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 السلام علیهما اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

  لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده است
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  ﷑داستان زندگى پیامبر 

  نجاح الطائى :نویسنده
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 اهدا

جوینـدگان واقعیـت و دوسـتداران بـا اخـلاص       ،این پژوهش را به همه عاشقان حقیقت
 .هدیه مى کنم وسلم وآله علیه االله صلىحضرت ختمى مرتبت 

بلکه مـى خـواهم    ،از آنجا که مطمئنم نمى خواهم به شخصیت هیچ انسانى آسیب برسانم
امیدوارم که خداونـد   ؛مطرح نمایم ،آنگونه که هستسیره مبارکه نبوى را بدون هیچ تغییرى 
 .تبارك و تعالى آنرا از من قبول فرماید

 مؤلّف
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 پیش گفتار
شرایطى که  .در شرایط دشوار و آزار دهنده اى در مکهّ و مدینه زیست ﷑رسول خدا 

ضرت خود را براى تحمل تحمل آن براى افراد دیگر غیر ممکن یا بسیار دشوار است اما آنح
 .دشوارى ها آماده کرده بود

 ـ  پـا  ه هنگامى که آن بزرگوار بعثت مبارك نبوى را اعلام فرمود اشرار قدرتمند علیـه او ب
هـا فراوانتـر    هـا و رنـج   خاسته و بر او هجوم آوردند در نتیجه مصیبت ها بزرگتر و سختی

 .گردید

انواع ترفندها را بکار گرفتند تا نور خدا را خاموش کنند و لذا  ،سرکردگان ستم و جهالت
 .قرار گرفت ...آماج انواع آزارها و محرومیت ها و وسلم ﷐خاتم پیامبران 

به تلاش ها و کارهاى خود براى نابودى اسلام و پیروان آن اکتفا نکردند بلکه  ،سران کفر
نمونه اى بارز از این دست را مى تـوان   .راه بسیج نمودند ینزنان و فرزندان خود را نیز در ا

 :خداوند مى فرماید ؛یعنى همسر ابولهب مشاهده کرد) حمالۀ الحطب(در 

تهُُ َ�ّالـةَ (
َ
غْ� َ�نهُْ ماُ�ُ وَما كَسَبَ سَيَصْ� ناراً ذاتَ �هََب وَا�رَأ

َ
َ�ب�تْ يدَا أ� �هََب وَتبَ� مآ أ

 )1( )مِنْ َ�سَد ا�طََب � جيدها حبلٌ 
را حتّـى در حـریم حـرم الهـى و      ﷑آرامـش و آسـایش رسـول خـدا      ،بعضى دیگر

 سحرگاهان که آنحضرت در کنار خانه خدا مشغول عبادت بود به هم ریخته و به وى حملـه 
روز و ) فـلان (اى  :به یکى از آنان فرمود ﷑ور مى شدند تا جائیکه یک بار رسول خدا 

 ؟شب دست از آزار من بر نمى دارى

) یاسـر (را شهید کردند و بعد همسرش ) سمیه(ابتدا  ؛کافران نیز به کشتار مؤمنان پرداختند
سپس شهیدى از پى شهیدى دیگر بر خاك غلتید و کاروان شهادت و شهیدان بـه راه   ...را و
 ...افتاد
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در راه خداى بـزرگ و در ایـن مسـیر مقـدس      جان و مال خود را ،بسیارى از مسلمانان
 .قربانى کردند

شـعب  (و بنى هاشم را در  ﷑فرعون هاى قریش به این جنایات اکتفا نکرده و پیامبر 
رسید که قطعـه اى نـان    ییجاه محاصره اقتصادى و اجتماعى نمودند تا کار ب) ﷒ابوطالب 

 .چون کالایى ارزشمند و کمیاب بشمار مى رفت

عـلاى    ،در همان زمان که بنى هاشم هر چه داشتند ارزشمند و بى ارزش همـه را در راه ا
 جهال قریش تمام دارائى خود را در راه بـت  ،کلمه الهى به پیشگاه خداوند تقدیم مى داشتند

 .هایشان صرف مى نمودند

م المـؤمنین خدیجـه    ﷒در قریش یعنى حضرت أبوطالب مؤمن گرانق قربانیـان   ﷓و اُ
 .شهید این تحریم اقتصادى و محاصره ناجوانمردانه اند

تنش میان مؤمنان و کافران تا آنجا افزایش یافت که مسلمانان به ناچار دوبار بـه حبشـه   
 .گال ستمگران قریش برهانندمهاجرت کردند تا جان و ایمان خود را از چن

رجَ و گشایش خود را با اسلام و هدایت شهر یثـرب  ،و بالاخره خداوند متعال ارزانـى   ،فَ
 .به اهتزاز درآمد ،مسلمین فرمود و پرچم اسلام با پیروزى توحید

 :همچنان به تلاش خود جهت خاموش کردن نـور خداونـد ادامـه مـى دادنـد      ،اما کافران
فوْاهِهِم وَااللهُ مُتِم� نوُرهِِ وَ�وَْ كَرهَِ ا��فِرُونَ يرُ�دونَ ِ�طُْفِ (

َ
 )2( )ئُوا نوُرَ االلهِ بأِ

اینجا بود که بعضى از کافران از روى دروغ و نفاق به اسلام گرویدند و پس از آن همـراه  
 .تعداد منافقان نیز رو به فزونى نهاد ،با افزایش توان اسلام

ادعاى مسلمانى مى کنند و کفر خویش را  ،روى دروغ منافقان همان کسانى هستند که از
خداوند یک سوره کامل درباره آنها نازل فرموده که نـام آن   ،به همین سبب .پنهان مى دارند
 .نیز منافقین است
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تحرّکات مشکوك در جامعـه مسـلمین    .پس از فتح مکهّ که تعداد منافقان بسیار زیاد شد
ترین آنها مى توان به عملکرد آنها در جنگ حنـین و حملـه   نیز رو به افزایش نهاد که از مهم

 .تبوك اشاره کرد

خیانتکارانه عقب نشینى خطرناکى کردند که چون شبیه هزیمـت   ،منافقان ،در جنگ حنین
و فرار بود باعث هزیمت و فرار تازه مسلمانان دیگر و پیروزى چشـمگیر نیروهـاى دشـمن    

 .گردید) قبیله هوازن(کافر 

رهبرى و سازماندهى مى کردند و اگـر یـارى    ،را ابوسفیان و سران سابق قریشاین فرار 
خداوند متعال نبود تبدیل به بزرگترین هزیمت و شکسـت در تـاریخ و سـیره رسـول خـدا      

 .مى شد ﷑

 :دومین تحركّ نیروهاى منافقین در حمله تبوك بروز و ظهور کرد

هدف اصـلى نقشـه شـوم آنهـا      ،ابوسفیان در آن شرکت داشتدر این حرکت خائنانه که 
 .بود ﷑شخص رسول خدا 

بارهـا تـلاش کـرده بودنـد تـا رسـول خـدا         .پیش از آن هم کافران و منافقـان و یهـود  
ق نشدند از جمله ﷑  :را ترور کنند اما موفّ

حضـرت را تـرور کننـد و     ند تا با شمشـیر آن چندین بار در مکهّ و مدینه کوشش کرد - 
 .نافرجام ماند

با انداختن سنگ بزرگى از پشت بام بر سر آنحضـرت  ) بنى نضیر(و در کنار قلعه یهود  - 
ق نشدند  .که موفّ

هـا افشـا و    با دادن غذاى مسموم که خوشبختانه مکر و حیلـه آن ) خیبر(در کنار قلعه  - 
 .امیدشان به یأس مبدل شد
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منافقان کوشیدند تا از نقشه جدیدى استفاده کنند که امکان موفقّیت ایشـان  ) بوكت(در  - 
از فراز صـخره هـاى گردنـه تبـوك بـه       ﷑را افزایش مى داد و آن انداختن رسول خدا 

 .اعماق دره بود

د گرچه این یک نقشه شیطانى موفقّیت آمیز بشمار مى رفت که درصد پیروزى آن بالا بـو 
امید آنان را به نومیدى تبدیل کرد و رسول خـدا را از تصـمیم    ،ولى خداوند متعال بار دیگر

 .شوم گروه منافقین آگاه فرمود

هم به حذیفه بن یمان دستور داد تا منافقان را ترسانده و نقشه ایشـان   ﷑رسول خدا 
 .سان گریختندحذیفه همین کار را کرد و منافقین هرا .را بهم زند

هاى جدید براى خـاموش   از جستجو و یافتن راه ،دشمنان خداوند ،ها با همه این حرف
 .دست بر نداشتند ﷑کردن نور خدا و کشتن رسول خدا 

دو سال پس از این تاریخ بود که شیطان شان آنها را به روش جدیدى براى ترور رسـول  
اهنمایى کـرد و آن ریخـتن شـربتى مسـموم در هنگـام بیمـارى رسـول خـدا         ر ﷑خدا 
 .در دهان آنحضرت بود ﷑

 :موفقّیت این نقشه را قطعى یافتند زیرا با نقشه هاى قبلى تفاوت داشت

 ...غذاى مسموم به سخن درآمد و رازشان را فاش کرد ،اگر در دسیسه خیبر

تعال نقشه مهلک ایشان را بـه پیـامبر خبـر داد و رسـول خـدا      خداوند م ،و اگر در تبوك
 ...از آن جلوگیرى نمود ﷑

اما نقشـه جدیـد مـى توانسـت شـبهه و سـوءظن را از ایشـان دور کنـد زیـرا ظـاهرى           
زیرا ظاهراً مى خواهنـد   ،چه بهتر از این ...خیرخواهانه و صالح داشت و باطنى فاسد و پلید

اقدامات خطرناك و پلیـد   !دوا دهند و در واقع او را مسموم مى نمایند ﷑به رسول خدا 
علیه پیامبران خدا چندان است که به شماره در نمى آید و سـبب شـهادت بعضـى از ایشـان     

 .شده است
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ز سـوى مخـالفینِ نظـام الهـى و     اکثر پیامبران بزرگ در معرض عملیات ترور تبهکارانه ا
 .سنّت هاى آسمانى قرار گرفته اند

این قرآن کریم است که درباره برخى از آن وقایع با ما سخن مى گویـد و ایـن پیـامبران    
 .الهى هستند که پرده از برخى دیگر براى ما بر مى دارند

یات شریفه بیـان  و تمام این قضایا در چنبره یک تعبیر مى گنجد که خداوند آنرا در این آ
 :مى فرماید

) ً ْ�هِلهُْمْ رُوَ�ْدا
َ
�فِرِ�نَ أ

لِ الْ ِ�يدُ كَيدْاً َ�مَه�
َ
هُمْ يَ�يدُونَ كَيدْاً وَأ  )3( )إِ��

 )4( )وََ�مْكُرُونَ وََ�مكُرُ االلهُ وَااللهُ خَْ�ُ ا�اْكِر�نَ (
خـود را مـى    که دوران کـودکى (نگاه کنید به زمانى که حلیمه سعدیه از کرامات نبى اکرم 

 :حلیمه گفـت  ؟آیا او یتیم است :و گفتند !او را بکشید :به یهود خبر داد و آنها گفتند) گذراند
 )5( .اگر یتیم بود او را مى کشتیم :گفتند .این پدر اوست و من مادرش هستم ،نه

ایـن   :و زمانى که حلیمه با پیامبر در بازار عکاظ گام مى سپرد و کاهنى بانـگ برداشـت  
راه خود را کج کـرده و از   ،حلیمه از بیم ..ن را بکشُید که سلطنتى بزرگ خواهد یافتنوجوا

رد و خدا ایشان را نجات داد 6( .مسیر دیگرى پیامبر را ب( 

ذر حلیمه از مسیر نجران کـه در  (دانشمندان مسـیحى دربـاره ظهـور پیـامبر      ،و نیز در گُ
رانگیخت که پیامبر را بکشند امـا آتشـى   آنان را ب ،هشدار دادند و شیطان) آغوش حلیمه بود

 )7( .بزرگ بین حلیمه و آنان حایل گردید و آنها را سوزاند

بسیارى از مردم به عملیات ترور پرداخته و در پوشاندن وسائل و مدارك  ،از آغاز تاریخ
 .اولین تروریست جهان قابیل بود که برادرش هابیل را کشُت .آن کوشیده اند

متأسفانه عملیات ترور در جهان قدم به مرحلـه خطرنـاکى نهـاده اسـت و در     امروزه هم 
بـه   ...اشکال مختلف از ترورهاى شخصى تا وسایل کشتار جمعى از ویروسهاى کشـنده تـا  

 .صورت بسیار فنّى و ماهرانه بروز و ظهور یافته است
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در  ﷑من در این بررسى مى کوشم سوء قصدهایى که به منظـور تـرور رسـول خـدا     
با ایـن هـدف کـه     ؛سراسر زندگى آنحضرت علیه او بکار گرفته اند را یافته و پژوهش نمایم

بزدایم و در ایـن   ﷑غبار از چهره حقیقت در فرازى چند از فرازهاى زندگى پیامبر اکرم 
 ...راه از خداى متعال آرزوى توفیق دارم و ما توفیقى الاّ باالله

 نجاح الطّائى
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  ترور پیامبران :فصل اول
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  ترور هابیل به دست برادرش قابیل
کشته شدن پیامبران و اوصیاى ایشـان را بدسـت کـافران تأییـد      ﷑از آنجا که پیامبر 
وْ وَ�� الاّ شـهيد« :کرده و فرموده است

َ
یعنى هیچ پیـامبر یـا وصـى پیـامبرى     ( »ما مِنْ ن�� أ

 )8( ).نیست مگر آنکه شهید باشد

وْ مقتول« :و نیز فرموده است
َ
نیسـت  ) معصومین(یعنى هیچیک از ما ( »ما مِنّا إلاِّ َ�سمومٌ أ

 )9( ).مگر آنکه یا مسموم است و یا مقتول

 :بر آن شدیم تا از ترور بعضى از انبیاى الهى در اینجا یادى کنیم

 :آدم بوسیله برادرش قابیل چنین مى گوید قرآن کریم از کشته شدن هابیل فرزند حضرت

حَدِهِما وَ�مَْ ُ�تقََب�لْ مِنَ ا(
َ
قُب�لَ مِنْ أ �ا قِرْ�اناً َ�تُ  اْ�َ�ْ آدَمَ بِاْ�قَ� اذْ قَر�

َ
لاخَْـرِ قـالَ وَاتلُْ عَليَهِمْ َ�بأَ

قَ�  قَب�لُ االلهُ مِنَ ا�مُْت� كَ قالَ إِن�ما َ�تَ ْ�تُلنَ�  نَ * لاَ َ
َ
قْتُلَِ� ما أ َ�� يَدَكَ ِ�َ ِ�ْ �سََطتَ إِ ا ببِاسِط يدَِى إَِ�كَ لَ

خافُ االلهَ ربَ� العا�َ� لاِ 
َ
كَ إِّ� أ صْـحابِ اّ�ـارِ * قتُلَ

َ
ثمِْكَ َ�تكَُونَ مِنْ أ نْ َ�بوُءَ بأثْ� وَ�ِ

َ
ّ� ارُ�دُ أ إِ

حَ مِنَ اْ�ـاِ��نَ * وذَ�كَِ جَزَاءُ الظّاِ�َ�  صْبَ
َ
خيهِ َ�قَتلَهَُ فأَ

َ
یعنى بخـوان  ؛ )َ�طَو�عَتْ َ�ُ َ�فْسُهُ َ�تلَْ أ

از روى حقّ و راستى حکایت دو فرزند آدم را که قربانى پیشکش  ﷑برایشان اى پیامبر 
گفـت  ) قابیل به هابیل( .پس از یکى پذیرفته شد و از دیگرى پذیرفته نشد .کردند) خداوند(

اگر تو به  .مى پذیرد) قربانى(من تو را خواهم کشت هابیل گفت خداوند فقط از پرهیزکاران 
کشتن من دست برآورى من هرگز به کشتن تو دست دراز نخواهم کرد زیرا من از خـدا کـه   

تو هـر  ) مخالفت(من و گناه ) کشتن(مى خواهم که گناه  .مى ترسم ،پروردگار جهانیان است
پـس هـواى    .دو به خودت بازگردد و از اهل آتش شوى که آن آتش جزاى ستمکاران است

واداشت و لذا او را کشُت و به همـین سـبب از   ) هابیل(او را به کشتن برادرش ) قابیل(نفَسْ 
 )10( .زیانکاران گردید
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قرآن فقط قسمت اخیر آنرا که قربانى کـردن بـراى دانسـتن نظـر      ،نزاع بر سر هرچه بوده
خداوند است بیان مى کند و چون یکى به حکم خدا گردن مـى نهـد و بـا تقـوا اسـت از او      

  .فته مى شود و دیگرى چون تقوا ندارد از او پذیرفته نمى شودپذیر
امـا   .در اینجا در صدد نیستیم به روایات مختلف در اینباره رجوع کنیم زیرا نیازى نیست

آنچه شایسته توجه است اینست که اولاً مقتول به سبب ترس از خداوند از تعدى به برادرش 
و ثانیاً انگیزه این ترور هرچـه   ...ند ترس یا ضعف یانه عوامل دیگر مان ،خوددارى مىورزد

قطعاً به انـدازه انگیـزه دسـتیابى بـه حکومـت مسـلمانان       ) ...همسر زیبا یا مال دنیا یا(بوده 
کـه   - وسوسه انگیز نبوده است اما چنانچه مى بینـیم پیـامبرزاده بزرگـوار چـون هابیـل را      

 .به خاك و خون مى کشد - اده خداوند به تقوا و صلاح و شایستگى اش شهادت د
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  ﷒تلاش براى ترور پیامبر بزرگ الهى ابراهیم 
هـا تـلاش کردنـد تـا او را کـه       براى یارى خدایان خود یعنى بـت  ﷒مخالفان ابراهیم 

زیرا پیروزى ابراهیم به معناى از دست رفتن پادشاهى  .صاحب آئینى جدید بود از بین ببرند
مت و از دست دادن مکانت و موقعیت و از هم پاشیدن جمعیت کفر و نابودى هـواى  و حکو

 :قرآن در اینباره مى فرماید .لذا تصمیم به کشتن او گرفتند .نفسانى شان بود

ـوا آ�هَِـتَُ�مْ إِنْ كُنـْتمُْ فـاعِل�َ ( قُوهُ وَانُْ�ُ گفتنـد ابـراهیم را   ) کـافران («یعنـى   )قا�وُا حَر�
 )11( ».خدایان خود را یارى کنید اگر مى خواهید کارى انجام دهیدبسوزانید و 

کشتن با آتش نوعى از انواع قتل و ترور است و یکى از اشکال حمله به اصلاح طلبان و 
 .امنیت خواهان است وگرنه کلام را باید با کلام پاسخ داد نه با آتش

تش آنها را اثبات کرد و آنها مى بایست اگـر  براى آنها عدم فایده بتها و پرس ﷒ابراهیم 
البتّـه   .پاسخى دارند بیان کنند و خطاى او را آشکار سازند نه آنکـه او را در آتـش اندازنـد   

 :چنانچه خود مى فرماید ،پیامبر گرامى اش ابراهیم را از این مهلکه رهاند ،خداوند

یعنى گفتـیم اى آتـش بـر ابـراهیم سـرد و      « )قلُنْا يا نارُ كُو� برَْداً وسََلاماً َ� إِبراهيم(
 )12( ».سلامت باش

 .سیاسى بوده است - انگیزه اى دینى  ﷒پس انگیزه مخالفان براى کشتن ابراهیم 
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 ترور پیامبران به دست یهودیان
بسیارى از انبیاى الهى و صالحان را کشته اند و قویترین دلیل در اینباره فرمـوده   ،یهودیان

 :خداوند است که مى فرماید خود

نِْ�ياءَ بغَِْ�ِ حَق� وَقوَ�هِِمْ قُلوُُ�نا غُلفٌْ بلَْ الاَ فبَِما َ�قْضِهِمْ مِيثاَ�هُمْ وَُ�فْرِهِمْ بآِياتِ االلهِ وََ�تلِْهِمْ (
لا يؤُْمِنُونَ إلاِّ قلَيلاً  عَ االلهُ عَليَهْا بُِ�فْرِهِمْ فَ شدن بـه   به سبب پیمان شکنى و کافر«یعنى  )طَبَ

که گفتنـد قلبهـاى مـا در حجـاب     ) به این عذر(به ناحق ) الهى(آیات خدا و کشتن پیامبران 
بلکه خداوند به سبب کفرشان بر دلهایشان مهر زده است پس جز اندکى ) چنین نیست(است 

 )13( ».ایمان نمى آورند

 )14( .یهودیان جمع زیادى از پیامبران را کشته اند :ابن کثیر گفته است

این یهودیان پیامبران را نکشته اند بلکه نیاکانشان و نیاکـان   :قمى در تفسیرش گفته است
نیاکانشان انبیاء را کشته اند اما اینان به عمل آنها راضـى و خشـنودند و لـذا خداونـد عمـل      
اجدادشان را بر ایشان حمل نمود و همینگونه است هر کس که به کارى راضى باشـد بـا آن   

 )15( .ر چند آنرا انجام نداده باشدخواهد بود ه
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  ﷒تلاش براى ترور پیامبر خدا موسى 
تا آنجا که قرآن و تاریخ نشان مى دهد حـداقل سـه بـار فرعـون بـراى کشُـتن موسـى        

 :کوشیده اما تلاشش بى نتیجه مانده است ﷒

نابود کردنش زیرا پیشگویان تولّد یکى قبل از بدنیا آمدن موسى براى دست یابى به او و 
کسى را که بنیان ستم فرعونى را درهم مى پیچید پیشگویى کرده بودند لـذا فرعـون دسـتور    

امـا اراده خداونـد    .داده بود تا پسران نوزاد بنى اسرائیل را کشته و دختران را زنده نگهدارند
 .موسى را از این توطئه حفظ کرد

فرعون و یارانش تصمیم گرفتند او را  ،د را تبلیغ مى فرموددوم هنگامیکه موسى آئین خو
بکشند و دین او را بکلّى نابود سازند و البتهّ مانند هر حکومت دیگرى که به سـبب داشـتن   

امکانات و تجربه مى توانند از راههـاى گونـاگون و پیچیـده بـراى تـرور       ،لشگر ،جاسوس
  .ر شکل ممکن او را از پاى درآورددشمنان استفاده کنند فرعون نیز مى خواست به ه

قرآن در اینباره مى فرماید مردى از تبار فرعونیان که باطناً ایمان داشت ولى ایمان خـود  
 ( :را پنهان مى کرد در برابر این توطئه ایستاد و گفت

َ
وَقالَ رجَُلٌ مِنْ آلِ فِرعَْونَ يَْ�تُمُ إِيمانهَُ أ

��ناتِ مِنْ رَ��ُ�مْ َ�قْتُلوُنَ رجَُلاً انَْ َ�قُولَ رَ��  آیا مردى را بـه جـرم   « )... االلهُ وَقَدْ جائُ�مْ باِْ�َ
در صورتى که با معجزه و نشـانه   ؟آنکه مى گوید پروردگار من خداست مى خواهید بکشید

 )16( »...هاى روشن از سوى خدا آمده است

در فرهنـگ او واژه  اما فرعون به تلاش خود براى کشتن موسى و یارانش ادامه داد زیـرا  
 .بحث و تبادل نظر وجود نداشت ،هایى از قبیل گفتگو

سوم هنگامیکه بنى اسرائیل را با لشگریانش تعقیب نمود و آنانرا دید که به معجزه الهى از 
عَهُمْ فِرعَْونُ ِ�ُنوُدِهِ َ�غَشـيَهُمْ مِـنَ اْ�ـَم� مـا غَشِـيهَُ ( :قرآن مى فرماید .دریا مى گذرند ْ�بَ

َ
 )مْ فأَ

و  - یعنى فرعون و سپاهیانش از پى آنها تاختند اما دریا آنانرا بطور کامل در خـود کشـید   «
  )17(» .- غرق کرد 
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سالم ماند تا رسالت الهى خـود را بـه پایـان     ،و چنین بود که موسى از ترورهاى فرعون
 .رساند
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  ﷒تلاش براى ترور پیامبر خدا عیسى 
را ) و به بستگان و شاگردان آنان(یهودیان عملیات ترور پیامبران و دروغ بستن به ایشان 

پس از حضرت موسى نیز همچنان ادامه دادند چنانچه به مریم مقدس دختـر عمـران بـراى    
 .کاستن از منزلت فرزند برومندش عیسى تهمت بستند

قَدْ جِئْتِ شَ�ئْاً فرَّ�ـاً قا( :آنها نسبت زنا به وى دادند چنانچه قرآن مى فرماید * �وُا يا َ�رَْ�مُ لَ
كِ بغَيّاً  م�

ُ
 سَوءْ وَما �نتَْ أ

َ
بوُكِ اْ�رَأ

َ
خْتَ هرونَ ما �نَ أ

ُ
یعنى گفتند اى مریم کـارى قبـیح   « )يا أ

 )18( ».اى خواهر هارون نه پدرت مرد بدى بود و نه مادرت زنى بدکاره .کرده اى

و «یعنى  )وَ�ُِ�فْرهِِمْ وَقَوْ�هِِمْ َ� َ�رَْ�مَ ُ�هْتاناً عَظيماً ( :دو در آیاتى دیگر قرآن مى فرمای
   )19( ».به واسطه کفرشان و گفتارشان که بر مریم بهتان عظیمى بستند

البتهّ ظاهراً مراد بهتانى است مربوط به اعتقاد غلط مسیحیان درباره الوهیت مسیح و مریم 
ته اند و قرآن تبرىّ آندو از این بهتان را بیان فرمـوده  که خود عیسى و مریم از آن تبرىّ جس

َ إِ�هَْ�ِ مِنْ دُونِ االلهِ قالَ ( :است ��
ُ
ذُو� وَأ ِ

 نتَْ قلُتَْ �لِنّاسِ ا��
َ
وَ�ِذْ قالَ االلهُ يا ع�� اْ�نَ َ�رَْ�مَ ءَأ

ق� إِنْ كُنتُْ قُلتُْ  قُولَ ما لَ�سَْ � ِ�َ
َ
نْ أ

َ
حانكََ ما يَُ�ونُ � أ هُ َ�قَدْ عَلِمْتَهُ َ�عْلمَُ ما � َ�فْ� وَلا سُبْ

 نتَْ عَلاّمُ الغُْيُوبِ 
َ
كَ أ عْلمَُ ما � َ�فْسِكَ إِن�

َ
 :و آنگاه که خداوند به عیسى بن مـریم فرمـود  « )أ

منزّهى تـو   :گفت) عیسى( ؟آیا تو به مردم گفتى که مرا و مادرم را بجاى االله به خدایى گیرید
اگر من چنـین چیـزى گفتـه     .مرا نشاید که چیزى گویم که شایسته آن نباشم ،اى پروردگارا

بودم تو خود از آن آگاه بودى زیرا تو به آنچه در ضمیر من مى گـذرد دانـایى ولـى مـن از     
 )20( ».براستى که تو داناترینِ کسان به غیب هستى .آنچه در ذات تو است بى خبرم

عمران تهمت زنا زدند و سدى و جویبر و محمـد   از ابن عباس نقل شده است که به مریم
 ،بن اسحاق و چند نفر دیگر نیز همین را گفته اند و آن از ظاهر آیه مشخص است و دشمنان

 )21( .مریم و پسرش را به گناهان بزرگ متّهم ساختند
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سپس یهودیان کوشیدند تا پیامبر خدا عیسى بن مریم را بکشُند حتّى بـر اینکـار اصـرار    
ه و چون به خیال خود او را کشُتند از این عمل اظهار شادمانى نموده و به آن افتخـار  ورزید
 :اما حقیقت چیز دیگرى بود .کردند

داشت که تعالیم او را از وى فرا مى گرفتند و ) شاگرد خاص(دوازده حوارى  ﷒عیسى 
ردى منافق بود که به خداوند به مردم مى رساندند یکى از ایشان به نام یهوداى اسخریوطى ف

زمانى او و بعضى دیگـر از حواریـون از عیسـى     .ایمان نداشت و تظاهر به دیندارى مى کرد
  .خواستند که از خداوند بخواهد تا از آسمان غذاى بهشتى نازل کند

من آنرا نازل مى کنم ولـى هـر کـه از     :عیسى از خداوند درخواست کرد و خداوند فرمود
کافر شود چنان عذابش مى کنم کـه هیچیـک از مـردم جهـان را آن چنـان      شما از آن پس 

   )22( .عذاب نکرده باشم
حواریون از آن غذاى بهشتى خوردند و بر ایمانشان افزوده شد اما یهودا ایمـان نیـاورد و   
جز بر کفرش افزوده نشد و تصمیم گرفت تا عیسى را به لشگریان روم تسلیم کنـد و مبلغـى   

 ،اما هنگامى که پیشاپیش لشگریان به محلّ اقامت حضـرت عیسـى وارد شـد    .دریافت دارد
  .خداوند عیسى را به آسمان برد و یهودا را به شکل عیسى درآورد

لشگریان یهودا را به جاى عیسى دستگیر کرده و بـا خـوارى و ذلّـت فـراوان و پـس از      
 :قرآن در اینباره مى فرماید .شکنجه بسیار به دار کشیدند

قوَْ�هِِمْ إِنّا َ�تَلنْا ا�مَْسيحَ عِ�َ� اْ�نَ َ�رَْ�مَ رسَُولَ االلهِ وَما َ�تَلوُهُ وَما صَلبَُوهُ وَلِ�نْ شُب�هَ �هَُـمْ وَ (
نّ وَما َ�تَلوُهُ يقَيناً  ينَ اخْتلََفُوا ِ�يهِ لَ� شَك� مِنهُْ ما�هَُمْ بِهِ مِنْ عِلمْ إلاِ� ات�باعَ الظ� رََ�عَهُ  بلَْ * وَ�ِن� ا��

و گفتارشان که گفتند ما مسیح پسر مریم پیـامبر خـدا را   « )االلهُ إَِ�هِْ وَ�نَ االلهُ عَزَ�زاً حكيماً 
هـر   .کشتیم و حال آنکه آنان مسیح را نکشتند و بر دار نکردند بلکه امر بر ایشان مشتبه شد

آینه آنان که درباره او اختلاف مى کردند خود در تردید بودند و به آن یقین نداشـتند و تنهـا   
بلکه خداوند او رابه نزد خـود بـالا    .پیرو گمان خود بودند و عیسى را به یقین نکشته بودند

رد و خدا پیروزمند و حکیم است از حتّى پـس   -  البتهّ دشمنى یهود با عیسى و دین او )23( .ب
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تا قرنها ادامه یافت و این دشمنى از سخنان وهب بن منبه دربـاره   -  به دار کشیدن شبیه وى
 )24( ».عیسى بخوبى پیداست
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  ﷔کشتن زکریا و یحیى 
این بحث بیانگر استمرار طرح طاغوتها و تبهکاران براى کشتن پیامبران و اوصیاى ایشان 

 .و صالحان است

كَ بغُِلام إِسْمُهُ َ�ْ� �مَْ َ�عَْلْ مِنْ َ�بلُْ سَميّاً ( :قرآن مى فرمایدخداوند در  ُ  ..يا زََ�رّ�ا إِنّا نُ�َ��
اى زکریا ما تو را به فرزندى که نامش یحیى اسـت و قبـل از ایـن    « )وَآتَ�نْاهُ اْ�ُْ�مَ صَـبيّاً 

مـان کـودکى مقـام نبـوت     و بـه او در ه  :همنام او کسى را قرار نداده ایم بشارت مى دهـیم 
 )25( ».بخشیدیم

علیرغم معجزات الهى فراوان که خداوند سبحان به دست زکریا و مریم و عیسى و یحیـى  
باز هم طاغوتها بر طغیان و گناه خود ادامه دادند و بـه انجـام کارهـاى حـرام و      ،پدید آورد

 .کشتن انسانهاى شایسته پرداختند

و یحیى  ﷒که بى پروا دستور قتل زکریا ) هیرودس(از آن زمره است حاکم روم شرقى 
 .را صادر کرد ﷒

بـه زودى خـون پیـامبرانى کـه      :به یهود فرمود ﷒در انجیل برنابا آمده است که مسیح 
 و مذبح به قتـل رسـاندید  ) معبد یهود(کشته اید با کشتن زکریا بن برخیا که او را بین هیکل 

 .دامنگیر شما خواهد شد

ریـده شـد    ا نیز در همان حادثه اى که پسرش یحیى در آن سر بران گفته اند که زکریمفس
 :اما کیفر الهى در راه بود .به قتل رسید و طاغوتهاى زمان از این مسئله خوشحال شدند

 هنگامیکه بخت نصر رهبر حکومت بابل وارد بیت المقدس شد و محلّ کشته شدن یحیـى 
  .دید که از آنجا خون مى جوشد ،را مشاهده کرد

اینجا خون پیامبران ریخته شده و آرام نمى گیرد  :به وى گفتند .وى علّت آن را جویا شد
پـس بخـت نصـر ایـن      .مگر آنکه هفتاد هزار نفر از ستمگران به عنوان قصاص کشته شوند

 .تعداد از آنان کُشت تا خون از جوشش باز ایستاد



21 

بخت نصر پیران و نوزادان و زنان را به عنوان قصاص نکُشت بلکه  :گفته استابن عباس 
 )26( .او فقط سپاهیان و فرماندهان ایشان را قتل عام کرد
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  در مکّه ﷑تلاش براى کشتن پیامبر  :فصل دوم
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  ﷑نسب پیامبر 
 .همه مؤمن بوده اند ﷑پیامبر پدران و مادران  ،به دلالت قرآن و حدیث

ثمره ازدواج حلال و پاکیزه ام و حاصل زنـا   ،تاکنون ﷒من از زمان آدم ( :پیامبر فرمود
 .)نبوده ام

پیوسته خداوند مرا از صلب پاکان به ارحام مطّهر انتقال مـى داد تـا سـرانجام    « :و فرمود
 )27( ».در این جهان شما متولّد فرمود ،جاهلیتبدون آلودگى به پلیدیهاى 

نجـس   ،همانا مشرکان :این در حالى است که خداوند متعال درباره مشرکان فرموده است
 )28( .هستند

ى یآن خـدا « :و دلیل قرآنى بر طهارت پدران و مادران پیامبر این فرموده پروردگار است
 )29( »و در سجده کنندگان آگاهستکه چون برمى خیزى تو را مى نگرد و از انتقال ت

  )30( .ازدواج فرزندان با همسران پدر را حرام کرده بود ،و عبدالمطّلب در زمان جاهلیت
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  ؟عبداالله فرزند عبدالمطّلب را ترور کرده است ،آیا یهود
چه آن زمان که در صلب پـدرش عبـداالله    ؛بودند ﷑یهودیان در صدد قتل رسول خدا 

 :بود و چه زمانى که در شکم مادرش آمنه قرار داشت و بویژه پس از تولّد و بعثت نیز

 :بزرگشان به نـام ربیـان گفـت    .کاهنان و احبار یهود تلاش کردند تا عبداالله را بکشند. 1
یهودیان چنـین   .لب ببریدغذایى فراهم کنید و آغشته به سم مهلک نمایید و آنرا نزد عبدالمطّ

 .کردند و آن را توسط زنانى که صورت خود را پوشانده بودند به خانه عبدالمطلب فرستادند

مـا از بسـتگان عبـد منـاف و      :آنها گفتند .همسر عبدالمطلب بیرون آمد و خوشامد گفت
بیایید و از آنچه بسـتگانتان برایتـان    :عبدالمطلب به خانواده اش گفت .فامیل دور تو هستیم

  .آورده اند بخورید
از مـن نخوریـد کـه مـرا      :غذا به سخن آمد و گفـت  ،هنگامى که خواستند از آن بخورند

خانواده عبدالمطلب از غذا نخوردند و به جستجوى آن زنان برخاستند ولى  .مسموم کرده اند
 )31( .)یامبرى رسول خدا استاین یکى از نشانه هاى پ( .اثرى از ایشان نیافتند

بار دیگر گروهى از احبار یهود در لباس تجار از شام به مکّـه آمدنـد تـا عبـداالله بـن       .2
آنها شمشیرهاى آغشته به سم همراه خود داشـتند و مترصـد    .عبدالمطلب را به قتل برسانند

 .فرصتى مناسب بودند تا نقشه پلید خود را به مرحله اجرا درآورند

او را  ، به قصد شکار از مکهّ خـارج شـد و یهودیـان فرصـت را غنیمـت دانسـته      عبداالله
محاصره کردند و خواستند او را بکشند اما خداوند به وسیله گروهى از بنى هاشم کـه از راه  

 )32( .گروهى از احبار کشته و بعضى دیگر هم به اسارت درآمدند .رسیدند او را نجات داد

 .سالگى به طرز مشکوکى از دنیا رفت 25یا  17ر سن عبداالله بن عبدالمطلب د

 :مى نویسد) المنتقى(کازرونى در کتابش 
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سـاله   17وقتى  .سال از پادشاهى کسرى انوشیروان گذشته بود که عبداالله متولّد شد 24«
عبداالله در مدینـه وفـات    ،شد با آمنه ازدواج کرد و هنگامى که آمنه به رسول خدا باردار شد

 )33(» .کرد

 ؛انگشت اتهّام در وفات عبداالله متوجه یهود است و آنها متهّم به مسموم کـردن او هسـتند  
پس اگر پاى عبداالله به مدینـه   ،زیرا آنها بارها در مکهّ کوشیدند تا علیرغم موانع او را بکُشند

 !؟چگونه رفتار مى کردند ،مى رسید

 !عبداالله ،بانىبود و قر وسلم وآله عليه االله صلىالبتهّ هدف رسول خدا 

 ﷑اهتمام سیف بن ذى یزن به زنده ماندن رسول خدا 

عبدالمطلب به همراه عده زیادى از قـوم خـود    ،وقتى سیف بن ذى یزن بر یمن غلبه کرد
عبدالمطلب را بر همه آنها مقدم داشت و احترام کرد و چون با او خلوت  ،سیف .نزد او رفتند

 .را به او داد و اوصافش را براى وى بیان کرد ﷑خدا کرد مژده رسول 

سیف به  .عبدالمطلب تکبیر گفت و دانست آنچه سیف گفته درست است و به سجده افتاد
 !؟مگر درباره آنچه گفتم چیزى مشاهده کرده اى :او گفت

پسرم داراى فرزندى شده است و اوصافى را که شما بر شـمردى   .آرى :عبدالمطلب گفت
 .در او دیده ام

او را از یهود و قوم خودت حفظ کن و بدان کـه قـوم تـو از یهـود بـراى او       :سیف گفت
البته خدا امر خودش را به کمال مى رساند و دعوت خـویش را بلنـد آوازه خواهـد     .بدترند
 .کرد

این مطالـب را بـه عبـدالمطلب مـى گفتنـد و       ﷑خدا اهل کتاب از زمان تولّد رسول 
 )34( .شادى او از شنیدن این سخنان پیوسته افزون مى گشت

 ﷑از آن پس پیوسته بر اهتمام عبدالمطلب در نگهـدارى و بزرگداشـت رسـول خـدا     
 .افزوده مى شد
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کعبه فرشى مى گستردند و کسى حق نزدیک  براى عبدالمطلب در کنار :یعقوبى مى نویسد
که کـودك بـود از راه مـى رسـید و از روى سـر       ﷑شدن به آنرا نداشت اما رسول خدا 

عموهاى خود مى گذشت و اگر عموهاى او یعنـى فرزنـدان عبـدالمطلب مـانع مـى شـدند       
 )35( .ندم مقامى والاستهمانا براى این فرز .فرزندم را واگذارید :عبدالمطلب مى گفت



27 

 

  از سوى قریش ﷑یقین ابوطالب به ترور پیامبر 
اهمیـت فراوانـى مـى داد و در راه حفاظـت از      ﷑عبدالمطلب به زندگى رسول خـدا  

سایر بستگانش ابـایى  تا آنجا مى کوشید که از فدا کردن خود و اولاد و  ﷑حیات پیامبر 
 .نداشت

بـى   «بزرگان و سرشناسان قریش  :واقدى گفته است یعنى عتبه و شیبه فرزندان ربیعـه و اُ
بن خلف و أبوجهل و عاص بن وائل و مطعم و طعیمه فرزندان عدى و منبه و نبیـه فرزنـدان   

ب رسول با ابوطالب سخن گفتند و پیشنهاد دادند که ابوطال »حجاج و أخنس بن شریق ثقفى
 .را به آنها بدهد و در عوض آنها عمارة بن ولید مخزومى را تحویل او دهند ﷑خدا 

برادر زاده ام را به شما بدهم تا بکشـید و فرزنـدتان را    ،شگفتا :ابوطالب برآشفت و گفت
 !؟بگیرم تا او را بپرورم

 .که اینگونه محمد را بکشیمظاهراً براى ما عاقبت خوشى ندارد  :سران قریش گفتند

را نیافت و ترسید کـه او را تـرور    ﷑رسول خدا  ،ابوطالب ،اتفّاقاً چون شب فرا رسید
کرده باشند لذا جوانان دلیر بنى عبد مناف و بنى زهره و غیره را فراهم آورد و امر کرد تا هر 

 .بپردازند ﷑یک شمشیرى با خود بردارند و همراه او به جستجوى رسول خدا 

 !؟آیا سالمى ؟برادرزاده کجا بودى :را دید و گفت ﷑ چیزى نگذشت که پیامبر

 .آرى بحمداالله :پیامبر فرمود

بـه   :صبح فرا رسید و ابوطالب همراه همان دلیران به سراغ مجالس قریش رفـت و گفـت  
به خدا قسم اگر خراشى بـر او وارد کنیـد یکـتن از شـما را      .من چنین و چنان خبر داده اند

 .نخواهم گذاشتزنده 

 :و در تاریخ آمده است
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ابوطالب از پسران و وابستگان خود خواست تا هنگام صبحدم در مسجدالحرام بایستند و 
به دست نیامد و یا خبر ناخوشایندى درباره  ﷑چنانچه صبح شد و خبرى از رسول خدا 

  .ر قریش بگشاینداش شنیده شد به آنها اشاره خواهد کرد تا دست به کشتا
اما رسول خدا آمد و ابوطالب شاد شد و به پسران و وابستگان خـود   .آنها اطاعت کردند

وقتى قریش چنین دیدنـد ترسـیدند و از    .دستهایتان را از زیر لباسهایتان بیرون آورید :گفت
له کردند و درخواست نمودند که با ایشان مداراى بیشترى کند اما ابوطالب تى  ابوطالب گاهمی

 )36( .به آنها نداد

 .تو آقا و سرور ما و بهترین ما در میان ما هسـتى  :سران قریش عذرخواهى کرده و گفتند
)37( 

 :تاریخ نویسان آورده اند

مى خواست تـا در   ﷑هر شب از رسول خدا  ،ابوطالب در طول مدت اقامت در شعب
صدى نسبت به پیامبر دارد مکـان او را شناسـایى کنـد    بستر خود بخوابد تا اگر کسى سوء ق

آنگاه وقتى مردم به خواب مى رفتند به یکى از فرزندان یا برادرزادگان یا عموزادگان خـود  
امر مى کرد تا جاى خود را با پیامبر عوض کند و در بستر رسول خدا بخوابـد و از رسـول   

نان در تمام سه سال پیوسته چنـین  آ .خدا هم مى خواست تا در بستر دیگرى استراحت کند
 )38(. مى کردند

  :ابوطالب در اشعار مى گوید
 ــذّب ـ کَ ــا لا م ــوا اَنَّ ابننَـ لمَـ َتع ــم ـ   اَ لَ

  
باطیــل       ــأ بقِــول الأَ ب عی ــم ینا ولَ ــد   لَ

  
بـــیض یستســـقی الغمـــام بوجهـــه   وأَ

  
ــمۀ     ــامى عصـ ــال الیتـ ــلللاَثمـ ـ رام  

  
ما تکذیب شده نیست و اهمیتى بـه سـخنان باطـل نمـى     آیا ندانسته اید که فرزند ما نزد 

 !؟دهد

او پدر یتیمان و حامى بـى   .او آن زیبارویى است که ابرها از چهره او طلب آب مى کنند
 .سرپرستان است
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 :فرمود ﷒هنگام وفات ابوطالب  ﷑پیامبر اکرم 

هـر آینـه    .خـدایت جـزاى خیـر دهـاد     ؛داشتىاى عمو پیوند خویشاوندى را نیکو پاس 
سرپرستى کردى و تحت تکفّل قرار دادى مرا هنگامى کـه کـودك بـودم و تقویـت و یـارى      

 .کردى مرا هنگامى که بالیدم

 :سپس روى مبارك با مردم کرد و فرمود

 )39( .به خدا قسم شفاعتى براى عمویم خواهم کرد که جن وانس از آن به شگفت آیند

 :درباره ابوطالب سؤال شد و آنحضرت فرمود ﷑ز رسول خدا و زمانى ا

 )40( .براى او همه گونه خیر از پروردگارم امید دارم

هماره پاسدار حضرت رسول و مدافع او تا آنگـاه کـه پـس از     ...آرى چنین بود ابوطالب
خدا بود کـه زنـدگى    او مسلمانى مجاهد در راه .محاصره شعب به لقاى پروردگارش شتافت

 .به مسلخ عشق برده بود ﷑افراد قبیله اش را براى حفظ و بقاى رسول خدا 



30 

 

  در مکهّ ﷑تلاش براى کشتن پیامبر 
تلاش  ،در مکهّ صورت گرفت ﷑هایى که به منظور کشتن رسول خدا  از جمله تلاش

 :عمربن خطاب است

از أنس بن مالک نقل شده که عمر شمشیر برداشته و بیرون آمد و به مردى از بنى زهـره  
 !؟آهنگ کجا دارى اى عمر :برخورد آن مرد گفت

 .مى خواهم محمد را بکشم :گفت

فرضاً محمد را به قتل رساندى چگونه از شمشیرهاى بنى هاشم و بنـى زهـره    :مرد گفت
 !؟به در خواهى بردجان سالم 

 ؟رها کرده اى ،مى بینم متمایل شده و آئینى را که بر آن بودى :عمر گفت

شوهر خواهر و خواهرت  ؟اى عمر نمى خواهى امر عجیبى را به تو نشان دهم :مرد گفت
 .به اسلام متمایل شده و آئینى که تو بر آنى را رها کرده اند

حمزه  .آمدم -  ارقم بن أبى الأرقم -  به خانه :و از ابن عباس نقل شده است که عمر گفت
کسانى که آنجا بودنـد   .در زدم .هم در خانه بود ﷑و یارانش در آن بودند و رسول خدا 

   .ترسیدند
 ؟شما را چه مى شود :حمزه گفت

 .عمربن خطاب است :گفتند

او را مى پذیریم و اگر روى  ،اگر به دین ما گروید .در را باز کنید .عمر باشد :حمزه گفت
 .او را مى کشیم ،برگرداند

 ؟شما را چه مى شود :رسول خدا صداى آنان را شنید و فرمود

 .عمر بن خطاب است :گفتند
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بیرون آمد و با دست مقدارى از لباس مرا چنگ زده و مـرا بـه تنـدى     ﷑رسول خدا 
رســول خــدا  .دســت داده و روى زمــین افتــادمعقــب زد بــه طوریکــه تعــادل خــود را از 

 !؟بس نمى کنى یا عمر :فرمود ﷑

 )41( .اشهد ان لا اله الاّ االله وحده لا شریک له وأشهد اَنَّ محمداً عبده ورسوله :گفتم

یعنى عمر شمشیر به کمر بسته و خارج شده و گفته مى خواهم محمد را بکشم و پـس از  
شمشیر از خود دور نکرده و با همان حال نـزد رسـول خـدا رفتـه تـا او را       ،زدن خواهرش

 :بکشد زیرا آمده است که

ها و حمایـل شمشـیر    جلوى عمر قرار گرفت گوشه اى از لباس ﷑وقتى رسول خدا 
 :عمر را گرفت و فرمود

فـرود آورد هماننـد   آیا بس نمى کنى اى عمر تا اینکه خداوند رسوایى و خوارى بر تـو  
 )42( ؟آنچه درباره ولیدبن مغیره نازل فرمود

و حمزه یقین داشـتند کـه آمـدن     ﷑از این نص به وضوح مى توان دریافت که پیامبر 
همچنین به زودى با دلیل مى بینید که عمـر پـیش از    .بوده است ﷑عمر براى قتل پیامبر 

به  :ابن اسحاق آورده است که .را از بین ببرد ﷑اسلام و بعد از آن سعى داشت که پیامبر 
 )43( .خبر رسید که عمر در پى اوست تا او را به قتل رساند ﷑رسول خدا 

بـه او   ﷑را بسـیار آزار مـى داد تـا جائیکـه پیـامبر       ﷑عمر در مکهّ رسول خدا 
 )44( !؟نه شب و نه روز دست از آزار من بر نمى دارى ،اى عمر :فرمود

 )45( !؟آیا بس نمى کنى اى عمر :و جاى دیگر به او فرمود

را  ﷑ه تـا پیـامبر   در اینجا سؤالى مطرح است و آن اینکه چه کسى عمـر را فرسـتاد  
 .؟بکشد

عمربن خطاب را فرستاد تا پیامبر را بکشـد و او   ،بن اسحاق مى نویسد که قریش محمد
 )46( .هم شمشیرش را برداشت
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را  ﷑عمربن خطاب در مکهّ و ایام جاهلیت کوشید تا پیـامبر   :و ابن عساکر مى گوید
 )47( .به امر قریش به قتل رساند ولى شکست خورد
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  در مکهّ ﷑تلاش نمایندگان قبائل قریش براى ترور پیامبر 
پیـامبر  قـریش همچنـان بـه نقشـه هـاى خـود بـراى تـرور          ،پس از تلاش ناموفق عمر

 :آمده است که ؛ادامه داد ﷑

امروز دیگر کسى نیست که او را یارى  :مصمم شد و گفتند ﷑قریش بر ترور پیامبر «
پس همگى هم رأى شدند که از هر قبیله اى جوانى چالاك  -  ابوطالب درگذشته بود -  کند

رده او را آماج شمشیرهایشان سازند تا بنى هاشم نتواند بیاورند و دسته جمعى بر او هجوم ب
 .با همه قبائل درگیر شوند

رسید که علیه او توطئه کرده انـد در تـاریکى همـان     ﷑چون این خبر به رسول خدا 
 .»شب از مکهّ خارج شد

از شـما   پروردگار به جبرئیل و میکائیل وحى فرمود که من مرگ را بر یکـى  ،همان شب
دوستش را بر خود تـرجیح داده و مـرگ را    ،کدام یک از شما ایثار کرده ؛دو نفر مقدر کردم

 .اما هر دو زندگى را انتخاب کردند !؟انتخاب خواهد کرد

طالب نیستید کـه بـین او و محمـد     چرا چون على بن ابی :خداوند به آن دو وحى فرمود
دیگرى طولانى تر ساختم و على مرگ را برگزید  پیمان برادرى افکندم و زندگى یکى را از

فرود آئیـد و او را از   .ایثار کرد و اینک در بستر او خفته است ،و زندگى اش را براى محمد
 .دشمن حفظ کنید

جبرئیل و میکائیل فرود آمدند و یکى بالاى سر و دیگرى کنار پاى او قرار گرفتند تـا از  
 .و آسیب سنگ هایى که مى افکندند را از او بگرداننـد  او در برابر دشمنانش پاسدارى کرده

 :جبرئیل در این حال مى گفت

خداونـد بـه وجـود تـو بـر       .چه کسى ماننـد توسـت   .مبارك باد بر تو اى پسر ابوطالب
 .فرشتگان هفت آسمان مباهات مى فرماید
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ایى را که نزد آنحضرت بـود  على را در مکهّ جانشین خود قرار داد تا امانته ﷑پیامبر 
 .به صاحبانش باز گرداند و خود به غار رفت و در آنجا مخفى شد

 .آمد ﷑قریش چون به سراغ بستر پیامبر 

به او گفتید از پیش مـا   :على گفت ؟تنها على را یافت و چون پرسیدند که محمد کجاست
 .شـتافت امـا او را نیافـت    ﷑قریش در پى ردپاى پیـامبر   .برو و او نیز از نزد شما رفت

بازداشـت و آنـان بـر در غـار      ﷑خداوند دیدگانشان را از دیدن ردپـاى رسـول خـدا    
 .ایستادند

 .و رفتند ،هیچ کس در این غار نیست :گفتند

ه ام معبـد خزاعـى برخـورد و نـزد او     پیامبر نیز به سمت مدینه حرکت فرمود و در راه ب
 .مهمان شد

ف نماید یکسره طى طریق فرمود تا به قبا نزدیک مدینه رسـید  همـه   .سپس بى آنکه توقّ
 .سیزده سال بود ،اقامت آنحضرت در مکهّ از بعثت تا هجرت

قریش نمى دانست که پیامبر به کجا رفته است تا آنکـه نـدائى    :بعضى روایت کرده اند که
  :از کوههاى مکهّ شنیدند که مى گفتاز فر

  ــد ــبح محم ص ــعدانِ ی مِ الســل سن ی ــإِ   فَ

  
     فالمخــال خشــى خــلافــۀ لای کَّ ِبم  

  
اسلام بیاورند دیگر محمد در مکّـه بیمـى از مخالفـت مخـالفین خـود      ) سعد(هر گاه دو 
 .نخواهد داشت

یکى سعد هذیم است و دیگرى سعد تمـیم و سـومى سـعد     ،ها) سعد(از  :ابوسفیان گفت
 .بکر

  :در اینحال همان صدا را شنیدند که مى گفت
  فیا سعد سعد الأوس کـن أنـت ناصـراً   

  
       الخـزرجین الغطـارف سـعد یـا سـعد و  

  
وس و اى سعد خزرجى ها قهرمان او را یاور باشید  .اى سعد أَ
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 .آگاهانه بهشت را درخواست کنید ،خداوند به سوى راهنماى هدایت باز آیید و از

 .به سوى شهر یثرب رفته است ﷑در اینجا بود که قریش دانست که پیامبر 

سراقۀ بـن جشـعم مـدلجى او را     ،رسید) بنى مدلج(هاى  به آب ﷑چون رسول خدا 
را ) سـراقه (خداونـدا شـرّ    :فرمود ﷑تعقیب کردو چون به نزدیک آنحضرت رسید پیامبر 

 .بگردان

سـراقه فریـاد زد    .بلافاصله چهار دست و پاى اسب سراقه در شن هاى صحرا فرو رفت
یر من به او نرسد قطعاً شرّ من به جانم سوگند که اگر چنین کنید اگر خ .اسب مرا نجات دهد

 .نیز به او نخواهد رسید

پیامبر دعا کرد و سراقه به مکهّ بازگشت و جریان را به قریش بـاز گفـت امـا آنهـا او را     
ابوجهـل   ،تکذیب کردند و دروغگو خواندند و کسى که بیش از همه او را تکذیب مـى کـرد  

  :سراقه خطاب به او گفت .بود
کـــم واالله لـــو ک شـــاهداًابـــا ح نـــت  

  
  مــرِ جــوادى حیــث ســاخت قوائمــهلا  

  
ــداً    ــأَنَّ محم ــکُک بِ ــم تش ــت ولَ   علم

  
   ــه کاتم ــنْ ذا ی م )48(رســولٌ و برهــانٌ فَ

  

  
م  کَ بخدا قسم اگر ناظر ماجراى اسبم بودى کـه چگونـه دسـت و    ) لقب ابوجهل(اى ابو ح

 .پایش در زمین فرو رفت

و هیچ کس نمـى   .محمد رسول و برهان خداوند استمى دانستى و شک نمى آوردى که 
 .تواند این مطلب را بپوشاند

 :هجوم آوردند عبارتند از ﷑کسانى که به خانه پیامبر 

ابـن   ،امیـۀ بـن خلـف    ،نضر بن حارث ،عقبۀ بن أبى معیط ،حکم بن أبى العاص ،ابوجهل
 .أبى بن خلف و نبیه و منبه پسـران حجـاج   ،ابولهب ،طعیمۀ بن عدى ،زمعۀ بن أسود ،غیطله

)49( 
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آسان ترین روش ستمکارانه اى است که تبهکاران براى رسیدن به اهـداف   ،ترور و کُشتن
پلید خود به کار مى گیرند و سریع ترین روش براى خاموش کردن صداى حق و عدالت نیز 

 .هست

شبیه طـرح و برنامـه    ﷑ طرح و برنامه قریش براى پایان دادن به زندگى رسول اکرم
بلکه دقیقاً همان طرح خیانت  .است ﷒یهودیان براى پایان دادن به زندگى عیسى بن مریم 

 .کارانه یهود جزیرة العرب است
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  در مدینه صورت گرفت ﷑تلاشهائى که براى ترور پیامبر  :فصل سوم
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  ﷑ن براى ترور پیامبر تلاش ابو سفیا
ابوسفیان در رأس ستم پیشگان کافرى بود که قبل و بعد از فتح مکهّ تلاش مى کردند نور 

وسایل و روشهاى او بـراى کشـتار    ،اما پس از اعلام مسلمانى خود ؛اسلام را خاموش کنند
و آشـکار جنایـت مـى کـرد      تغییر چهره داد و اگر تا دیروز به صراحت ،مردم و اشاعه کفر

 .ورزیدی توطئه م ،امروز اما به پنهانکارى و دسیسه هاى مخفیانه

در  ﷑در مکّـه و تـلاش او بـراى کشـتن پیـامبر       ﷑کوشش او براى ترور پیامبر 
مدینـه اسـت و   مؤید نقش او در تلاشهاى پیاپى براى قتل رسول خدا در عقبـه و در   ،مدینه

 .دخالت او در عملیات ترور ابوبکر براى حفظ مصالح عثمان را نیز تأیید مى کند

وى عملا توانست در طرح بنى امیه در ترور ابوبکر و رساندن عثمان بن عفان به خلافت 
موفّـق   -  روى حساب ابو عبیده جراح که کاندیداى خلافت پس از عمر بن خطـاب بـود   - 

 )50( .شود

 :رده است کهبیهقى آو

آیا کسى محمد را تـرور نمـى    :ابوسفیان بن حرب به یکى از قریشیان در مکهّ گفته بود«
 .او در بازارها به آسودگى راه مى رود .کند تا ما به خونخواهى خود برسیم

اگر مرا تقویت کنى مى روم و او را ترور مـى   :مردى اعرابى بر ابوسفیان وارد شد و گفت
 .کنم من به راهها بسیار واردم و همراهم خنجرى است که چون چنگال عقاب تیز است

امر  :بعد یک شتر و مقدارى زاد و توشه به او داد و گفت .تو یار ما هستى :ابوسفیان گفت
 .محمد خبر ندهدخود را پوشیده دار زیرا مطمئن نیستم که کسى آنرا بشنود و به 

 .هیچ کس از آن مطّلع نخواهد شد :اعرابى گفت

شب هنگام اعرابى بر شتر خود نشست و پس از طى پنج روز راه در صبح روز ششم بـه  
را مـى   ﷑پس در حالیکه از این و آن سـراغ پیـامبر    .در مدینه رسید) حرّه(پشت وادى 

  .گرفت وارد مصلّى شد
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اعرابـى   .به سوى قبیله بنـى عبدالأشـهل رفتـه اسـت     ﷑رسول االله  :گفت کسى به او
شترش را به طرف آن قبیله راند و در آنجا شترش را خواباند و در حالیکه بـا چشـم خـود    

را مى جست او را در جمع اصحابش یافت که در مسجد براى آنها سـخن   ﷑رسول خدا 
 .مى گفت

ایـن   :بر او افتاد به اصـحابش فرمـود   ﷑همینکه اعرابى وارد شد و چشم رسول خدا 
 .مرد در صدد حیله است ولى خداوند بین او و آنچه مى خواهد مانع خواهد شد

من  :رسول خدا فرمود ؟کدامیک از شما فرزند عبدالمطلب است :اعرابى جلو آمد و گفت
خـم شـد ماننـد آنکـه مـى       ﷑اعرابى پیش آمد و روى پیامبر  .مفرزند عبدالمطلب هست

اسید بن حضیر او را گرفت و بسوى خـود کشـید و    .خواهد رازى را با وى در میان بگذارد
از رسول خدا دور شو و در همانحال دستش به داخل لباس او خورد و متوجه خنجـر   :گفت
 .شد

اعرابى خود را باخت و شروع کرد  .این حیله گر و خائن است :فرمود ﷑رسول خدا 
خونم را ببخش اى محمد و اسید بن حضـیر همچنـان بـه او     ،خونم را نریز :به التماس کردن

 .آویخته بود

 ،اگـر راسـت بگـویى    ؟و بـراى چـه آمـده اى    ؟کیسـتى  ،به من راست بگو :پیامبر فرمود
 .من از قصد تو باخبرم ،ىیاهد داد و اگر دروغ بگوراستگویى ات به تو فایده خو

 آیا در امان هستم؟ :اعرابى گفت

 .تو در امانى) آرى( :فرمود ﷑پیامبر 

 ﷑اعرابى قضیه ابوسفیان و مقدارى که از او دریافت کرده بود همـه را بـراى پیـامبر    
 .بازگو کرد
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امر فرمود تا او را نزد أسید بن حضیر زندانى کردنـد و فـرداى آنـروز او را     ﷑پیامبر 
یا به هر کجا که مى خواهى برو یا یک چیز بهتر  ،به تو امان داده ام :خواست و به وى فرمود

 ...از آن

 ؟آن چیست :اعرابى گفت

 .ل خدایماینکه شهادت بدهى که خدایى جز خداوند یکتا نیست و من رسو :فرمود

بخدا . شهادت مى دهم که خدایى جز خداى یکتا نیست و تو رسول خدایى :اعرابى گفت
قسم اى محمد بین مردان تو هیچ فرقى نمى دیدم اما همینکه چشمم به سـیماى تـو در بـین    

بعد هم از ماجراى من که هـیچکس از   ،جانم را در نوَردید ،حیران شده و ناتوانى ،آنان افتاد
این بود که دانستم تو حمایت شـده و بـر حـقّ هسـتى و حـزب       .مطّلع شدى ،نبودآن آگاه 
 .تبسم فرمود ﷑پیامبر  .حزب شیطان است ،ابوسفیان

اجازه گرفت و از نزد آنحضرت خارج شـد   ﷑سپس چند روزى ماند و بعد از پیامبر 
 .و دیگر خبرى از او شنیده نشد

به عمر بن امیه ضمرى و سلمۀ بن أسلم بن حریش فرمـود بـه طـرف     ﷑ل خدا رسو
مـن و همـراهم تـا بطـن      :عمرو مـى گویـد   .ابوسفیان بروید و اگر او را غافل یافتید بکشید

اى عمـرو دوسـت دارى بـه مکّـه      :دوستم گفت .رفتیم و شترهاى خود را بستیم )51() یأجج(
 ؟طواف کرده و دو رکعت نماز بخوانیمبرویم و هفت دور 

اسب سیاه و سفید مرا در مکهّ مى شناسند و اگر مرا ببینند خواهند شناخت و  :به او گفتم
 .من هم اهل مکهّ را مى شناسم وقتى که عصر مى شود جلوى در خانه هایشان مـى نشـینند  

ردیم و دو رکعـت نمـاز   ناچار به اتفّاق به مکهّ رفتیم و هفت بار طواف ک ،دوستم قبول نکرد
خواندیم همینکه خارج شدیم با معاویه بن ابى سفیان روبرو شدیم و او مرا شناخت و فریاد 

 .سپس پدرش را خبر کرد و مردم مکهّ را صدا زد) واحزناه(عمر بن امیه  :زد
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عمرو در جاهلیت مردى بى باك و خونریز بود  - عمرو براى امر خیر نیامده است  :گفتند
 .اهل مکهّ جمع شدند و عمرو و سلمه گریختند - 

من داخل غارى شـدم و   .مردم مکهّ براى یافتن آنها سخت در کوهها به جستجو پرداختند
صبح شد و آنها تمام شب را در کوه به دنبال مـا مـى گشـتند و     .از چشم آنها مخفى گردیدم
 .اه مدینه نابینا کرده بودهاى آنها را از دیدن شترهاى ما در ر انگار خداوند سبحان چشم

فردا ظهر عثمان بن مالک بن عبیداالله تیمى را دیدیم که داشت براى اسبش علف جمع مى 
اهـل مکّـه از مـا     .اگر ما را ببیند به اهل مکهّ خبـر خواهـد داد   :به سلمه بن اسلم گفتم .کرد

روبروى مـا قـرار   عثمان به در غار نزدیک و نزدیکتر مى شد تا جایى که  .ناامید شده بودند
مردم مکّـه کـه    .او فریاد زد و افتاد .بیرون پریدم و یک ضربه محکم به شکمش زدم .گرفت

 :داخل غار شدم و به رفیقم گفـتم  .پراکنده شده بودند صدایش را شنیده و دوباره جمع شدند
 ؟چه کسى تو را زد :اهل مکهّ آمدند تا به عثمان بن مالک رسیدند و گفتند .حرکت نکن

 .عمرو بن امیه :ه زحمت گفتب

 .عمرو بن امیه را به اینجا نیاورده است ،مى دانستم که امر خیر :ابوسفیان گفت

عثمان بن مالک نتوانست به آنها بگوید که ما کجا هستیم زیرا فقط رمقـى بـرایش مانـده    
 )52( .اهل مکهّ هم به جاى گشتن به دنبال ما مشغول حمل جسد او شدند .بود و سپس مرد
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  ﷑تلاش صفوان بن امُیه براى ترور پیامبر 
اهل بیت مـرا دوسـت نمـى دارد    « :درباره اهل بیت خود فرموده است ﷑رسول خدا 

و دشمن نمى دارد مگر کسى که جـد او   مگر کسى که جد او اهل سعادت و حلال زاده باشد
این کلام الهى دربـاره آنـان کـه بـراى      ،به شهادت تاریخ )53( ».اهل شقاوت و حرامزاده باشد

 .صادق است ،ترور رسول خدا و اهل بیت او مى کوشیدند

دسیسه هاى قریش علیه خاتم پیامبران به همان شکل و شدت کـه در مکّـه یـا قبـل از     
 .ادامه داشت و همه سران ستمگر قریش در آنها شرکت داشتند ،جنگ بدر بود

 :محمد بن جعفر بن زبیر از عروة بن زبیر روایت کرده که گفت :مى گوید ابن اسحاق

عمیربن وهب جمحى با صفوان بن امیه کنار حجرالأسود نشسته بودند و این اندکى پـس  
 .از شکست قریش در جنگ بدر بود

و  ﷑شیطانى از شیاطین قـریش و از کسـانى بـود کـه رسـول خـدا        ،عمیر بن وهب
 .پسر او وهب بن عمیر از اسراى جنگ بدر بود .اصحاب او را در مکهّ مى آزرد

 .مردى از قبیله بنى زریق بنام رفاعۀ بن رافع او را اسیر کرد :ابن هشام گفته است

ریخته شدند و مصیبت آنان ) قلیب(عمیر از کسانى یاد کرد که پس از کشته شدن در چاه 
 .را یادآور شد

 .س از آنها خیرى در زندگى نیستپ :گفت )54(صفوان 

اگر به خاطر وامى که بر عهده دارم و نمى توانم پرداخـت   .بخدا راست گفتى :عمیر گفت
سوار مى شدم و مـى رفـتم    ،کنم و اهل و عیالم که بعد از خودم بر نابودى آنان بیمناکم نبود

 .تا محمد را بکشم چرا که من از آنها زخم خورده ام و فرزندم در دست آنها اسیر است

 :صفوان این فرصت را غنیمت شمرد و گفت
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وام تو بر عهده من و من آن را ادا خواهم کرد و خانواده ات را نیز چون خـانواده خـودم   
چیزى در توانم نخواهد بود مگر آنکه آنهـا از آن   .تا زمانى که زنده اند نگهدارى خواهم کرد

 .برخوردار خواهند بود

 .پس این مسأله را بین من و خودت مخفى نگهدار :عمیر گفت

 .قبول است :صفوان گفت

سپس راهى شد تـا بـه    .عمیر دستور داد تا شمشیرش را تیز کرده و به سم آغشته نمایند
ایـن  (صـبحگاهان در نعمـت باشـید     :بر رسید گفتمدینه وارد گردید و چون به نزدیک پیام

 .)سلام در زمان جاهلیت بین اعراب متداول بود

بـه   ؛خداوند به سلامى بهتر از سلام تو ما را اکرام فرموده است :فرمود ﷑رسول خدا 
 .سلام اهل بهشت

 .بخدا قسم اى محمد من به سلام و تحیت شما تازه آشنا شده ام :عمیر گفت

 ؟براى چه کارى آمده اى اى عمیر :فرمود ﷑پیامبر 

 .در حقّ او نیکى کنید ؛هاى شماست بخاطر این اسیر که در دست :عمیر گفت

 ؟ى چیستپس آن شمشیر که حمایل کرده ا :فرمود ﷑رسول خدا 

آیـا در   - یعنى آنهـا را نـابود سـازد     - خدا چهره شمشیرها را زشت گرداند  :عمیر گفت
 ؟چیزى ما را بى نیاز کرده است

 ؟براى چه کار آمده اى ،به من راست بگو :فرمود وسلم وآله عليه االله صلىپیامبر 

 .جز براى همان که گفتم نیامده ام :عمیر گفت

چنین نیست بلکه تو و صفوان بـن امیـه در کنـار حجرالأسـود      :فرمود ﷑رسول خدا 
 :کردید و تو گفتى) قلیب(نشسته بودید و یاد کشتگان فرو افتاده در چاه 
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صفوان پرداخت وام  .اگر وام بر عهده ام نبود و اگر عیالم نبود مى رفتم تا محمد را بکشم
اما خداوند بـین تـو و    ..و مرا به قتل رسانىو نگهدارى عیالت را به عهده گرفت تا تو بیایى 

 .خواسته ات حایل گردیده است

پیش از این تو را درباره اخبار آسمانى  .شهادت مى دهم که تو رسول خدایى :عمیر گفت
و وحى الهى تکذیب مى کردیم اما این موضوع فقط بین من و صفوان اتفّاق افتاد و هیچ کس 

خـدا را   .الا مى فهمم که جز خدا آنرا به تو خبر نداده اسـت بخدا قسم ح .از آن خبر نداشت
سپس کلمه شـهادتین را بـر زبـان     .سپاس که مرا به اسلام هدایت کرد و به این راه سوق داد

 .راند

برادرتان را به امور دینى اش آشنا کنید و قرآن برایش بخوانیـد   :فرمود ﷑رسول خدا 
 .اصحاب آنحضرت چنین کردند .و اسیرش را نیز آزاد کنید

پیش از این من بسیار براى خاموش کردن نور خدا مى  ،یا رسول االله :عمیر عرضه داشت
ى خواهم اجازه حالا م ؛کوشیدم و هر که را که بر دین خداى عزّ و جل بود بسیار مى آزردم

فرمایى به مکهّ بروم و مردم را به خداى متعال و رسول او و اسلام دعوت کنم شاید خداوند 
 .آنها را هدایت کند وگرنه آنها را آزار خواهم کرد همانطور که اصحاب تو را آزار مى دادم

 .به او اجازه داد و او به مکهّ بازگشت ﷑رسول خدا 

مژده مـى دهـم    :امیه هنگامیکه عمیر بن وهب از مکهّ خارج شد به مردم گفت صفوان بن
شما را به حادثه اى که همین روزها خبرش به شـما مـى رسـد و تلخـى واقعـه بـدر را از       

 .خاطرتان خواهد برد

صفوان پیوسته از سوارانى که از راه مى رسیدند سراغ عمیر را مى گرفت تا اینکه سوارى 
صفوان قسم خورد که هرگز با او سخن نگوید و هیچ  .لام آوردن عمیر را آوردآمد و خبر اس

 .سودى به او نرساند
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عمیر به مکهّ بازگشت و در مکهّ ماند و به اسلام دعوت مى کـرد و   :ابن اسحاق مى گوید
 .هر که مخالفت مى کرد او را شدیداً مى آزرد و مردم زیادى به دست او مسلمان شدند

عمیر بن وهب برایم نقل کرد که ابلیس را هنگام شکسـت جنـگ    :نویسد ابن اسحاق مى
 ؟کجا اى سراقه :به او گفتم .بدر دیده که مى گریخت

 :خداوند تبارك نیز در اینباره این آیه را نازل فرموده

 )55( )واذ ز�ن �م ا�شيطان اعما�م وقال لا �لب ل�م ا�وم من اّ�اس واّ� جار ل�م(
وقتى را که شیطان کردار زشت ایشان را در نظرشان بیاراسـت و   - اى پیامبر  - و یادآور 

 .امروز احدى بر شما غلبه نخواهد کرد و من هنگام سختى یاور شما خواهم بود :گفت

در این آیات به نحوه همراهى گام به گام ابلیس با کفاّر و شباهت او به سراقۀ بـن مالـک   
 )56( .اشاره شده است

امیه همچنان دشمن خدا و رسول باقى ماند تا آنکه در فتح مکهّ به اجبار مانند صفوان بن 
 .ابوسفیان و معاویه و حکیم بن حزام و غیره تن به اسلام داد

بعدها امویان کوشیدند تا فضایلى را براى سرکردگان کافر قریش ساخته و پرداخته کـرده  
نها روایاتى مجعول پدید آوردند که از ریشه آ ؛برتر جلوه دهند ،و آنان را از مسلمانان مهاجر

اِن� االله لا ( :و اساس دروغ بوده و هیچ مبنایى ندارد خداوند تبـارك و تعـالى مـى فرمایـد    
 )57( )يهدى القوم الظا��

 ».همانا خداوند قوم ستمکار را هدایت نمى کند«

افقانـه اقـدام بـه    من ،آرى اینان همان کسانى هستند که پس از اسلام آوردن اجبارى شان
 )58( .کشاندن مسلمانان به فرار و شکست در جنگ حنین کردند
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  ﷑تلاشهاى دیگر براى قتل پیامبر 
 :در قرآن کریم آمده است

 نهّم اذ ظلموا أنفسهم جاءُوك فاستغفروا االله (
َ
إِذن االله و�و أ وما أرسلنا من رسول الاّ ِ�ُطاعَ بِ

 )59( )رّسول �وجدوا االله توّاباً رحيماً واستغفر �م ا�
و هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر آنکه به توفیـق الهـى از او فرمـانبردارى شـود و اگـر      
هنگامى که به خویشتن ستم کردند به نزد تو مى آمدند و از خداوند آمرزش مى خواسـتند و  

 .ربان مى یافتندخداوند را توبه پذیر مه ،پیامبر هم براى ایشان آمرزش مى خواست

 :ابوبکر أصم درباره شأن نزول این آیه گفته است

حیله اى بکار برند و بر رسول خد  ﷑گروهى با هم همدست شدند تا در حقّ پیامبر «
 ».وارد شدند جبرئیل نزد پیامبر آمده و او را باخبر ساخت

گروهى آمده اند و هدفى را مى جویند که بـه آن دسـت نمـى     :فرمود ﷑رسول خدا 
اما کسى بلند  .یابند پس برخیزند و از خدا آمرزش طلبند تا من هم برایشان آمرزش خواهم

 .نشد

 .باز هم برنخاستند ؟آیا بر نمى خیزید :فرمود ﷑پیامبر 

و تـا دوازده نفـر را    ..بلنـد شـو اى فلانـى    ..ى فلانىبلند شو ا :فرمود ﷑رسول خدا 
 .برشمرد

ما تصمیم بر آنچه گفتى داشتیم اما از ستمى که برخود کرده ایم به  :آنها برخاستند و گفتند
 .نزد خداوند توبه مى کنیم تو نیز براى ما استغفار کن

واهى در آغاز نزدیکتـر بـودم و   من به آمرزش خ ،اکنون بروید :فرمود ﷑رسول خدا 
 )60( .از پیش من خارج شوید .خدا نیز به استجابت دعا نزدیکتر بود

 ﷑از این متن به خوبى روشن است که کسانى که اینجا در تلاش براى کشتن پیـامبر  
را به  نامهاى آنها ،هاى حزب قریش بودند به طوریکه راوى یا ناشر شرکت داشتند از ستون
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همـان گـروه    ،این گروه .جاى ابوبکر و عمر و عثمان به فلان و فلان و فلان تغییر داده است
 .عقبه است و این حادثه پس از جریان عقبه اتفّاق افتاده است
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  ﷑تلاش شیبۀ بن عثمان براى ترور پیامبر 
را به قتـل رسـانند کـه     ﷑ در جنگ حنین بعضى از بردگان آزاد شده خواستند پیامبر

ق نشدند یکى از آنها شیبۀ بن عثمان بن أبى طلحه هم پیمان قبیله بنى عبدالدار است که  موفّ
 )61( .کشته شده است ﷒پدرش در جنگ احد به دست على 

م آوردن خـود  آرى کفاّر قریش بار دیگر علیه اسلام حیله انگیختند در حالیکه علناً اسلا
 :یعقوبى در این باره مى نویسد .را اعلام کرده بودند

بخدا قسم  :ابوسفیان گفت .آشکار کردند ،بعضى از قریش آنچه در دل خود مخفى داشتند
و شیبۀ بـن عثمـان    ..امروز جادو باطل شد :و کلدة بن حنبل گفت ..تا دریا خواهند گریخت

 .امروز محمد را مى کشُم :گفت

 ﷑حملهور شد تا آنحضرت را به قتل رسـاند امـا پیـامبر     ﷑رسول خدا  شیبه به
 .حربه او را گرفت و آن را در سینه او جاى داد

 ،مسلمانان را صدا بزن و بگو اى گـروه انصـار   :به عباس فرمود ﷑آنگاه رسول خدا 
و مردم دوباره جمـع   - عباس صدا زد  -  ...ان اى اصحاب سوره بقرهاى بیعت کنندگان رضو

شدند و خداوند پیامبرش را پیروز فرمود و او را با سپاهیانى از فرشتگان یارى کرد و علـى  
به سوى پرچمدار قبیله هوازن رفت و او را از پاى درآورد و شکست در میان  ابی طالببن 

 )62( ..دشمنان افتاد

حربه را از شیبه بن عثمان وقتى به زور گرفت کـه   ﷑مى آید که پیامبر  از این متن بر
ناچار به گرفتن حربه از دست شیبه  ﷑بنابراین پیامبر  .حملهور بود ﷑شیبه به پیامبر 

 و فرو بردن آن در قلب وى گردیده است
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  ﷑ى یهود براى ترور پیامبر کوشش ها :فصل چهارم
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  در شام ﷑تلاش یهود براى قتل رسول خدا 
راهبى مسیحى به نام بحیرا بـه ابوطالـب    ،به شام ﷑پس از رسیدن ابوطالب و پیامبر 

بخـدا قسـم    ،و بر حذر باشبا برادر زاده ات به شهر خود بازگرد و از یهود نسبت به ا :گفت
ایـن   .اگر او را ببینند و آنچه من مى دانم درباره او بدانند علیه او شرّ و فتنه خواهند انگیخت

 .او را به سرعت به شهرش باز گردان .برادر زاده ات داراى شأن و مقام بزرگى است

را بـه مکّـه    ﷑ابوطالب چون از کار تجارت خود در شام فـارغ شـد سـریعاً پیـامبر     
و ) زریـر (بر طبق آنچه مردم روایت کرده اند افرادى از اهـل کتـاب بـه نامهـاى      .بازگرداند

دیدند و خواستند او را به قتل  ،دیده بود ﷑آنچه را که بحیرا در پیامبر ) دریس(و ) تمام(
ورد و آنچه از صـفات و نـام او در کتـاب    برسانند اما بحیرا مانع شده و خدا را به یاد آنها آ

الهى آمده بود به ایشان گوشزد کرد و گفت اگر با هم اتفاق هم بکنید به خواسته تان دربـاره  
 .او نخواهید رسید

بحیرا پیوسته این مطالب را براى ایشان تکرار مى کرد تا آنکه گفته هایش را باور کرده و 
 )63( .او را رها کرده و رفتند

از شنیدن اینهمه تلاش هاى گوناگون و فراوان براى کشتن رسول خدا بـه دهشـت   انسان 
  :چه زیباست سروده آن شاعر که گفته است .مى افتد

ــى  ــد قتلــ ــه و یریــ ــد حیاتــ   ارُیــ

  
ــراد      ــن م ــک م ــن خلیل ــذیرك م   ع

  
ذر  ..من زندگى او را مى خواهم در حالیکه او قتل مرا مى جوید راد عچه کسى از قبیله م

 ؟خواه تو و دوست تو است

هیچ یهودى با مسلمانى تنها نشد مگر آنکه خواست مسلمان  :فرمود ﷑و رسول خدا 
 )64( .را بکشد
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یهودیان در گذشته و حال به عملیات ترور اهتمام ورزیده و اهمیت زیـادى داده انـد تـا    
 )65( .موسى را نیز متّهم کردند که برادرش هارون را با سم کشته است آنجا که پیامبر خودشان

 .اینک نمونه هایى دیگر از این تلاشها را با هم پى مى گیریم
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  ﷑تلاش یهود بنى نضیر براى قتل پیامبر 
شتن آنحضرت شدت تلاش طوایف مختلف یهود براى کُ ،به مدینه ﷑با رسیدن پیامبر 

براى دیدار آنهـا بـه    ﷑یهودیان بنى نضیر نقشه کشیدند که هنگامى که رسول خدا  .یافت
قلعه مى آید سنگ بزرگى را بر سر او انداخته و او را بکشند و این در سال چهـارم هجـرى   

 :آمده است که ؛)66(خبر داد  ﷑بود اما خداوند به پیامبرش 

 .به سوى بنى نضیر رفت تـا در پرداخـت دیـه از آنهـا کمـک بگیـرد       ﷑رسول خدا 
سپس بعضـى   .آرى اى ابوالقاسم ما تو را در آنچه مى خواهى یارى مى کنیم :یهودیان گفتند

 :از آنها با بعضى دیگر خلوت کرده و گفتند

و رســول خــدا  ..یتى نخواهیــد یافــتشــما دیگــر هرگــز ایــن مــرد را در چنــین وضــع
 .این هنگام کنار دیوار یکى از خانه هاى یهود نشسته بود ﷑

چه کسى جرأت دارد که بالاى بام برود و سـنگ بزرگـى را روى سـر او     :یهودیان گفتند
مـن   :عمرو بن جحاش بن کعـب گفـت   .بیندازد و با کشتن او ما را از دست وى خلاص کند

در اینحـال   .حاضرم و بر بام برآمد تا همانطور که گفته بود سنگى بر سر آنحضـرت بیفکنـد  
 .رسول خدا با چند نفر از اصحابش از جمله ابوبکر و عمر و على بود

آنحضـرت   .باز گفـت  ﷑پس خبرى از آسمان آمد و تصمیم قوم یهود را براى پیامبر 
 .و خود به سوى مدینه بازگشت ،نروید :د فرمودبرخاست و به اصحاب خو

دیدند که آنحضرت دیر کرده است بلند شدند و به جستجوى او  ﷑وقتى یاران پیامبر 
از او سـراغ رسـول خـدا    . سپس مردى را دیدند کـه از سـمت مدینـه مـى آمـد      .پرداختند
  .یدم که وارد مدینه مى شداو را د :را گرفتند و او گفت ﷑

اصحاب رسول خدا آمدند تا به نزد پیامبر رسیدند و آنحضـرت قضـیه خیانـت یهـود را     
آنگاه مـردم را   .بازگو نموده و دستور حرکت به سوى آنها و جنگیدن با آنها را صادر فرمود

 .دندحرکت داد تا در اطراف قلعه هاى یهود فرود آمده و آنجا را به محاصره خود درآور
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داشـت   آنقدر آنها را در محاصره نگه ﷑رسول خدا  :ابن عباس روایت کرده است که
بـا آنهـا مصـالحه کـرد      ﷑پیامبر  .تا مستأصل شدند و هرچه از آنها خواست به او دادند

شـوند و بـه بخـش    مبنى بر اینکه خونشان محفوظ باشد ولى از سرزمین و املاکشان تبعیـد  
 )67( .هایى از سرزمین شام بروند

در ) أذرعـات (باره و رفتن یهود به منطقـه   در این ﷑من فرمان و دستور رسول خدا 
شام را بعید مى دانم زیرا آنجا در دست رومى هایى بود کـه مخـالف وجـود یهـود در شـام      

 )68( .بودند

و پس از اسلام آوردن کعب الأحبار و درخواسـت او   مهاجرت یهود به شام در زمان عمر
 )69( .آغاز شد
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  ﷑تلاش یهود خیبر براى ترور پیامبر 
 :ادامه مى دادند چنانچه آمده است ﷑یهودیان به تلاش هاى خود براى ترور پیامبر 

زینب دختر حارث همسر سلام بن مشکم گوسـفند   ،در سال هفتم و پس از جنگ خیبر«
کدام عضو گوسفند را  ﷑او قبلا پرسیده بود که رسول خدا  .بریانى را به پیامبر هدیه کرد

آن قسمت را به سم فراوانتـرى   ،بیشتر دوست دارد و چون گفته بودند ماهیچه دست گوسفند
هنگـامى کـه غـذا را     .را هم آغشته به سم کرده بـود مسموم کرده بود و همه قسمتهاى دیگر 

نهاد آنحضرت ماهیچه دسـت را برداشـته و تکّـه اى از آنـرا در دهـان       ﷑جلوى پیامبر 
 ».گذاشت اما آنرا نبلعید

 .بشر پسر براء بن معرور نیز حضور داشت و او هم تکّـه اى برداشـت و جویـد و بلعیـد    
این استخوان به من خبر مى دهد که مسـموم   :لقمه را بیرون آورد و فرمود ﷑رسول خدا 

 ...سپس آن زن را فراخواند و او اعتراف کرد )70( .)است

 .از آن سم چیزى نخورد ﷑رسول خدا 

 ﷑هنگامى که خیبر فـتح شـد بـه رسـول خـدا      « :بیهقى از ابوهریره روایت کرده که
 ».گوسفندى مسموم هدیه گردید

 .آنها را جمع کردند ..هر که از یهود در اینجا بوده همه را جمع کنید :رسول خدا فرمود

اگر درباره چیزى از شما سؤال کنم بـه مـن راسـت خواهیـد      :به آنها فرمود ﷑پیامبر 
 !؟گفت

 .آرى اى ابوالقاسم :گفتند

 ؟پدر شما کیست :فرمود ﷑ رسول خدا

 .پدر ما فلانى است :گفتند

 .دروغ گفتید زیرا پدر شما فلان شخص است :فرمود

 .آشکار کردى - دروغ ما را  - راست گفتى و  :گفتند
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 ؟اگر از شما چیزى بپرسم آیا به من راست خواهید گفت :فرمود

آنـرا   ،آرى اى ابوالقاسم اگر دروغ بگوییم همانطور که درباره پدرمان متوجه شدى :گفتند
 .هم خواهى فهمید

 ؟چه کسى اهل دوزخ است :فرمود

ما اندکى در آتش دوزخ خواهیم بود اما شما پس از ما در آن جـایگزین خواهیـد    :گفتند
 .شد

 .مطرود باشید در آن همیشه :فرمود

 ؟خواهید بود اگر از شما سؤال کنمآیا راستگو  :سپس فرمود

 .آرى: گفتند

 ؟آیا این گوسفند را مسموم کرده اید :فرمود

 .آرى :گفتند

 ؟چه چیز شما را به این کار واداشت :فرمود

خواستیم اگر دروغگو باشى از دستت راحت شویم و مطمـئن بـودیم اگـر پیـامبر      :گفتند
 .باشى آسیبى به تو نمى رسد

 )71( .را در صحیح خود از قتیبه و غیره روایت کرده است بخارى لفظ حدیث شعیب

و اصحابش از غذاى مسموم نخـورده   ﷑از روایات صحیح بر مى آید که رسول خدا 
 .اند و بشر بن براء هم کشته نشده است

از ) بشر(و  ﷑جنایتکاران کوشیده اند تا با جعل حدیث ساختگى ثابت کنند که پیامبر 
پـس از چهـار    ﷑بلافاصله کشته شده ولى پیـامبر  ) بشر(آن غذاى مسموم خورده اند و 

 !سال به رحمت حق پیوسته است

از آن غذا خورده انـد در حالیکـه غـذا گفتـه مـن      ) بشر(و  ﷑چگونه پیامبر  ،شگفتا
 !؟مسموم هستم
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ایات صحیحى از ابو هریره و جابر انصارى و عبداالله بن مسـعود بـه مـا    رو ،از آن گذشته
پس از جنگ خیبر و در  ﷑رسیده است که به صراحت از صحت و سلامت کامل پیامبر 

سفر حدیبیه و فتح مکهّ و جنگ حنین و حج مکهّ و سفر طولانى به تبوك در حوالى شـام و  
 .ایت داردنهایتاً حجۀ الوداع حک

ابو عبداالله حافظ از ابوالعباس از محمد بن یعقوب از عباس بن محمد از سعید بن سلیمان 
از زهرى از سـعید بـن مسـیب و ابـو سـلمه بـن       ) ابن حسین(از سفیان ) ابن العوام(از عباد 

 :عبدالرحمن از ابوهریره روایت کرده است که

هدیه کرد و آنحضرت بـه اصـحابش    ﷑زنى یهودى گوسفندى مسموم به رسول خدا 
چه چیز تـو را بـه    :سپس به آن زن فرمود .دست نگهدارید که این غذا مسموم است :فرمود

  ؟اینکار وادار کرد
خواستم مطمئن شوم پیامبرى یا نه زیرا اگر پیامبر بودى خدا ترا آگـاه مـى کـرد و     :گفت

رسول خدا او را به حال خـود   :راوى گوید .ردماگر نبودى مردم را از دست تو راحت مى ک
 )72( .واگذاشت و متعرضّ او نشد

همچنین امام ابوالطیب سهل بن محمد بن سلیمان از ابو حامد احمد بن حسین همـدانى از  
محمد بن رزام مروزى از خلف بن عبدالعزیز از ابو عبدالعزیز بن عثمان از جد من عثمان بن 

 :بن ابى نفره از پدرش از جابر بن عبداالله روایت کرده استابى جبله از عبدالملک 

هدیـه   ﷑گوسفندى مسموم یا برّه آب پز شده اى مسموم به رسول خدا  ،زنى یهودى
رد و مردم دسـت بـه طـرف آن دراز کردنـد      ﷑هنگامیکه آنرا نزدیک پیامبر  .کرد تـا  (ب

دست نگهدارید زیرا عضوى از این گوسفند به من خبر مى دهـد کـه    :رمودپیامبر ف ،)بخورند
 ؟آیا این را مسموم کرده اى :آنگاه صاحب آن را خواست و فرمود .مسموم است

 .آرى :زن گفت

 ؟چه چیز تو را بر آن داشت که چنین کنى :فرمود



57 

امبر بودى دوست داشتم اگر دروغگو بودى مردم را از دست تو راحت کنم و اگر پی :گفت
 .از آن خبر داده شوى

 )73( .رسول خدا او را مجازات نکرد

از سـوى   .از غذاى مسموم نخورده اسـت  ﷑این روایات ثابت مى کند که رسول خدا 
 11در سـال   ﷑دیگر این حادثه در سال هفتم هجرت اتفاق افتـاده در حالیکـه پیـامبر    

 .در اثر سم خیبر کشته نشده است ﷑ده است بنابراین قطعاً رسول خدا هجرى شهید ش
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  پیامبر غذاى مسموم خیبر را نخورد :ابن مسعود
 :از جمله ،وجود دارد ﷑روایات زیادى درباره مسمومیت رسول خدا 

در آن سـم   .دست گوسفند را از سایر اعضاى آن بیشتر دوست داشت ،﷑رسول خدا 
 )74( .ریختند و به نظر مى رسد که یهودیان آنرا مسموم کردند

گوسـفندى مسـموم بـه پیـامبر      ،زنـى یهـودى  «همچنین سخن ابوهریره که قبلا گذشـت  
د زیرا این را مسموم کرده دست نگهداری :اهدا کرد اما آن حضرت به اصحابش فرمود ﷑

 )75( ».اند

 7هجرى هـیچ ربطـى بـا سـم خیبـر در سـال        11در سال  ﷑درگذشت رسول خدا 
هجرى ندارد زیرا اولاً فاصله زمانى بین این دو واقعه بسیار طولانى است و ثانیاً رسول خدا 

 .ا غذاى مسموم او را باخبر ساختاز غذاى مسموم تناول نفرمود زیر ﷑

این در حالى است که سردمداران رژیم تلاش کردند تا بار مسئولیت شهادت رسول خـدا  
را بر گردن غذاى خیبر بیندازند و حتّى از آنحضرت روایت دروغین نقل کردند کـه فرمـوده   

 )76( .غذاى خیبر هر ساله به من بر مى گردد) اثر(هنوز هم  :است

ها چنان است که چند روزى بیش به قربانیان خود امان نمى دهـد و آنـان را    طبیعت سم
تجربه تاریخى نشان داده که سم بیشتر از این فرصت نمى دهد و دانش  .از پاى در مى آورد

 .امروز نیز مؤید این مطلب است

 - ما صداى تسبیح غذا را مـى شـنیدیم    :از عبداالله بن مسعود نقل شده است که مى گفت
و دست گوسفند مسموم با آنحضرت سخن مى گفـت و   -  ﷑یعنى در مقابل رسول خدا 

 )77( .به او خبر مى داد که داخل گوشت سم ریخته اند

که از مسمومیت غذا توسطّ خداوند آگاه شده بود از آن نخـورد و   ﷑در نتیجه پیامبر 
 .انه هاى پیامبرى اوستآنرا نجوید و این از نش

 .از غذاى مسموم است ﷑و خبر دادن خداوند سبحان نیز مستلزم نخوردن پیامبر 
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از همه اینها در مى یابیم که روایت صحیح عبداالله بن مسعود حاکى از آن است که رسـول  
 .از غذاى مسموم خیبر نخورده است ﷑خدا 

از غـذاى خیبـر    ﷑روایت صحیح دیگرى مبنى بر نخوردن رسـول خـدا   بخارى هم 
 )78( .آورده است
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  فتنه و خیانت :فصل پنجم
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از فتنه و خیانت حذر مى کرد و مردم را نیز برحـذر   وسلم وآله عليه االله صلىرسول خدا 
  .مى داشت

 شـما از سـنّت  « :داده و پیشگویى فرموده بود از ارتداد مسلمانان خبر ﷑رسول خدا 
گام به گام و چون دو گوش اسب که با هـم برابـر و    ؛هاى پیشینیان خود تبعیت خواهید کرد

شما هم  ،بطوریکه اگر یکى از آن گذشتگان به سوراخ سوسمارى داخل شده باشد ..یکسانند
 »!داخل خواهید شد

 ؟یهود و نصارى است) یاناز پیشین(اى رسول خدا منظور شما  :گفتند

 )79( ؟)منظور من است(پس چه کسى  :فرمود

وَاتقّوا فتنةً لاتصـي�� اّ�يـن ظلمـوا مـن�م ( :و نیز مردم را با این آیه بر حذر مى داشت
ةً   .پروا کنیـد  ،و از فتنه اى که چون درگیرد تنها به ستمکاران شما اصابت نمى کند -  )خاص�

 - )80( 

یها نیز همین آیه کریمه را پس از غصب فدك توسط ابـوبکر در برابـر   فاطمه سلام االله عل
فإِن مات ( مردم یادآور شده و این آیه را خواند

َ
وما �مّدٌ الاّ رسولٌ قد خَلتَ من قبَلِهِ ا�رّسل أ

و محمـد جـز    )أو قتل إنقلبتم � أعقاب�م و من ينقلـب � عقبيـه فلـن يّ�ـ االله شـ�ئاً 
آیـا اگـر او بمیـرد یـا کشـته شـود بـه         ،از او هم پیامبرانى بوده اند پیامبرى نیست که پیش

 )81( .باز مى گردید و هر کس بازگردد هرگز به خداوند زیانى نمى رساند) جاهلیت(

آیا میراث پـدرم را برباینـد در حالیکـه شـما ببینیـد و       !ننگتان باد اى بنى قیله :و فرمود
 )82( !؟بشنوید و جمعید و جمعیت دارید

فـإِنْ ( :این آیه را تلاوت فرمود ﷑در زمان حیات رسول خدا  ﷒على  امیرمؤمنان
َ
أ

عقابِ�م
َ
بـاز  ) جاهلیـت (بمیرد یا کشته شود به ) پیامبر(آیا اگر « )ماتَ اوَْ قُتِلَ إِْ�قَلبَتُمْ َ� أ

 ».مى گردید
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پـس از آنکـه    ،نه بخـدا قسـم  « :فرمودسپس از سوى خود و خواص مؤمنین و مؤمنات 
بخدا قسم اگـر او رحلـت کنـد یـا      .خداوند ما را هدایت فرموده به عقب باز نخواهیم گشت

 ،دوسـت  ،بخدا قسم من بـرادر  .مى جنگم تا درگذرم ،کشته شود آنقدر براى آنچه او جنگید
 )83( »؟پس چه کسى از من به او سزاوارتر است .پسر عمو و وارث پیامبرم

شـنیدم کـه    ﷑من از رسول خـدا   :حذیفه در گفتگویى که با عمر داشت به او گفت و
 :فرمود

فتنه اى که گریبانگیر شخص مى گردد در اهل و مال و همسایه اوست و کفّاره و جلوگیر 
 .نماز و روزه و صدقه است ،آن

 .چون دریا موج مى زندسؤال من از اینها نیست بلکه از فتنه اى است که  :عمر گفت

 .در برابر آن فتنه درى بسته وجود دارد :حذیفه گفت

 ؟آیا آن در گشوده یا شکسته مى شود :عمر گفت

 .شکسته مى شود :حذیفه گفت

 )84( .سزاوارتر آن است که آن در تا قیامت گشوده نشود :عمر گفت

فراوان و مهیج بوده اما آنچه بشر از خیانت کشـف کـرده    ،عملیات خیانت در طول تاریخ
این به آن جهت است که تبهکاران کوشیده اند تا بر جنایات خود  .جز اندکى از بسیار نیست

 .پرده افکنده و آنها را بپوشانند

خداوند متعال علیه خیانت موضعى آشکار و صریح اتّخاذ فرموده و رسول او آنـرا بـراى   
 .ه استمردم ذکر کرد

فتنه ها چـون پـاره هـاى     :جزئى از فتنه است و رسول خدا فرموده است ،غدر و خیانت
 )85( .شب تاریک روى آورده اند

سپس او را به قتل رساند پـرچم خیانـت    ،هر کس فردى را بر جانش امان دهد :و فرمود
 .در قیامت به دست او دهند
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خون او را نخواهد ریخـت سـپس او را   هر که مردى را امان دهد مبنى بر اینکه  :و فرمود
 )86( .کافر باشد ،گرچه آن شخص مقتول ؛من از او برى و بیزار خواهم بود ،بکشد

افـراط نکنیـد و    :به لشگریانش در جنگها سفارش مى فرمـود کـه   ﷑همچنین پیامبر 
 )87( .خیانت نورزید

 )88( .هر خیانتکارى فاجر است و هر فاجرى کافر :مى فرماید ﷒على 

نـوعى   ،معصیت است و هر فسق و معصـیتى  ،هر خیانتى :و نیز همان حضرت مى فرماید
 )89( .کفر است

براى هر خیانت پیشه، پرچمى است که روز قیامت به آن شـناخته مـى    :و باز مى فرماید
 )90( .شود

 ﷒مردى یهـودى بـه علـى     .از حق است ارتداد از دین و روى گردانى ،غدر و خیانت
از رحلت پیامبرتان هنوز بیش از بیست و چنـد سـال نگذشـته کـه شمشـیر در بـین        :گفت

 .)یعنى از روى خیانت و ستم(یکدیگر گذاشته و همدیگر را مى کشید 

 ـ  اما شما هنوز قدم :فرمود ﷒ امیرمؤمنان ود کـه بـه   هایتان از آب دریا خشک نشـده ب
اى موسى براى ما خدایى چون خدایان « )يا �و� اجعَل �ا اِ�اً كما َ�م ا�ةٌ ( :موسى گفتید
 )91( .»آنها قرار بده

بجـز مـواردى کـه حـلال     (بپرهیز از ریختن خون مـردم   :آنحضرت به مالک اشتر فرمود
زیرا هیچ چیز موجب نقمت و عذابِ بزرگتر و پیامدهاى سوء عظیم تر و زوال نعمـت  ) است

پس پایه هاى حکومت خـود را   ،سریعتر و کوتاهى و قطع عمر از ریختن خون ناحق نیست
ى بلکـه بـالاتر از آن   با ریختن خون حرام محکم نکن زیرا اینکار موجب تضـعیف و سسـت  

 )92( .به دیگرى است ،سبب از بین رفتن و انتقال حکومت تو
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انواع سم  
 ه اى که اگر به مقدار کم به جسم جاندارى وارد گردد :سـمنظام آنرا مختل سـازد   ،هر ماد

ایـن نـام دربرگیرنـده     .سم نامیده مى شـود  ،یا آنرا از ادامه فعالیت هاى حیاتى اش باز دارد
 .گیاهى و حیوانى است که بعضاً جامد یا مایع یا گازند ،واع زیادى از مواد معدنىان

 ..مثلا سم مارها در شبکه عصبى بدن تأثیر گذارده و موجب لخته شدن خـون مـى شـود   
البتهّ تأثیر سم ها بر حسب نوع و مقدار و مقاومت بدن جاندار متفاوت است و گاهى موجب 

 .آمدن فشار به مقدار زیاد مى گردد بالا رفتن حرارت یا پایین

سولفات مـس   ،فسفر ،گوگرد ،)93(تریاك  ،آهک ،جیوه ،بدن آدمى با موادى از قبیل سرب
 )94( .و اکسید آهن مسموم مى شود

اینک بعضى از انواع قدیمى سم که دانشمندان و متخصصین آنها را در کتابهایشـان آورده  
 :اند نام مى بریم

 )95( .نقع نام مکانى است نزدیک مکهّ در اطراف طائف ،شندهیعنى کُ :سم ناقع

چرا بعضى از سم ها در سلسله عصـبى اثـر مـى گذارنـد و بعضـى در       :جاحظ مى گوید
 )96( ؟و بعضى در هر دو و چرا بعضى سم کامل است و بعضى از لوازم سم است ؟خون

 :عجاج مى گوید .گیاهى است که به آن سام هم گفته اند :سلع

 )97( .پیوسته در تمام روز او را زهرهاى اسلع مى خوراند یعنى سم شدیدتر

 )98( .سم ذعاف است که مهلت نمى دهد و درجا مى کُشد :عنقز

 )99( .گیاهى است سمى که در فارسى آنرا سعن مى نامند :ضبح و ضباح

ى ایـن سـم از   و گوی )100(معنى مار نر است ه سم کشنده اى است و هل ب :هلهل یا هلاهل
 .مار نر گرفته شده است

شنده است :ذیفان  )101( .سمى کُ

 )102( .نوعى سم است و نام طعام مذعوف را از همین کلمه گرفته اند :ذعاف
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هم گفته اند و اهل حجاز آنـرا  ) ریز ریز(گیاهى است تلخ و بدبوى که آنرا شبرق  :ضریع
 )103( .هنگامى که خشک شود سمى مى گردد .ضریع مى نامند

هـاى   سـم مگـس  ( .نوعى سم است و در لسان العرب ذیل فعل ذرح آمده است :ذراریح
 .)هندى

 .مفرد ذراریح است .سم مگس هندى :ذرحه

 .طعام مذروح :به مفرد آن ذریحه هم گفته شده است و از همین کلمه است

دو بـال   .رنگارنگ با رنگهاى سرخ و سیاه مى باشداین حیوان اندکى از مگس بزرگتر و 
 )104( .دارد و سم آن کشُنده است

از مرگ به واسطه سـم در امـان نبـوده و     )105(آدمى چه در گذشته و چه در عصر حاضر 
چنانچـه جـالینوس    .نیست و حتّى خود پزشکان و پیشوایان هم از آن در امـان نمانـده انـد   

 )106( .از دست داد حکیم هم با سم جان خود را

مى خوابانند و هنگـامى کـه    :آغشته و آمیختن شمشیر به سم آنست که شمشیر را در سم
 )107( .خوب آغشته به سم گردید آنرا خارج کرده و تیز مى کنند

 :ى که درباره سم ها نوشته شده استیکتابها

از جمله .کتابهاى زیادى نوشته شده است ،درباره سم: 

وم اثر جالینوس حکیم که نسخه اى خطى از آن در کتابخانه آیـۀ االله العظمـى   منقذ المسم
 .گلپایگانى در قم وجود دارد

 .کتاب السموم اثر جابربن حیان موجود در خزانه تیموریه در قاهره

 .کتاب معرفۀ السموم اثر ابوعلى سینا

 .و کتابى از محمدبن زکریاى رازى درباره سموم

 .دانشمندان که در این باره قلم زده اندو بسیارى دیگر از 
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انگیزه آنان در پرداختن به این موضوع شاید بـه سـبب تـأثرّى اسـت کـه از مشـاهده و       
یعنى از مشاهده روشـى کـه    .برخورد با کشته شدن افراد توسط سم به آنها دست داده است

 .سازندهاى گذشته آنرا به کار مى گرفتند تا مخالفین خود را نابود  حکومت

چگونه در این باره چیزى ننویسند در حالیکه موج آن جوامع مختلف را دوره اى از پس 
پادشاهان نیز دانشـمندان را بـه نگـارش در اینبـاره      .دوره دیگر در نوردیده و لرزانده است

 .تشویق و تحریک مى کردند زیرا اى بسا خودشان قربانیان این روش بوده اند

دانشمندان و حکماء به سم اهمیت ندهنـد حـال آنکـه پیـامبر      ،براستى چگونه پادشاهان
 !؟بشریت حضرت محمد یکى از قربانیان کشته شدن با سم است
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  پاره اى از وقایع خیانت
ستمگران فراوانى دست به خیانت آلوده و حوادث بسـیارى پدیـد آورده    ،در طول تاریخ

 .واماکن مختلف بر مردم تحمیل کرده است اند که آزار و اذیت زیادى را در شرایط گوناگون

بعضى از این کارهاى خائنانه ظاهراً موجه و بعضى دیگر بدون توجیـه صـورت پذیرفتـه    
 .است

یعنى علیه او ادعا کرد که ایـن   .مردى بر مردى دیگر ستم کرد ﷒پیامبر  داووددر زمان 
از مدعى خواسـت   داوود .دعا را رد کردمرد ستمدیده این ا .مرد گاوى را از من گرفته است

در خـواب دیـد    ﷒ داوود .تا دلیلى ارائه دهد و او نتوانست دلیلى براى ادعاى خود بیاورد
  .که خداوند عزّ و جل به او دستور داد تا مرد ستمدیده را بکشد

خداونـد در  امـا پـس از آن    .این خوابى بیش نبوده است :مردد شد و با خود گفت داوود
 :او را احضار کرد و فرمـود  ﷒ داوود .بیدارى به او وحى فرمود که مرد ستمدیده را بکشد

خداوند مرا به خاطر این دعوا مؤاخـذه   :مرد گفت .خداوند امر فرموده تا تو را به قتل رسانم
مؤاخـذه کـرده   نفرموده بلکه به سبب آنکه من قبلا پدر آن مرد مدعى را به حیلـه کشـته ام   

 )108( .وى را کُشت داوود .است

برادرش عثمان بن جفنه را در سرزمین شام مسـموم   ،و نیز عمرو بن جفنه پادشاه اعراب
 )109( .گفته اند که لباسى آغشته به سم به وى پوشاند و او درگذشت .کرد و کشت

یزدگرد پادشاه ایران که از برابر سپاه اعراب مى گریخت به آسیابانى  ،هجرى 31در سال 
رد هاى گرانبهاى او طمع کرد و در خـواب او را غافلگیرانـه کشُـت    آسیابان در لباس .پناه ب. 

)110( 
پیـامبر   .را در سال چهلم هجرى ترور کرده و به شهادت رسـاندند  ﷒خوارج امام على 

 .پس از من به تو خیانت خواهد کرد ،این امت :به وى فرموده بود ﷑

 )111( .را با وسایل گوناگون ترور کرد امیرمؤمنانتعداد زیادى از اصحاب  ،معاویه
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از نمونه هاى دیگر حوادث ترور و کشتن ناگهانى باید از ترور سـعد بـن عبـاده توسـط     
رد و نیز از ترور ابوبکر توسط حزب قریشى خالد بن ولید و به دستور غاصبان خلافت نا م ب

و ترور عمر بن خطاب و ترور عبدالرحمن بن عوف و عبداالله بن مسعود و ابوذر و ابـى بـن   
 .کعب و مقداد بن اسود توسط عثمان بن عفان

و همچنین از ترور عمیر بن قیس کندى توسط ابن زیاد و آن هم پس از آنکه به وى امان 
 )112( .داده بود

و از کشتار یازده هزار نفر از لشگریان سپاه ابن اشعث پس از جنگ دیر جماجم توسـط  
 )113( .حجاج بن یوسف ثقفى که او نیز به آنها امان داده بود

 )114( .و حیله و خیانت عبدالملک پادشاه اموى نسبت به عمرو بن سعید أشدق

در ایـن حیلـه    .هجرى 36و غدر و حیله عمرو عاص نسبت به محمد بن حذیفه در سال 
را دارد و بـا او وعـده جلسـه     ﷒عمرو عاص او را به توهم انداخت که قصد بیعت با على 

گذاشت و هنگامى که محمد بن حذیفه به سوى عمرو ) واقع در سرزمین مصر(اى در عریش 
 )115( .او و سى نفر از یارانش را دستگیر کرد و کشُت ،عمرو عاص با کمین ،آمد

محمد بن ابى بکر را کشُت و جسدش  ،هنگامى که عمرو عاص همراه با معاویه بن حدیج
امویان در مدینه اظهار شادى ،را آتش زد و سر بریده اش را به خانه عثمان در مدینه فرستاد

  .کردند و آن اولین سرى بود که در اسلام حمل شد
فندى بریـان شـده را نـزد عایشـه     همان وقت ام حبیبه دختر ابوسفیان دستور داد تا گوس

خداوند فرزند زن بـدکاره را   :عایشه گفت .این برادر بریان شده توست :ببرند و به او بگویند
زن عثمـان رفـت و پـاى او را     )117(نائلـه   ،و وقتى معاویۀ بن حدیج به مدینه آمد )116(بکشُد 

دسـت  ) یعنى محمد بن ابـوبکر (به واسطه تو به خونخواهى ام از پسر خثعمیه  :بوسید و گفت
 )118( .یافتم

 )119( .هجرى ترور شد 97نیز در سال ) فاتح اسپانیا(موسى بن نصیر 
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بـه عنـوان    .البتهّ بیشتر کسانى که تروریست بوده اند خودشان هم عاقبت کشته شـده انـد  
توسـط سـلیمان بـن    ) جلاّد خـون آشـام عـرب   (ى مثال افراد خاندان حجاج بن یوسف ثقف

 )120( .عبدالملک اموى شکنجه و قتل عام شدند
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  قبل از رحلت خود جانشین تعیین مى کند ﷑پیامبر  :فصل ششم
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  در حدیبیه ﷒از على  ﷑خشم حزب قریشى به سبب مدح پیامبر 
 .بـه خشـم آمـد    ﷒در حدیبیه دربـاره علـى    ﷑خنان رسول خدا گروه قریش از س

شنده تبهکاران :فرموده بود ﷒در حقّ على  ﷑پیامبر  هر کـه   .این امیر نیکان است و کُ
 )121( .خوار مى شود ،یارى مى شود و هر که او را خوار دارد ،او را یارى کند

حزب قریشى با این گفتار به خشم آمد و به مخالفت برخاسـت تـا جـائى کـه عمـر بـا       
تلاش کرد قـرارداد صـلح حدیبیـه را از بـین     ) سهیل بن عمرو(درخواست قتل سفیر قریش 

 .ببرد

همان امرى کـه   .بیعت نکرد ﷑گریخت و با پیامبر ) رضوان(و عثمان از بیعت حدیبیه 
 )122( .باعث شد تا عبدالرحمن بن عوف او را در روزهاى حکومتش رسوا کند

طولانى شد آثار ناخشنودى در  ﷒با على  ﷑وقتى نجواى رسول خدا  ،و در طائف
 :چهره بعضى پدیدار شد و گفتند

مـن نبـودم کـه او را بـراى نجـوا       :فرمود ﷑پیامبر  )123(امروز نجوایش به درازا کشید 
 )124( .برگزیدم بلکه خداوند او را انتخاب کرد
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  قبل از رحلت خود جانشین تعیین مى کند ﷑پیامبر 
در حجۀ الوداع به سال یازدهم هجرى در محلى به نام غـدیر خـم دو    ﷑رسول خدا 

 :فرمودموضوع مهم را بیان 

 .وفات قریب الوقوع خود را :اول

 .را پس از خود ﷒ ابی طالبخلافت و جانشینى على بن  :و دوم

ما در کتاب حاضر سخنانى را که مؤید فرمایش آن حضرت در خصوص قریـب الوقـوع   
بودن رحلتش مى باشد آورده ایم و همچنین دلایلى که به صراحت بر ولایت و خلافت على 

 :گواه است بیان کرده ایم از قبیل کلام گهُربار نبوى که فرمود ﷒ ابی طالببن 

 )125( »� كتاب االله وع�� اهل ب��إّ� تاركٌ في�م ا�قّل«

هـ « و �َ ـ مَـنْ نَ مَنْ كُنْتُ �ولاه فهذا �� �ولاه ا�لّهـم والِ مَـنْ والاه وَ�دِ مَـنْ �داه وانُْ�ْ
 )126( ».وَاخْذُل مَنْ خَذََ�ُ 

 )بلغّ ما انزل ا�ك من رّ�ك وان �م تفعل فما بلغت رسا�ه( پیش از سخنان آنحضرت آیه
 .سوره مائده آخرین سوره قرآن کریم از نظر ترتیب نزول مى باشد .ل شده بودناز )127(

از حجـۀ الـوداع نـازل     ﷑زیرا آیه ابلاغ در غدیر خم و بعد از بازگشت رسول خـدا  
گردیده است و این مطلب را احمد بن حنبل و ترمذى و ابن مردویه و بیهقى و حـاکم تأییـد   

 .کرده اند

 :بیهقى در کتاب سنن خود از جبیر بن نفیر نقل کرده که مى گفت

اى جبیـر آیـا سـوره مائـده را      :به مـن گفـت   .مراسم حج بجا آوردم و نزد عایشه رفتم(
 ؟خوانده اى

 .آرى :گفتم

آن آخرین سوره اى است که نازل شده پس هرچه را در آن حلال دیدیـد حـلال   « :گفت
 )128( .»افتید حرام بدانیدبدانید و هرچه را در آن حرام ی
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در راه  ﷑سوره مائده بر رسـول خـدا   « :ابن جریر از ربیع بن أنس نقل کرده که گفت
حجۀ الوداع در حالیکه آنحضرت سوار بر شتر خود بود نازل شد و شتر از شـدت سـنگینى   

 )129( .»آیه به زمین نشست

تمَمـتُ عَلـَي�م نعِمَـ� وَرضَـيتُ لَ�ـم اَ�وم اَْ�مَلتُْ لَ�( پس از آن آیه
َ
م ديـنَ�م وَأ

 .نازل گردید )130((  )الأسِلامَ ديناً 

و پس از بازگشت به مدینه اصحابش را فرا خواند تا به لشگر اسامۀ بن زید براى حملـه  
به شام بپیوندند و ابوبکر و عمر و ابوعبیده جراّح و همـه رجـال قـریش و انصـار را در آن     

 )131( .را استثناء فرمود ﷒ ابی طالبفقط على بن  ،داد و از این فرستادنلشگر قرار 

اینجا بود که مردان حزب قریشى مبهوت شدند زیرا مسیر آنها جهت حمله به شـام یـک   
 :مسیر طولانى بود و این مسئله با امورى چند ملازمت داشت

 .ر داده بوداز رحلت خود خب ﷑پیامبر  :اول

 .﷑اعلام جانشینى على در غدیر خم توسط رسول خدا  :دوم

و آنها چگونه مى خواستند با رومیـان بجنگنـد در حالیکـه قـبلا در      .جنگ با روم :سوم
 .خیبر و حنین فرار کرده بودند ،هاى احد جنگ

مساوى خواهـد بـود بـا انتقـال     مردان حزب قریشى دریافتند که رفتن آنها با این لشگر، 
و شکست نقشه هاى ایشان که عبارت بود از دست بـه دسـت شـدن     ﷒حکومت به على 

 .خلافت میان قبائل قریش

لذا از حرکـت   .از سوى دیگر احتمال اینکه به دست رومیان کشته شوند نیز وجود داشت
 !لافت را غصب کردندپیامبر را کشته و خ ،ورزیدهی به همراه لشگر خوددارى م
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  منزلت او مانند منزلت هارون نسبت به موسى است
 ،على را در مدینه به جاى خود گماشت و راهى جنگ تبوك شد ،﷑هنگامیکه پیامبر 

 ؟آیا مرا در میان زنان و کودکان باقى مى گذارى :حضرت گفت به آن ﷒على 

آیا راضى نمى شوى که نسبت به من به منزله هارون نسبت بـه   :فرمود ﷑رسول خدا 
 )132( .موسى باشى جز آنکه پس از من پیامبرى نیست

بسیار مى ترسیدند زیرا این بـه   ﷑به جانشینى پیامبر  ﷒برخى از رسیدن امام على 
خلافـت الهـى علـى     .محروم شدن قریش از آن بـود معناى تسلطّ بنى هاشم بر حکومت و 

او را در مدینه منوره جانشین خود قرار داد تا  ﷑زمانى بیشتر دانسته شد که پیامبر  ﷒
 .توصیف کرد) هارون نسبت به حضرت موسى(شهر را حفظ کند و او رابا تعبیر 

ى بیشترى قرار دهد در مى یابد که بعضى از آنان اگر کسى عملکرد منافقین را مورد بررس
یعنى سـاختن یـک    ؛تحرّکات جدیدى را که با روشهاى گذشته متفاوت بود آغاز کرده بودند

 .مسجد تا پایگاهى علیه اسلام محمدى باشد

زیـرا آن   ؛مسجدى را ویران کرد ﷑رسول خدا  ،و براى اولین بار در تاریخ مسلمانان
 .مسجد ضرار بود ،مسجد

شتن پیامبر   ﷒قبـل از آنکـه حکومـت را بـه علـى       ﷑و تلاش بعضى دیگر براى کُ
 .انتقال دهد

کسى که از تاریخ و سیره بخوبى آگاه باشد در مى یابد که رقیب نیرومند بنـى هاشـم در   
در مکّـه علیـه    ﷑مین دلیـل رسـول خـدا    به ه .قریش هستند نه انصار ،مسئله حکومت

نیـز علیـه قـریش     ﷒على  امیرمؤمنان .قریش نفرین کرد ولى براى انصار دعاى خیر نمود
 .نفرین و براى انصار دعا فرموده است

هوشمندان حیله گر قریش  :در اینجا نتیجه اى به دست مى آید که حاصل آن چنین است
له امور انجام داده اند که از چشم دانشمندان و محققّین تا به امروز پنهـان مانـده و   یک سلس
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حـدیث   :از آن جملـه  .نشانگر حرص شدید آنان بر کسب قدرت و تحصیل حکومت اسـت 
را تحریـف  ) اولین ایشان على است و آخرین ایشان صالح ،خلفاى پس از من دوازده نفرند(

 .ش تا روز قیامت قرار دادندکرده و حکومت را در قبایل قری

 .و انصار و غیر آنها را بدون هیچ سند الهى و عقلى از خلافت دور کردند

در بازگشت از تبوك کردند و به این حد اکتفـا نکـرده    ﷑و اقدام به ترور رسول خدا 
 )133( .بلکه تبعات آنرا به گردن انصار انداختند

 )134( .بر عهده عباس گذاردند ﷑را با رسول خدا و نیز تبعات دشمنى خود 

 .و دیگران را به عملیات ترورى که خودشان آنرا طراحى و اجرا مى کردند متهّم کردند

نـام منـافقینى کـه شـب      ﷑رسول خدا « :از نافع بن جبیر بن مطعم نقل شده که گفت
 .»کردند را افشا نکرد و آنها دوازده نفر بودندعقبه در تبوك به او حمله 

هیچیک از آنان قریشى نبودند بلکه همه از انصار و هم «سپس به این حدیث افزودند که 
 )135( .»پیمانان انصار بودند

آنهـا مراسـم تـدفین پیـامبر      .و در ماجراى سقیفه مردان قریش همان کار را انجام دادنـد 
کرده و با ابوبکر در سقیفه بیعت کردند و به آن اکتفا نکرده بلکه سعى کردنـد   را ترك ﷑

 .را بکلّى از بین ببرند) انصار(تا رقیبان خود 

آنها انصار را متهم کردند که کوشیده اند تا با سـعد بـن عبـاده در سـقیفه بیعـت کننـد و       
 .حکومت را از قریش غصب نمایند

عد جمع نشده و با او بیعت نکرده بودند و نقشـه اى هـم   در حالیکه انصار براى بیعت با س
و ایجـاد   )136(این اخبار دروغ تنها براى حمله به انصار و نـابودى آنهـا    .براى اینکار نداشتند

 .بهانه لازم جهت سقیفه خودشان ساخته و پرداخته شده است
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  در عقبه ﷑تلاش براى ترور پیامبر  :فصل هفتم
به همـراه کـاروان از تبـوك بـه      ﷑هنگامى که رسول خدا  :روایت کرده اند آورده اند

مدینه باز مى گشت در بین راه گروهى از اصحابش علیه او حیله انگیختند و براى سقوط او 
  .از عقبه توطئه کردند و براى همین تصمیم گرفتند تا همراه او این مسیر را طى کنند

هر یـک از   :آنحضرت به اصحابش فرمود .خبر داده شد ﷑جریان به رسول خدا این 
 .شما بخواهد مى تواند از درون دره برود زیرا راه آن براى شما وسیع تر است

آن چنـد نفـر هـم کـه مـى       .راه گردنه را در پیش گرفت و مردم راه دره را ﷑پیامبر 
. توطئه کنند چهره هاى خـود را پوشـانده و از راه گردنـه رفتنـد     ﷑د علیه پیامبرخواستن

  .به حذیفه بن یمان و عمار یاسر فرمود تا همراه او باشند ﷑رسول خدا 
در همـان حـال کـه مـى      .به عمار فرمود تا زمام شترش را بگیرد و حذیفه نیز آنرا براند

رسول  .فتند صداى هجوم آن گروه را از پشت سر شنیدند که ایشان را محاصره کرده بودندر
  .خشمگین شد و به حذیفه دستور داد تا آنها را شناسایى کند ﷑خدا 

حذیفه برگشت و در دستش عصاى سر کجى بود که با آن بـه سـر و صـورت شـترهاى     
ین را کـه صـورت خـود را پوشـانده بودنـد دیـد و آنهـا        وى منافق .منافقین حملهور گردید

ترسیدند و گمان کردند که حیله شان برملا شده است لذا با شـتاب گریختنـد و خـود را در    
 .میان مردم انداختند

حذیفـه شـتر را    :فرمود ﷑پیامبر  .ملحق شد ﷑حذیفه بازگشت و به رسول خدا 
 .پس با سرعت از گردنه گذشتند و منتظر رسیدن مردم شدند .تو نیز اى عمار بشتاب بران و

 ؟اى حذیفه آیا کسى از آنها را شناختى :فرمود ﷑رسول خدا 

شتر فلانى و فلانى را شناختم و تاریکى شب زیاد بود و آنها روى خـود را   :حذیفه گفت
 .پوشانده بودند

 ؟آیا دانستى که ماجراى آنها چیست و چه مى خواهند :فرمود ﷑پیامبر 
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 .﷑نه اى رسول خدا  :گفت

آنها تصمیم داشتند تا با من حرکت کنند و هر وقت بـه گردنـه    :فرمود ﷑رسول خدا 
 .وارد شدم مرا از آن به پایین بیندازند

 ؟وقتى مردم رسیدند آنها را مجازات نمى فرمایىآیا :حذیفه گفت

محمد اصحاب خود را  :خوش ندارم که مردم هر جا نشستند بگویند :فرمود ﷑پیامبر 
 )137( .آنان را یک یک نام برد ﷑آنگاه رسول خدا  .کشت

نها دوازده نفر بودند که هفت نفر آ :در کتاب ابان بن عثمان بن عفان آمده که أعمش گفت
 .ایشان از قریش بودند

اگر حدیثى براى شما بگـویم سـه سـوم شـما مـرا       :ابوالبخترى نقل کرده که حذیفه گفت
 .تکذیب خواهد کرد

اگر سـه   :جوانى باهوش آنجا بود و مطلب را دریافت و به حذیفه گفت :سپس مى افزاید
 ؟صدیق خواهد کردسوم ترا تکذیب کنند پس چه کسى ترا ت

 .از وى درباره خیر سؤال مى کردند و من درباره شرّ ﷑اصحاب محمد  :حذیفه گفت

 ؟چه چیز تو را به اینکار وا مى داشت :به حذیفه گفتند :راوى گفت

 )138( .در خیر مى افتد) و از آن اجتناب کند(هر کس شرّ را بشناسد  :حذیفه گفت

داشـتند تـا    را در گردنه نگه ﷑روزى که رسول خدا  :فرمود ﷒لى امام حسن بن ع
 )139( .شتر او را رم دهند دوازده نفر بودند که یکى از آنها ابوسفیان بود

) بـه اجبـار  (ابوسفیان از زمانى کـه   :ابن عبدالبرّ اندلسى در کتابش الأستیعاب نوشته است
 )140( .ه پناهگاه منافقین بوداسلام آورد پیوست

دوازده نفر منافق که هشت نفر آنهـا از   ،﷑هنگام بازگشت پیامبر  :همچنین آمده است
آنهـا مـى    .توطئـه کردنـد   ،قریش و باقى از مردم مدینه بودند براى ترور پیامبر در بـین راه 
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حضـرت   شتر آن ،ه بین مدینه و شامخواستند قبل از رسیدن به مدینه و هنگام عبور از گردن
 .را رم داده و او را به دره اى که آنجا بود بیفکنند

هـر کـس از    :فرمود ﷑رسید پیامبر ) عقبه(زمانى که لشگر اسلام به ابتداى آن ناحیه 
شما بخواهد مى تواند از درون دره برود که راه وسیعترى دارد و لـذا مـردم همـه از راه دره    

 .رفتند

خود از راه گردنه حرکت فرمود در حالیکه حذیفه بن یمان شـتر او   ﷑اما رسول خدا 
طـى طریـق مـى کردنـد      را مى راند و عمار یاسر نیز زمام آنرا در دست داشت همانطور که

به پشت سر خود نگاه کرد و در نور ماه مردانى را دید که صورت خود را  ﷑رسول خدا 
آنها مى کوشیدند تـا   .پوشانده بودند و از پشت سر بسوى او مى آمدند تا شتر او را رم دهند

خشمگین شد و بر سـر آنهـا فریـاد     ﷑رسول خدا  .پوشیده و پنهان با هم سخن بگویند
 :کشید و به حذیفه فرمود

 .به چهره شترهایشان ضربه بزن

از حیله و  ﷑آنانرا به شدت ترساند و دانستند که رسول خدا  ﷑فریاد رسول خدا 
کردنـد و خـود را در   لذا به سرعت گریخته و گردنـه را تـرك    .توطئه آنها با خبر شده است

 .میان مردم انداختند

معرفـى کـردم و    ﷑من آنها را از روى شترهایشان شناختم و به پیـامبر   :حذیفه گوید
 ؟آیا دنبالشان نمى فرستى تا آنها را بکشُى وسلم ﷐اى رسول خدا  :عرضه داشتم

 :ار از دلسوزى و عطوفت فرمودبا لحنى سرش ﷑پیامبر 

محمـد   :خدا به من امر فرموده تا از آنان روى گردانم و خوش ندارم کـه مـردم بگوینـد   
گروهى از قوم و یارانش را به سوى دین دعوت کرد و هنگامیکـه پذیرفتنـد و همـراه او بـا     

گذار که خدا در اما اى حذیفه آنان را وا .دشمنان جنگیدند و پیروز شدند آنگاه آنها را کُشت
 )141( .کمین ایشان است
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آنها را جمع کرد و از آنچه گفته بودند و تصمیم داشـتند آنهـا    ﷑وقتى هم رسول خدا 
 .را باخبر ساخت به خدا سوگند خوردند که چنین نگفته اند

 :در نتیجه خداوند متعال این آیه را نازل فرمود

) ُ وا بِما �مَْ ينَا�وُاَ�لِْفونَ باِاللهِ ما قا� قَدْ قا�وُا َ�ِمَة الُْ�فْرِ وَ�فَروا َ�عْدَ إِسْلاِ�هِمْ وَهَم�   )...وا وَلَ

در حالیکه چنین نیست و قطعاً کلمـه کفـر    .به خدا قسم مى خورند که بر زبان نیاورده اند
 ـ    د همـت  را گفته اند و پس از اظهار اسلام کافر شده اند و به چیزى کـه بـر آن دسـت نیافتن

 )142((. گماشته بودند 

 :مسلم در کتاب صحیح خود از ولید بن جمیع از أبى الطفّیل روایت کرده است

سخنانى که بین مردم جریان داشـت   ،با حذیفه -  از آنان که در عقبه بودند - میان مردى 
 ؟تو را به خدا قسم بگو افراد عقبه چند نفر بوده انـد  :رد و بدل شد و آن مرد به حذیفه گفت
 .حالا که سؤال کرده جوابش را بده :راوى مى گوید مردم به حذیفه گفتند

 .ما همیشه مى گفتیم که آنها چهارده نفر بودند :آن مرد گفت

و قسم بـه خـدا    )143( .چون تو جزو آنها بوده اى پس آنها پانزده نفر بوده اند :حذیفه گفت
مـى  ) که گواهان بر مى خیزند(که دوازده نفر از آنها دشمن خدا و رسولش در دنیا و آخرت 

 )144( .باشند

او ابو موسى اشـعرى اسـت و ایـن     .مسلم در کتاب خود نام آن مرد را مخفى کرده است
 )145( .مطلب را ابن کثیر در تفسیرش بیان کرده است
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  در عقبه ﷑روایاتى درباره تلاش براى کشتن پیامبر 
غزوه تبوك در سال نهم هجرى اتفّاق افتاد و واقدى آن را در کتاب مغازى خـود چنـین   

 )146( :آورده است

اخبار شام هر روز به طور فراوان به مسلمانان مى رسید زیـرا افـراد زیـادى از ناحیـه     «
عیـت زیـادى را در شـام    سپس گروهى آمدند و گفتند که رومیان جم .انباط فرا مى رسیدند

) جذام(و ) لخم(جمع کرده اند و هرقل هزینه یکسال نیروهاى خود را پرداخته است و قبایل 
پیشروى کرده و ) بلقاء(همراه ایشان هستند و طلایه لشگر روم تا ناحیه ) عامله(و ) غسان(و 

 ».اقامت کرده است) حمص(آنجا اردو زده اند و شخص هرقل در شهر 

 .واقع چنین نبود و اینها فقط شایعاتى بود که به گوش مسلمانان مى رسیداما در 

مسلمانان از هیچ دشمنى به اندازه رومیان نمى ترسیدند و این به خاطر آن چیزهایى بـود  
زیرا رومیان به صورت تاجر نزد «که از نظر تعداد و تجهیزات و چهارپایان از آنها مى دیدند 

هیچ غزوه اى را انجام نمى داد مگـر آنکـه آنـرا مـى      ﷑ا رسول خد .»اعراب مى آمدند
غزوه تبوك پیش آمد و رسـول خـدا    .پخش نشود ﷑پوشاند تا اخبار و خواست پیامبر 

 .آنرا در گرماى شدید انجام داد ﷑

باشیم اگر محمد راست بگوید و من بخدا قسم بدتر از چهارپایان  :جلاس بن سوید گفت
دوست دارم که هر یک از مردان ما صد ضربه شلاق بخورد ولى ما از آنچه شما مى گوییـد  

 .رها شویم ،درباره اش قرآن نازل مى شود

از  .قوم را دریاب که به تحقیق آتـش گرفتـه انـد    :به عمار یاسر فرمود ﷑رسول خدا 
 .بلى شما چنین و چنان گفتید :آنها بپرس که چه گفته اند و اگر انکار کردند بگو

آمـده و   ﷑عمار بسوى ایشان رفت و با آنها سخن گفـت و آنـان نـزد رسـول خـدا      
َ�هُم َ�قُولنُ� إِن�مـا كُنّـ( :عذرخواهى کردند و خداوند این آیه را نازل فرمود

َ
ا َ�ـُوضُ وَلَِ�ْ سأ

پاسخ مى دهند که ما به مـزاح   - که چرا استهزاء مى کنید  - و اگر از آنان بپرسى « )وَنلَعَبُ 
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 ن�هـم �نـُوا ُ�ـْرِم�( تا آخر آیه یعنى »...و مطایبه سخن راندیم
َ
زیـرا آنـان مردمـى    « )بـِأ

 )147( ».گناهکارند

آب نیاز پیدا کردنـد و رسـول   زمانى هم که مردم در آن بیابان گرم و در قلب تابستان به 
 )148( .ابرى گذُرا بود :اوس بن قیظى منافق گفت ؛دعا فرمود و باران بارید ﷑خدا 

غزوه تبوك پس از پیروزى بر مشرکین و سیطره مسلمانان بر جزیره العرب بود و منافقان 
ردیده است لذا کوشیدند تا دریافتند که پادشاهى مسلمانان بزرگ و سرزمین هایشان وسیع گ

 .را به قتل رسانند و بر خلافت او دست یابند ﷑پیامبر 

 :از جمله .آیات بسیارى درباره غزوه تبوك و منافقین و کارهاى ایشان نازل شده است

شَد� حَرّاً �وَْ �نوُا �َ (
َ
ضْحَكُوا قَليلاً وَْ�َبكُْـوا وَقا�وا لا َ�نْفِروا ِ� اْ�رَ� قُلْ نارُ جَهَن�مَ أ فْقَهونَ فَليَْ

  )كث�اً جَزاءً بمِا �نوُا يَْ�سِبُونَ 
اى پیـامبر   - به آنها مى گفتند در این هواى سـوزان از وطـن خـود بیـرون نرویـد بگـو       

اکنون باید کم بخندند و بسـیار   .آتش جهنم بسیار سوزان تر است اگر مى فهمیدید -  ﷑
 )149( .ریه کنند که به مجازات سخت اعمال خود خواهند رسیدگ

ذُوا َ�سْجِداً ِ�اراً وَُ�فْراً وََ�فْر�قاً َ�ْ�َ ا�مُؤمِن�َ ( و َ   )وَاّ�ينَ ا��

و آن کسانى که مسجدى را براى زیان رساندن به اسلام برپا کرده اند و مقصودشان کفر و 
 )150( .عناد و تفرقه بین مسلمین است

در  .رسول خدا همراه کاروان از تبـوك بـه مدینـه بازگشـت     :بیهقى از عروه نقل مى کند
حیله و توطئه کردند تا او را از گردنـه اى   ﷑قسمتى از راه بعضى از صحابه علیه پیامبر 

  .که در راه بود به پایین بیندازند
در میان مردم بود و مـردم مـى خواسـتند     ﷑موقعى که به گردنه رسیدند رسول خدا 

هر کـدام   :همراه او از گردنه عبور کنند در این هنگام پیامبر از توطئه خبر داده شد لذا فرمود
  .از شما بخواهد مى تواند از درون دره برود و خودش راه گردنه را در پیش گرفت
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منافقـان در   .ا در پـیش گرفتنـد  بجز آنهایى که مى خواستد توطئـه کننـد بقیـه راه دره ر   
رسول خدا  .آماده شده و صورت خود را پوشاندند .حالیکه قصد فاجعه اى بزرگ را داشتند

به حذیفه بن یمان و عمار یاسر فرمود تا او را همراهى کنند و دسـتور داد تـا عمـار     ﷑
  .زمام شتر را بگیرد و حذیفه از پشت سر آنرا براند

 .همانطور که مى رفتند صداى گروهى را شنیدند که از پشـت سـر حملهـور شـده بودنـد     
حذیفـه کـه متوجـه     .خشمگین شد و به حذیفه دستور داد تا آنانرا بتاراند ﷑رسول خدا 

شده بود به عقب برگشت و با عصاى سـر کجـى کـه همـراه داشـت بـه        ﷑خشم پیامبر 
ورت شترهاى منافقان حملهور شد و منافقان را دید که صورت خود را پوشانده اند و لـذا  ص

نتوانست آنانرا شناسایى کند اما خداوند در دلهایشان ترس انداخت و گمان کردند که توطئـه  
 .شان لو رفته است به همین سبب با عجله گریختـه و خـود را در میـان جمعیـت انداختنـد     

 .رسید ﷑تا به خدمت رسول خدا  حذیفه نیز بازگشت

پـس   .اى حذیفه شتر را بران و اى عمار بشتاب :هنگامیکه او را دید فرمود ﷑پیامبر 
  .سرعت گرفته به بالاى عقبه رسیدند و از آن خارج شدند و در انتظار رسیدن مردم ایستادند

آیا آن جماعت یـا حتّـى یکـى از آنـان را توانسـتى       :به حذیفه فرمود ﷑رسول خدا 
 ،چون شـب  - اما خودشان را خیر  - شتر فلانى و فلانى را شناختم  :حذیفه گفت !؟بشناسى

  .تاریک بود و آنان صورت خود را پوشانده بودند
نه بخدا  :گفتند ؟چه بودآیا دانستید کارشان چه و خواسته شان  :فرمود ﷑رسول خدا 

آنان توطئه کرده بودند که همراه من بیاینـد و سـپس در    :فرمود .﷑قسم اى رسول خدا 
چون مردم از راه رسـیدند   - آیا دستور نمى فرمایى که  :گفتند .تاریکى مرا از گردنه بیندازند

  ؟گردن ایشان را بزنند - 
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دسـت بـه    ،محمد :دوست ندارم که هر وقت مردم با هم به گفتگو نشستند بگویند :فرمود
شتن اصحابش گشود  :نام منافقان را براى آندو نفر بیان کرد و فرمـود  ﷑سپس پیامبر  .کُ

 .این هنگام بود که حذیفه و عمار نام منافقین را دانستند )151( .نام ایشان را پنهان دارید

ما را به قرار دادن دو کلمه فلانى و فلانى بـه جـاى ابـوبکر و     ،بعضى از راویان و ناشران
 .عمر عادت داده اند

اما ابن ابى الحدید معتزلى هنگامیکه از فراریان جنگ احد سخن مى گوید به جاى فلانى 
 )152( .نام عمر و عثمان را مى آورد ،و فلانى

س محمد بن یعقوب از احمد بن عبدالجبار از یـونس از  محمد بن عبداالله حافظ از ابوالعبا
 :ابن اسحاق روایت کرده که گفت

از راه دره برویـد کـه    :منادى آنحضرت ندا کـرد  ،رسید) ثنیۀ(به  ﷑وقتى رسول خدا 
 ...ت فرمودحرک) ثنیۀ(از راه  ﷑اما خود پیامبر  .براى عبور شما وسیع تر است

سپس بقیه داستان توطئه منافقین را همانطور که در حدیث عروه ذکر کردیم مى آورد تـا  
حذیفـه   ؟آیا از آن گروه کسى را شـناختى  :از حذیفه پرسید ﷑پیامبر  :آنجا که مى گوید

خداوند نام آنـان و نـام    :و فرمودبه ا ﷑رسول خدا  .اما شترهایشان را شناختم ،نه :گفت
االله ترا از نـام ایشـان    پدرانشان را به من خبر داده است و من بزودى و در اول صبح ان شاء

  .باخبر خواهم کرد
 - عبداالله را صدا بـزن   :وقتى صبح شد فرمود .حالا برو و هنگام صبح مردم را فراهم آور

راد و سـعد بـن    -  )153(پسر سعد ابن ابى سعد باشد  ،گمان مى کنم م بى و در اصل عبداالله بن اُ
بى از شـرکت در   رْح را نام برده اما ابن اسحاق پیش از این آورده است که عبداالله بن اُ ابى س

 )154( .غزوه تبوك سرپیچى کرد و من نمى دانم که این مطلب چگونه است

ابوالعباس از عبداالله بـن عبـدالرحمن بـن حمـاد      ابوعلى از حسین بن محمد رودبارى از
عسگرى در بغداد از احمد بن ولید فحام از شاذان از شعبه از قتاده از أبى نضرة از قیس بـن  
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به عمار گفتم دیدید که در مورد قضیه على چـه موضـعى اتّخـاذ     :عباد روایت کرده که گفت
آنرا به شما سـپرده   ﷑د که رسول خدا آیا این نظر خود شما بود یا آنکه امرى بو ،کردید
جز آنچه براى همه مردم بیان فرموده چیزى به مـا خبـر    ﷑رسول خدا  :عمار گفت ؟بود

 :برایم نقل کرد که آنحضرت فرمود ﷑نداده است ولى حذیفه از رسول خدا 

اصحابم وجود دارد که هشت نفر آنها وارد بهشت نمـى شـوند    دوازده نفر منافق در بین«
 )155( .»-  یعنى محال است وارد بهشت شوند - مگر وقتیکه شتر از سوراخ سوزن عبور کند 

) شـاذان (این روایت را مسلم در کتاب صحیحش از ابوبکر بن أبى شیبه از أسود بن عامر 
 )156( .آورده است

الفضل بن ابراهیم از احمد بن سـلمۀ از محمـد بـن بشـار از     حافظ محمد بن عبداالله از ابو
به عمار  :محمد بن جعفر از شعبه از قتاده از أبى نضرة از قیس بن عباد روایت کرده که گفت

که اگر چنین است ممکـن بـه خطـا     - نظر و رأى خود شماست  ،آیا این جنگ :یاسر گفتیم
فقط به شما چیزى گفته که به مردم  ﷑یا آنکه رسول خدا  - رود یا درست از آب درآید 

حذیفه بـرایم حـدیث کـرد کـه رسـول خـدا        :سپس شعبه مى افزاید ؟از آن خبر نداده است
 :فرمود ﷑

دوازده نفر منافق در امت من مى باشند که داخل بهشت نمى شوند و بوى آنـرا در نمـى   «
هشت نفر از ایشان را برآمدگى میخ مانندى از  .وراخ سوزن بگذردیابند مگر آنکه شتر از س

 » .آتش کفایت مى کند که میان شانه هایشان ظاهر مى شود تا از سینه هایشان خارج شود

 )157( .این حدیث را مسلم در صحیح خود از محمد بن بشار روایت کرده است

پانزده نفرند و گـواهى مـى دهـم کـه     و ما از حذیفه روایت کردیم که آنان چهارده نفر یا 
دوازده نفر آنان محارب با خدا و رسول او در دنیا و آخرتند ـ روزى کـه گواهـان بـر مـى      

ما نداى منادى را نشنیدیم و نمـى دانسـتیم    :خیزند ـ و سه نفر را معذور داشته که مى گویند 
 )158( .که قوم چه قصدى دارند
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  )المحلّى(روایت حذیفه در کتاب 
بسى  ـرّ یعنـى رازدار پیـامبر    (حذیفۀ بن یمان ع مر او را صاحب سهمان کسى که خلیفه ع

در غزوه  ﷑قضیه تلاش بعضى از صحابه براى قتل رسول خدا  )159( .)خوانده است ﷑
  .را بیان کرده است - تبوك یعنى انداختن پیامبر از گردنه بین راه 

زم اندلسى اب حلّى(این جریان را در کتابش ) ق .هـ 456م (ن ح آورده و مى گوید) الم: 

اما حدیث حذیفه از اعتبار ساقط است زیرا آنرا از طریق ولید بن جمیع نقل کـرده و او  «
او اخبار زیادى را روایت کرده که در  .است اگرچه جعل حدیث از او ندیده ایم )160() هالک(

که ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و سعد بن أبى وقّاص قصد داشته انـد کـه    آنها آمده است
را از گردنه تبوك پایین انداخته و به قتل برسـانند و ایـن اخبـار اگـر صـحت       ﷑پیامبر 

منافق بودن آنها صحیح  - همانطور که قبلاً گفتیم  - داشته باشد هیچ شکّى باقى نمى ماند که 
آنها به توبه پناه جستند و عدم یقین حذیفه و دیگران از حقیقت امر آنها سبب شد تا است و 

 )161( ».از نماز خواندن بر جنازه ایشان اجتناب ورزند

 .ولید بن جمیع همان ولید بن عبداالله بن جمیع است

قـه  ولید بن جمیع را ابن معین و عجلى ث :ذهبى آمده است )162() میزان الأعتدال(در کتاب 
یعنى باکى بر او نیست و ابوحـاتم   )163() لیس به بأس(دانسته اند و احمد و ابو زرعۀ گفته اند 

 .یعنى داراى حدیث شایسته است )164() صالح الحدیث( :گفته است

اسحاق بن منصور از یحیى بن معـین   :رازى آمده است )165() الجرح و التعدیل(و در کتاب 
 .ثقه است ،جمیعولید بن  :روایت کرده که گفت

 )166( .او را از جمله راویان حدیث بر شمرده است) الأصابۀ(ابن حجر عسقلانى در کتاب 

 )167( .از جمله راویان ثقه آورده است) البدایۀ والنهّایۀ(ابن کثیر او را در کتاب 

 )168( .مسلم او را در کتاب صحیح خود از جمله راویان حدیث بر شمرده است
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اگـر   :حاکم بر حدیث حذیفه از ولید بن عبداالله بن جمیع آگاه بوده گفته اسـت از آنجا که 
 )169( .مسلم آنرا در کتاب صحیحش نمى آورد بهتر بود

این مطلب نشان مى دهد که ولید بن جمیع در نظر حاکم ثقه است امـا حـاکم بـه سـبب     
 .حدیث مزبور از او رویگردان است

بعضى از احادیث را ذکر کرده و بعضى دیگر را پنهـان   در واقع حاکم از او مى خواهد که
 !دارد

رازى و ابن حجر  ،أبى حاتم ،أبى زرعه ،عجلى ،ابن معین ،ذهبى ،بنابراین بنابر نظر مسلم
حذیفه بن یمان و ولید بـن جمیـع را ثقـه مـى      ،سند حدیث صحیح است و همگى این افراد

 .دانند

حکم به عدم نماز خواندن حذیفه بر  ،با قاطعیتاز طرفى دیگر خود ابن حزم اندلسى هم 
 :آنجا که مى گوید ؛ابوبکر و عمر و عثمان مى کند

حذیفه و دیگران از حقیقت امر آنها اطّلاع و یقین پیدا نکردند و لذا از نماز خوانـدن بـر   «
 )170( .»جنازه ایشان اجتناب ورزیدند

رّ رسول  بود و هر گـاه شخصـى    ﷑خدا همانطور که قبلاً هم گفتیم حذیفه صاحب س
رد عمر دنبال حذیفه مى فرستاد و اگر حذیفه بر او نماز مى خواند عمر هـم نمـاز مـى     مى م

زیـرا قـرآن از نمـاز     )171(خواند و اگر حذیفه بر او نماز نمى خواند عمر هم نماز نمى خواند 
 :خواندن بر منافقین نهى فرموده است

 )172( )َ� احََد مِنهُْم مات ابداً وَلا َ�قُم َ� َ�ْ�ه وَلا تصَُل� (
ابوبکر بـود و ابـن حـزم بـه نمـاز       ،گفته شده که آن کسى که در زمان عمر و حذیفه مرد

 .نخواندن حذیفه بر جنازه او یقین پیدا کرده است

یعنى ابوبکر نمـاز   )173(ابن عساکر صاحب تاریخ دمشق هم آورده است که حذیفه بر فلان 
 .معروف است ،نخواند و این کار حذیفه با شیخین یعنى ابوبکر و عمر
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عمر خودش به دنبال حذیفه فرستاد تا بر ابوبکر نماز بخواند و هنگامى که دید حذیفه بر 
آیا مـن   :او نماز نمى خواند جا خورد و حیرت زده چشمهایش بیرون زد و از حذیفه پرسید

 )174( ؟یعنى از منافقین ؟تمهم از آن گروه هس

به اینکه حذیفـه نامهـاى منـافقین را مـى دانـد       )176(و عمر  ﷒و على  )175( ﷑پیامبر 
مردى است که مشـکلات و تفصـیلات   ) حذیفه(او  :فرموده است ﷒على  .تصریح کرده اند

 )177( .اگر از او سؤال کنید او را آگاه از آنها مى یابید و نامهاى منافقین را مى داند و) امور(

نام منافقین را به کسى نمى گفت ولى بر آنها نماز نمى خواند و مقصود از منافقین  ،حذیفه
 .در گردنه تبوك است ﷑در اینجا مجموعه مهاجمین به پیامبر 

خطاب بر من گذشت و به من گفـت   در مسجد نشسته بودم که عمر بن :حذیفه مى گوید
 .حاضر شو) در مراسم تدفین او(مرده پس  )178(اى حذیفه فلانى 

پس عمر راه افتاد و رفت و نزدیک بود که از مسجد خارج شـود کـه روى خـود را بـه     
 :فهمید و به نزد من بازگشت و گفت ،طرف من برگرداند و وقتى دید که هنوز نشسته ام

 ؟خدا قسم مى دهم آیا من هم جزو آن گروه هستماى حذیفه تو را به  - 

 .نه بخدا و من پس از تو هرگز کسى را تبرئه نخواهم کرد :در جواب گفتم

 )179( .سپس دیدند که چشمهاى عمر به اشک نشست

 .یعنى عمر فهمید که حذیفه مایل نیست که بر جنازه ابوبکر نماز بخواند

 ﷑عبدالرحمن بن عوف نزد ام سلمه همسـر پیـامبر    :و ابن عساکر روایت کرده است
بعضى از اصحاب من هستند  :که مى فرمود ﷑شنیدم از رسول خدا  :ام سلمه فرمود .آمد

 .مرا هرگز نخواهند دید ،که بعد از مرگ من

بشـنو   :و به او گفـت  عبدالرحمن بن عوف هراسان از نزد او خارج شده و نزد عمر رفت
 .مادرت چه مى گوید
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م سلمه آمد و از او سؤال کرد سپس گفت تو را به خدا قسم آیا من  :عمر برخاست و نزد اُ
 ؟هم از جمله آنان هستم

 )180( .نه و من هرگز کسى را پس از تو تبرئه نخواهم کرد :ام سلمه فرمود

 )181( .حضور داشتندابن عوف و عمر از کسانى بودند که در گردنه تبوك 

     واضح است که عمر سخت از این مسأله در وحشت بوده بـه طـورى کـه از حذیفـه و ام
 !سلمه هر دو سؤال کرده است

و ام سلمه و حذیفه هر دو از این سؤال عمر که براى آن دو خطر جانى داشته و در فشار 
هرگز پس از تـو   - ده اند و محذور شدید قرار گرفته اند و این فشار از پاسخى که هر دو دا

 .به خوبى معلوم مى شود - کسى را تبرئه نخواهیم کرد 

هـاى منـافقینى کـه در آن شـب      نام ﷑رسول خدا  :نافع بن جبیر بن مطعم مى گوید
 )182( .تبوك به وى حملهور شدند را به هیچ کس جز حذیفه نفرمود و آنها دوازده نفر بودند

ى دهد که بر حدیث ابن عساکر مطلبى افزوده اند که در اصل حدیث وجود تحقیق نشان م
هیچ قریشى وجود نداشت بلکـه همـه از    - یعنى منافقین  - در میان آنها (نداشته و آن اینکه 

این کار را کردند تا شبهه را از قریش دور کـرده و بـر   ) !انصار یا از هم پیمانان انصار بودند
  .چنین کرده اند - از جمله سقیفه  - انطور که در بسیارى از حوادث هم .گردن انصار بیندازند

آنجا هم به دروغ سعد بن عباده را متهّم کردند که براى غصب خلافت تلاش کرده است و 
 .جاى دیگر عباس بن عبدالمطلب را متهم کردند که شربت مسموم به پیامبر خورانـده اسـت  

براى غصب خلافت بر پیـامبر سـم کشـنده     این در حالى است که خودشان در هنگام تلاش
 )183( .نوشاندند

اگر بر کنار نهرى باشم و دست دراز کنم تا مشتى آب برگیرم و بنوشم و  :حذیفه مى گفت
در همانحال با شما از آنچه اطّلاع دارم سخن بگویم قبل از آنکه دستم به دهانم برسـد مـرا   

 )184( .خواهند کشت
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را افشاء مـى کـرد او را بـه سـرعت مـى       - زنده یا مرده  - ان یعنى اگر حذیفه نام منافق
به همین دلیل است که در زمان حکومت ابوبکر و عمر نام آنان را نمى گفت امـا بـر    .کشتند

نماز نمى خواند و اینگونه آنان را افشاء مى کرد اما در زمان حکومت عثمان  ،جنازه منافقان
نام منافقان را علناً مى گفت و به احتمال قوى همانطور که پیش بینى کرده بـود   ﷒و على 

 !او را کشتند

از ما فرا بگیرید که ما براى شـما ثقـه و محـل اطمینـان      :از حذیفه نقل شده که مى گفت
هستیم و پس از ما از کسانى فرا بگیرید که آنها از ما فرا گرفته اند و آنها نیز براى شما ثقـه  

 .هستند اما از آنان که پس از ایشان مى آیند نگیرید

 ؟چرا :گفتند

چون آنان سخن شیرین را مى گیرند و تلخ آن را وا مى گذارند در حالى که  :حذیفه گفت
 )185( .نمى پذیرد شیرین آن جز با تلخ آن اصلاح

برایم از حوادثى که تا روز قیامت اتفاق خواهـد افتـاد    ﷑رسول خدا  :و حذیفه گفت
برایم سخن گفت اما من از او سؤال نکردم که چه چیزى اهل مدینه را از آن خارج خواهـد  

 )186( .کرد
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  ؟آیا ابو موسى اشعرى از منافقین است
موسى اشعرى پسندیده نبود و بزرگان صحابه او را به نفاق مـتهّم کـرده    گفتار و کردار ابو

از جمله آنها حذیفه است که ابوموسى اشعرى را در زمره منافقین گردنه تبوك نام بـرده   .اند
 .است

دربـاره او   :عمار گفت .در روایت آمده است که از عمار یاسر درباره ابوموسى سؤال شد
سـپس   .صاحب بالاپوش کلاه دار سـیاه  :شنیدم که مى گوید ؛دماز حذیفه سخن بزرگى شنی

طورى چهره درهم کشید که دانستم ابو موسى در شب گردنه تبـوك در بـین منـافقین بـوده     
 .است

 :در مسند حذیفه بن یمان از ابوالطفّیل روایت شده که گفت

مـى افتـد    کدورتى چون آنچه بین مردم اتفـاق  ،بین حذیفه و مردى از گروه گردنه تبوك
 ؟تو را به خدا قسم بگو افراد گردنه تبوك چند نفر بودند :حذیفه به او گفت ،پیش آمد

 .به ما گفته اند چهارده نفر بوده اند :ابو موسى اشعرى گفت

 .ایشـان پـانزده نفـر بـوده انـد      ،در این صورت چون تو هم از زمره آنـانى  :حذیفه گفت
روزى کـه  (شهادت مى دهم که دوازده نفر از ایشان دشمن خدا و رسول در دنیـا و آخـرت   

 )187( .مى باشند) گواهان بر مى خیزند

 )188( .مسلم و ابن کثیر این روایت را ذکر کرده اند

 ،نیز آمده است که گروه منـافقین گردنـه تبـوك    ﷑در تمام کتابهاى سیره رسول خدا 
 )189( .دشمن خدا و رسول او هستند

کنـز  (بنابر آنچـه در منتخـب   ) تاریخ(و ابن عساکر در کتاب ) الکامل(ابن عدى در کتاب 
با عمار نشسته بـودم   :آمده به اسناد خود از أبى نجاد حکیم روایت کرده اند که گفت) العمال

) ؟ا بین ما کدورت استیعنى چر(من و تو را چه مى شود  :که ابو موسى اشعرى آمد و گفت
 ؟آیا من برادر دینى تو نیستم
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که در شب گردنه تبوك تو را لعـن   ﷑نمى دانم ولى شنیدم از رسول خدا  :عمار گفت
 .مى کرد

 .او براى من استغفار مى کرد :ابو موسى گفت

 )190( .من شاهد لعن کردن او بودم ولى شاهد استغفار نبودم :عمار گفت

 .حذیفه بن یمان از ابو موسى اشعرى در زمره منـافقین نـام مـى بـرد     ،در روایت دیگرى
بدرستى کـه دربـاره ابوموسـى     :ابن عبدالبرّ در کتابش الأستیعاب مى گوید ،دانشمند اندلسى

 )191( .سخنى روایت شده که خوش ندارم آنرا ذکر کنم و خداوند او را مى آمرزد

عبدالحمید ضبى از أعمش از شقیق أبى وائل از حذیفه بن  جریر بن ،و در روایت دیگرى
 :یمان روایت کرده است که گفت

کسى به اندازه من منافقین را نمى شناسد  ﷑بخدا قسم در تمام اصحاب رسول خدا «
 )192( ».و من شهادت مى دهم که ابوموسى اشعرى منافق است

 :رسید اما او به ابى برده پسر ابوموسى اشـعرى گفـت  این مطلب به گوش عبداالله بن عمر 
 )193( .پدر تو بهتر از من بود

یعنـى از   )194( .او از منـافقین اسـت   :حذیفه و مالک اشتر درباره ابوموسى اشـعرى گفتنـد  
 !در شب گردنه تبوك ﷑مهاجمین به پیامبر 

با حذیفه نشسته بودیم که عبداالله بن عبـاس و ابوموسـى    :و از شقیق روایت شده که گفت
شبیه ترین  :سپس گفت .دو منافق است یکى از این :حذیفه گفت .اشعرى وارد مسجد شدند

از حیث قربانى و تواضع و هیئت و شـمایل عبـداالله بـن عبـاس      ﷑مردم به رسول خدا 
 )195( .است

ترین فرد به أنساب عرب بود درباره ابوموسى اشـعرى گفتـه   و عقیل بن ابى طالب که دانا
و معاویه نیز از ابوموسى با عنوان حرامـزاده طائفـه    )196( .او فرزندى است دزدیده شده :است

 )197( .اشعرى ها یاد کرده است
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 )198( .ابوموسى اشعرى در سال چهل و دو هجرى قمرى درگذشت

 ،عثمـان  ،عمـر  ،ابـوبکر  :در گردنه تبـوك عبارتنـد از   ﷑بعضى از مهاجمین به پیامبر 
 .ابوسفیان و ابوموسى اشعرى ،سعد بن ابى وقّاص ،طلحه

عبداالله بن عوف و ابو عبیدة بن الجراّح و معاویـه بـن    ،)منتخب التواریخ(و صاحب کتاب 
وطلحـۀ  ابوسفیان و عمرو بن عاص و مغیرة بن شـعبه و أوس بـن حـدثان و أبـوهریره و اب    

 )199( .الأنصارى را نیز از گروه منافقین فوق مى داند

ابوموسى اشعرى در حزب قریش از جناح عمر بود به همین خاطر عمر خیلى نسـبت بـه   
 :عمر در وصیت خود نوشـت  :او سفارش مى کرد چنانچه مجاهد از شعبى روایت کرده است

ابوموسى اشعرى را چهـار سـال   ولى  ؛)هیچ کارگزارى بیش از یک سال براى من نمى ماند(
 )200( .والى بصره گذاشت

متقابلاً ابوموسى اشعرى به حمایت از عمر و اولاد او دشمنى با اهـل بیـت رسـول خـدا     
ابـی  على بـن   امیرمؤمنانوى در جنگ جمل مردم را از پیوستن به  .کمر همت بست ﷑
را از  ابـی طالـب  على بـن   ،باز مى داشت و در جریان حکمیت در جنگ صفین ﷒ طالب

 !خلافت خلع و پیشنهاد داد که عبداالله بن عمر خلیفه شود

اى على ( :روایت شده است ﷑این در حالى است که در حدیث صحیح از پیامبر خدا 
 )201( .)نمى دارد تو را مگر منافقدوست ندارد تو را مگر مؤمن و دشمن 
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  لشگر أسامه :فصل هشتم
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  از وفات قریب الوقوع خود ﷑خبر دادن پیامبر 
هجرى خبر داده بود و دلائـل   11از وفات قریب الوقوع خود در سال  ﷑رسول خدا 

 :آن از قرار زیر است

 )202( .یک ماه قبل از رحلت خود از آن خبر داده بود ﷑رسول خدا  .1

اى رسول خدا مى خـواهم از شـما    :وارد شد و گفت ﷑روزى ابوسفیان بر پیامبر  .2
 .چیزى بپرسم

 .پیش از آنکه بپرسى تو را از آن باخبر خواهم کرد ،اگر بخواهى :پیامبر فرمود

 !خبر کن :ابوسفیان گفت

 .مى خواهى از مقدار عمر من سؤال کنى :فرمود ﷑پیامبر 

 .آرى اى رسول خدا :گفت

 .من شصت و سه سال خواهم زیست :فرمود ﷑پیامبر 

 .گواهى مى دهم که تو راستگو هستى :گفت

 )203( .اینرا از سر زبانت مى گویى نه با قلبت :فرمود ﷑پیامبر 

آگاه  :رسول خدا بر منبر برآمد تا با اهل دین و دنیا وداع گوید در حالى که مى فرمود .3
 )204( .باشید هر کس از سوى محمد بر او ستمى شده است برخیزد و هم اکنون قصاص کند

کلیـدهاى   :خود بـه أبـى مویهبـه فرمـود     یک شب پیش از رحلت ﷑رسول خدا  .4
خزائن دنیا و جاودانگى در آن و بهشت بر مـن عرضـه گردیـد و سـپس بـین آنهـا ولقـاى        

که من لقاى پروردگـارم را  ) بدان(نه بخدا قسم اى ابو مویهبه  .پروردگار و بهشت مخیر شدم
 )205( .اختیار کردم

جبرئیـل هـر سـال     :در برابر مسلمانان آن زمان فرمود در حجۀ الوداع و ﷑پیامبر  .5
یک بار قرآن را بر من عرضه مى داشت و امسال دوبار آن را بر مـن عرضـه کـرد جـز آن     

 )206( .نیست که اجل من فرا رسیده است
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اى مـردم   :در غدیر خم در برابـر اجتمـاع مسـلمین اعـلام فرمـود      ﷑رسول خدا  .6
من مسئولم  .و دعوت حق را اجابت کنم) از سوى خداوند فرا خوانده شوم(که  نزدیک است

 )207( ؟حالا چه مى گویید ؛و شما نیز مسئولید

در خواب دیـد کـه مـاه از زمـین بـه      ) عموى پیامبر(یک شب عباس بن عبدالمطلب  .7
 .آسمان برده شد

 .خواب دیدى بـرادر زاده ات مـى باشـد   آن ماهى که در  :به او فرمود ﷑رسول خدا 
 )208( .در بین ما اندك خواهد بود ﷑دانستیم که بقاى رسول خدا  :عباس گفت

 ،آیا گمان مى کنید من آخرین نفر شما از حیث وفات هستم :فرمود ﷑رسول خدا  .8
 )209( .خواهم کردچنین نیست آگاه باشید که من قبل از شما وفات 

در این صورت مسلمانان و به ویـژه مسـلمانان مدینـه از نزدیـک بـودن وفـات پیـامبر        
آگاه بودند و این نکته اى است که واجب است هر که جریانات سقیفه و قبـل و بعـد    ﷑

 .آن را مى خواند یا درباره آن مى اندیشد آن را فراموش نکند

مرا با گریـه و صـدا و فریـاد     :عایشه را از وفات قریب الوقوع خود چنین آگاه فرمود .9
 )210( .آزار نده

خبر رحلـت خـود را یـک مـاه      ﷑حبیب ما پیامبر  :عبداالله بن مسعود مى گوید .10
ه جمـع  پیش از وفاتش به ما داد وقتى هنگام فراق نزدیک شد ما را در خانه مادرمان عایش

 :کرد سپس نگاهى عمیق به ما کرد و چشمانش به اشک نشست و فرمود

خداوند شما را حفظ  ،خداوند شما را پناه دهد ،خداوند شما را رحمت کند ،خوش آمدید
خداوند شـما را   ،خداوند به شما نفع و سود رساند ،خداوند شما را بلند مرتبه گرداند ،فرماید

 ،خداوند شما را بپـذیرد  ،خداوند شما را سالم دارد ،ى رساندخداوند شما را یار ،توفیق دهد
شما را به تقواى الهى سفارش مى کنم و به خداوند براى شما توصـیه مـى کـنم و از او مـى     

من برایتان بیم دهنده  .خواهم پس از من امورتان را سرپرستى کند و شما را به او مى سپارم
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انش و سرزمین هایش برترى مجویید زیرا خداونـد  بر خدا در میان بندگ .و بشارت دهنده ام
 :به من و شما فرموده

قـ�( رضِ وَلا فَساداً وَالعاقِبـَةُ �لِمُْت�
َ
ينَ لا يرُ�دونَ عُلوّاً ِ� الأ  )تلِكَ اّ�ارُ الآخِرَةُ َ�عَْلهُا �ِ��

 ـ ) بهشت ابدى(آن سراى آخرت « ین را براى کسانى قرار داده ایم که سرکشى و فسـاد در زم
 ».نمى کنند و عاقبت نیکو خاص تقوا پیشگان است

�نَ ( :و نیز فرمود  لَ�سَ � جَهن�مَ مَثوَْى �لِمُْتَك��
َ
 ؟آیا جایگاه متکبران دوزخ نیست )أ

 ؟اجل تو چه هنگام است ،گفتیم اى رسول خدا

 .فراق نزدیک شده است و بازگشت به سوى خدا و به سوى سدرة المنتهى است :فرمود

 ؟چه کسى تو را غسل خواهد داد اى پیامبر خدا :گفتیم

نزدیکتر است و در صورت نبودن وى آنکه پـس از او  ) به من(از اهل بیتم هر که  :فرمود
 .نزدیکتر است

 ؟در چه چیز تو را کفن کنیم اى پیامبر خدا :گفتیم

 .یمنىاگر خواستید در همین لباسم یا در پارچه سفید مصرى یا در جامه اى  :فرمود

 ؟چه کسى بر تو نماز خواهد خواند :گفتیم

 .خداوند شما را بیامرزد و شما را از سوى پیامبرتان جزاى خیر دهـد  ،آرام باشید :فرمود
هنگامى که مرا غسل دادید و کفن کردیـد مـرا بـر     :پس گریستیم و پیامبر گریست و فرمود

تى از نزد من بیرون روید که همانا در خانه ام و برلبه قبرم قرار دهید سپس مد ،همین بسترم
اولین کسى که بر من نماز خواهد خواند همنشین و دوستم جبرئیل اسـت آنگـاه میکائیـل و    

 .با تمامى فرشتگان) عزرائیل(سپس اسرافیل و پس از او ملک الموت 

سپس فوج فوج بر من وارد شوید و نماز بخوانید و سلام دهید و مرا با گریـه و فریـاد و   
آزار ندهید و ابتدا مردان اهل بیتم بر من نماز خوانند سپس زنان ایشان و بعـد از آنهـا    ضجه
 )211() ...شما

 )212( .خبر رحلتش را داد ﷓و هنگام بیمارى دردناکش به فاطمه  .11
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 :آمده است از جمله ﷑در قرآن کریم نیز آیاتى در تأیید وفات پیامبر 

عْقـابُِ�مْ (
َ
فإَِنْ ماتَ اوَْ قُتِلَ إِْ�قَلبَتْمُ َ� أ

َ
و  )وَما ُ�َمّدٌ اِلاّ رسولٌ قَدْ خَلتَْ مِنْ َ�بْلهِ ا�ر�سُلُ أ

که قبل از او نیز پیـامبرانى بـوده انـد آیـا اگـر او      ) از سوى خدا(محمد نیست مگر پیامبرى 
 )213( ؟وفات کند یا کشته شود به جاهلیت باز مى گردید

 )214( .هر نفَسْى شربت مرگ را خواهد چشید )ُ�� َ�فْس ذائقَِةُ ا�مَوتِْ ( و

هُمْ مَي�تونَ ( و كَ مَي�تٌ و اِ��  )215( .تو مى میرى و آنان نیز مى میرند )اِن�

مـرگ   ،عمر بن خطّاب و عثمـان  ،آیا ممکن است پس از این همه دلایل قرآنى و حدیثى
 !؟را انکار کنند ﷑پیامبر 
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  فرا خوانده شدن گروه قریش براى شرکت در لشگر أسامه
 وسـلم وآله عليه االله صـلىپیامبر  ،پس از بازگشت از حجۀ الوداع و رسیدن به غدیر خم

را به خلافت خود منصوب فرمود و او را به عنوان امام و  ﷒ ابی طالبعلى بن  امیرمؤمنان
 .بیعت کردند ﷒مود و مردم با على پیشواى مردم معرفى ن

در مدینه مردم را به رفتن براى جنگ بـا رومیـان بسـیج کـرد و از بیشـتر       ،آنگاه پیامبر
مهمترین کتب حـدیثى و تـاریخى وجـود     .صحابه اش خواست تا در آن لشگر حضور یابند

حمله به شام فرا خوانده شده عثمان و ابو عبیده جراّح را در میان آنان که براى  ،عمر ،ابوبکر
 .ذکر مى کنند ،بودند

 :ابن سعد در اینباره مى نویسد

با دست خود پرچمى براى أسامه بست و  ﷑وقتى صبح روز پنجشنبه شد رسول خدا 
أسـامه   .به نام خدا و در راه خدا غزوه کن و با کسانى که به خدا کافرند بجنگ :سپس فرمود

اردو زد و هیچکس از بزرگان مهـاجرین و انصـار بـاقى نمانـد الاّ     ) جرف(خارج شد و در 
سعد بن  ،ابوعبیده جراّح ،عمر ،اینکه به پیوستن به این لشگر فراخوانده شدند از جمله ابوبکر

 )216( ...ابى وقّاص و سعید بن زید و غیر آنها

ابوبکر از أسامه خواست تا اجازه دهد که عمـر بـن    ،﷑پس از درگذشت رسول خدا 
همچنـین بقیـه    )217( .خطاب در مدینه بماند و رخصت دهد تا او در حمله شام شرکت نجوید

 .سران حزب قریشى نیز به این جنگ نرفتند

عثمـان و ابوعبیـده    ،عمـر  ،بنابراین با دلیل قاطع و نص متواتر ثابت مى شود که ابـوبکر 
 .گر أسامه بوده اندجراّح در لش
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  مخالفت گروه قریش با حمله أسامه به شام
عثمان و ابو عبیده جراّح  ،عمر ،پس از آنکه فراخوانى گروه قریش و از جمله آنها ابوبکر

اینک ناخشنودى آنها از این حمله و مخالفت شان بـا   ،را به لشگر أسامه بن زید ثابت کردیم
آن و خوددارى آنها از پیوستن به افـراد زیـر پـرچم أسـامه چـه در زمـان حیـات پیـامبر         

 .و چه در زمان خلافت ابوبکر را بیان مى کنیم ﷑

م روشن مى کند که گروه قریش به شـدت خواسـتار مـرگ زود هنگـا     ،اثبات این مطلب
بودند تا با لشگر أسامه به شام نروند زیرا مى ترسیدند که به جنگ رومیـان در   ﷑پیامبر 

 .انتقال یابد ﷒ ابی طالبشام بروند و خلافت به على بن 

ابـی  جایى کـه جعفـر بـن     ؛خاطره هاى جنگ مؤته هنوز در اذهان ایشان حضور داشت
 .و عبداالله بن رواحه شهید شدندو زید بن حارثه  طالب

عمر و جمعى از مسلمانانى که در مسجد حاضر شـده   ،ابوبکر ،روز دوشنبه ﷑پیامبر 
 ؟مگر دستور ندادم که لشگر أسامه را روانه کنید :بودند را طلبید و فرمود

 .بله اى رسول خدا :گفتند

 ؟پس چرا در فرمان تعللّ کردید :فرمود

 .من بیرون رفتم و دوباره برگشتم تا عهد خویش را با تو تجدید کنم :ابوبکر گفت

یا رسول االله من خارج نشدم زیرا دوست نداشتم که احوال تو را از سـواران   :و عمر گفت
 .سؤال کنم) رهگذر(

 )218(. و سه بار آن را تکرار کرد .لشگر أسامه را روانه کنید :فرمود ﷑پیامبر 

عمر مخالفت با حمله أسامه را حتّى در زمان ابوبکر هم ادامه داد تا آنجا کـه بـه ابـوبکر    
 :گفت

انصار از من خواسته اند تا به تو بگویم که آنها از تو مى خواهند مردى مسن تر از أسامه 
 .را به فرماندهى بگمارى
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مـادرت بـه عزایـت     :ابوبکر که نشسته بود از جا جست و ریش عمر را گرفـت و گفـت  
به کار گماشـته عـزل    ﷑به من امر مى کنى او را که رسول خدا  ،بنشیند اى پسر خطاّب

 )219( .کنم

همچنان بر مخالفت خود با حمله أسامه پاى مى  ﷑عمر علیرغم فرمایش رسول خدا 
کرد و ابـوبکر بـراى او از اسـامه اجـازه     فشرد چنانچه از پیوستن به لشگر اسامه خوددارى 

 :آمده است ؛گرفت تا در مدینه بماند

ابوبکر به اسامه دستور داد تا لشگر را روانه کند و از او خواست تا عمـر را واگـذارد تـا    
ابوبکر یکى از افراد  ؟درباره خودت چه مى گویى :اسامه گفت .یاور وى در کارهایش باشد
پـس   ،دیدى که مردم چـه کردنـد  ! برادرزاده :ابوبکر گفت .رفت لشگریان اسامه به شمار مى

 )220( .پس اسامه با مردم خارج شد .عمر را برایم بگذار و یکسره روانه شو

و به همین ترتیب ابوبکر و عمر و عثمان و عبدالرحمان بن عوف و غیـره از پیوسـتن بـه    
 .ر زمان حکومت ابوبکر خوددارى کردندو د ﷑لشگر اسامه در زمان حیات پیامبر 

نشان مى دهد و نیـز هـراس    ﷑این پافشارى گروه قریش را بر نافرمانى رسول خدا 
 .آنان از شرکت در جنگ خونین با روم را

و در زمـان خلفـاى    ﷑یکى از صفات بارز افراد حزب قریشى در زمان رسول خـدا  
 )221( !و عدم شرکت در جنگها یا فرار از جنگها به هر وسیله ممکن استپس از ا
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  حضرت قبل و بعد از شهادت آن ﷑اهم کارهاى گروه قریش علیه رسول خدا 
گروه قریش را به پیوستن بـه لشـگر اسـامه فـرا خوانـد       ،﷑هنگامى که رسول خدا 

به اوج خود رسید و کسانى که آماده تسلّط بر حکومـت   ﷑دشمنى دیرینه آنان با پیامبر 
 .را تحمل کنند ﷒درباره على  ﷑بودند نتوانستند وصیت رسول خدا 

 :را در نمونه هاى ذیل مى توان مشاهده کرد ﷑ر مخالفین پیامبر آراء و گفتار و کردا

گروه قریش از پیوستن به لشگر اسامه خوددارى کرد و در رأس آنهـا ابـوبکر و عمـر     .1
رفـت و همانـا در کنـار    ) سـنح (مسموم شد به  ﷑ابوبکر پس از آنکه رسول خدا  .بودند

 .به وسیله سم به شهادت رسیده بـود  ﷑د و تنها هنگامى بازگشت که پیامبر همسرش مان
)222( 

ادامـه   ﷑نافرمانى ابوبکر از شرکت در لشگر اسامه تا پس از شـهادت رسـول خـدا    
علیـرغم درخواسـت    - یافت و وى به هیچ وجه نه به عنوان فرمانده و نه به عنـوان سـرباز   

 .به این لشگر نپیوست - اسامه از او 

و چـه در زمـان    ﷑عمر نیز پیوستن به لشگر اسامه را چه در زمـان حیـات پیـامبر    
نپذیرفت و پا از این فراتر نهاده و  -  ﷑و علیرغم فرمان صریح پیامبر  - حکومت ابوبکر 

اسامه را از پست فرماندهى اش عزل کرده و با این کار با فرمـان الهـى    از ابوبکر خواست تا
 .در خصوص نصب اسامه به فرماندهى لشگر مخالفت کند

در طول خلافت ابوبکر  - پس از آنکه مخالفت ابوبکر را با این مسئله دریافت  - اما همو 
 :مى گوید ابن کثیر در اینباره !!خطاب مى کرد) امیر(همواره اسامه را با لقب 

 )223( .)!السلام علیک یا امیر :اسامۀ بن زید را دیدار مى کرد مى گفت ،هر گاه عمر(

گفتند که او هـذیان مـى گویـد     ﷑عمر و گروه قریش در همان ایام به رسول خدا  .2
زیـر پـا    - کتاب خدا و عترتم یعنى اهل بیـتم   - و فرمایش او را که تصریح فرموده بود  )224(

 )225( !مطرح ساختند - کتاب خدا ما را کافى است  - گذاشتند و نظریه خود را مبنى بر اینکه 
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کاغـذ و دواتـى    ﷑در روز پنجشنبه خواستند که به رسول خدا  ﷑زنان پیامبر  .3
 )226( .ساکت شوید :داده شود اما عمر به آنها گفت

به پدرش دستور داد که صبح روز دوشنبه با مـردم نمـاز    ﷑عایشه از زبان پیامبر  .4
و  ﷒از این دروغ خشمگین شد و در حالیکه بـه علـى    ﷑جماعت بخواند پس پیامبر 

 )227( .ماعت خواندقثم بن عباس تکیه کرده بود براى نماز بیرون آمد و با مردم نماز ج

در روزهاى دوشنبه و سه شنبه جلـوگیرى کـرد تـا     ﷑گروه قریش از دفن پیامبر  .5
بدبو  ﷑بدن پیامبر  :باز گردد و عباس بن عبدالمطلب به آنها گفت) سنح(ابوبکر از ناحیه 

 )228( .مى شود

بهتر آشـکار شـد هنگامیکـه از     ﷑سول خدا حسد و کینه گروه قریش نسبت به ر .6
حضرت خوددارى کرده و به سقیفه بنى ساعده  حضور در مراسم غسل دادن و کفن کردن آن

 )229( .شتافتند تا بیعت با ابوبکر را سامان دهند

ابوعبیده جراّح که قبر کن قبور مهـاجرین در مدینـه بـود از حفـر قبـر رسـول خـدا         .7
از ابـى طلحـه    ﷑ناچار اهل بیـت پیـامبر    .ارى کرد و به سقیفه بنى ساعده شتافتخودد

 )230( .قبرى حفر کند ﷑حفّار قبور انصار درخواست کردند تا براى رسول خدا 

 :ى فرمایدآمده که در بخشى از آن م ﷑در صحیح بخارى روایتى از رسول خدا 

همچنان که من ایستاده بودم ناگهان گروهى پیدا شدند و هنگامى که آنها را شـناختم   ...«
 .بیایید :مردى از بین من و آنان بیرون آمد و به ایشان گفت

 ؟کجا :گفتم

 .به خدا بسوى آتش :گفت

 ؟چه کرده اند :گفتم

 .آنها پس از تو مرتد شده و به عقب بازگشتند :گفت
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گروهى دیگر پدید آمدند و وقتى آنها را شناختم مردى از بین مـن و آنهـا    سپس ناگهان
 .بیایید :خارج شد و گفت

 ؟کجا :گفتم

 .بخدا قسم به سوى آتش :گفت

 ؟چه کرده اند :گفتم

 .بازگشتند) جاهلیت(آنها پس از تو مرتد شده و به عقب  :گفت

کـه  (به اندازه شتران گمشده خلاصى یابد مگر ) از آتش(پس نمى بینم که کسى از ایشان 
 )231( .»بسیار کم از آنان بازگشته و پیدا مى شوند

گـروه قـریش در روز    ،در شب چهارشـنبه دفـن شـد    ﷑پس از آنکه رسول خدا  .8
 ﷑به خانـه فاطمـه دختـر رسـول خـدا       ،چهارشنبه و پس از انجام بیعت عمومى ابوبکر

 )232( .هجومى که سبب کشته شدن فاطمه و جنین او محسن گردید ؛ردندهجوم آو

این مطالب به روشنى شدت و میزان آتش دشمنى و درگیرى بین گروه قـریش و پیـامبر   
ع است به حمامى  .را نشان مى دهد ﷑ این دشمنى به حدى است که هر لحظه انسان متوقّ

 .بدست آنها موقتّاً فروکش کرد ﷑لکن عملاً با کشتن پیامبر  )233(از خون منتهى گردد 
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  بر گروه قریش و سخنان او درباره آنها ﷑خشم پیامبر 
بـه   ﷑رسـول خـدا    ،و حزب قـریش  ﷑پس از شدت یافتن درگیرى بین پیامبر 

شدت گفتار و کردار قریش و در رأس آنها ابوبکر و عمر و عایشه و حفصه را بشـرح ذیـل   
 :رد کرد

 )234( .سرپیچى کنندگان از شرکت در لشگر اسامه را لعن فرمود .1

و در ) پیامبر هذیان مى گویـد (در رد بر کلام سخیف ایشان در روز پنجشنبه که گفتند  .2
در حالیکـه در بـین   ) ساکت باشید(گفته بود  ﷑هاى پیامبر  جواب به کلام عمر که به زن

م سلمه و غیره حضور داشتند و نیـز از اهـل بیـت رسـول خـدا       آنها بانوانى بزرگوار چون اُ
فاطمـه علیهـا    همسـران و (ن ایشـا  :فرمود ﷑رسول خدا  ؛حضرت فاطمه حضور داشت

 )235( .از شما بهترند) السلام

از منزل ) برخیزید(عمر و یارانش را در روز پنجشنبه با گفتن کلمه  ،﷑رسول خدا  .3
 )236( .اخراج فرمود

و در رد بـر کـار   ) روز وفاتش(به عایشه و حفصه در صبح روز دوشنبه  ﷑پیامبر  .4
را براى نماز جماعت بدون اذن پیامبر به مسجد خوانده  - ابوبکر و عمر  - ه پدرانشان آنها ک
 )237( .شما چون زنان اطراف یوسف هستید :فرمود ،بودند

 :عایشـه گفـت   .آرزومند مرگ سریع عایشه پیش از وفات خودش بـود  ﷑پیامبر  .5
 :زو کرد و به من فرمودمرگ مرا آر ﷑رسول خدا 

 )238( .دوست داشتم که پیش بیاید تا زنده هستم بر تو نماز بخوانم و تو را دفن کنم

مرگ عایشه را قبل از آنکه در قتل پیـامبر شـرکت جویـد و در     ﷑یعنى رسول خدا 
 .آرزو مى فرمود ،پوید ﷒فتنه تاریک افتد و مسیر بصره را براى جنگ با على 

فتنـه   ،فتنـه اینجاسـت   ،فتنـه اینجاسـت   :درباره منزل عایشه مى فرمـود  ﷑پیامبر  .6
 )239( .از اینجاست که شاخ شیطان بیرون مى آید؛اینجاست
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 )240( .کار ایشان را عمل شیطانى نامید ،پس از آنکه او را سم دادند .7

رسول خـدا   :عایشه مى گوید ،و قبل از وفاتش ﷑ا و بعد از مسمومیت رسول خد .8
اگر مى توانست انجام نمى ) زن(واى بر او  :به بقیع رفت سپس رو به من کرد و فرمود ﷑

 )241( .داد

شبیه کار او در جنگ  - این تصریح آشکارى است بر اقدام عایشه بر ارتکاب کارى مهم 
به نفـع پـدرش و گـروه او کـه رسـول خـدا        ﷑عنى مسموم کردن رسول خدا ی - جمل 
از آن به عدم تسلّط عایشه بر هواى نفسش و اقدام او بر یک جنایـت بـزرگ تعبیـر     ﷑
 .کرد

کر مالک بن أنس روایتى را نقل مى کند که بیانگر واقعه اى ناشناخته و مهم از سوى ابـوب 
 :وى مى گوید .است

د فرمودند ﷑رسول خدا  ُمن بر اینان گواهى مى دهم :به شهداى اح. 

اسلام آوردیم همچنان که آنان  ؟اى رسول خدا مگر ما برادران ایشان نیستیم :ابوبکر گفت
 .اسلام آوردند و جهاد کردیم همانگونه که آنان جهاد کردند

 .اما نمى دانم پس از من چه خواهید کرد ،آرى :فرمود ﷑رسول خدا 

 )242( .آیا ما پس از تو زنده خواهیم بود :پس ابوبکر گریه کرد و گفت

قبـل  (به ابوبکر و عایشه از جنایت شان  ﷑این از دلایل نبوت است زیرا رسول خدا 
و نیز وفات خود قبل از وفات ) پیامبر صلى االله علیه وآلهو بعد از اقدام آنها به مسموم کردن 

 .آندو خبر داده است
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  ؟آیا گروه قریش کسى از مسلمانان را کشته است
 ،رجال حزب قریشى بسیارى از مردم را با وسایل گوناگون و به ویـژه بـا مکـر و حیلـه    

عمر و پیـروانش بـه دسـتور     ،﷑یک روز پس از خاکسپارى رسول خدا  .ترور کرده اند
کـه پشـت درب    ﷓ابوبکر به خانه فاطمه هجوم بردند و عمـر درب خانـه را بـر فاطمـه     

 )243( .ایستاده بود فشار داده و بدون اجازه او به زور وارد خانه اش شدند

هى پس بطوریکه تنها مدت کوتا ؛آنان فاطمه را کشتند پس از آنکه پدرش را کشته بودند
سى روز یـا سـى و    ﷑فاطمه پس از رسول خدا  :یعقوبى مى گوید .از آن حادثه زیست

پنج روز بیشتر زنده نبود و این کمترین زمانى است که در مورد مدت زنده بـودنش پـس از   
 )244( .گفته اند ﷑پیامبر 

 .فتاد و پنج روز که این قولِ مشهور مى باشده ،چهل روز است و قول سوم ،قول دیگر

 )245( .نود و پنج روز است که قولِ قویترى است ،قول چهارم

 .او در سوم جمادى الثّانى سال یازدهم هجـرى درگذشـت   :فرموده است ﷒امام صادق 
)246( 

سید از بانوى بانوان جهان از روزى که پدرش کشته شد تا روزى که خودش به شهادت ر
 )247( .صحبت کردن با ابوبکر و عمر و عایشه و حفصه خوددارى ورزید

سعد بن عباده  :بسیارى دیگر از صحابه را نیز از پاى درآورد از جمله ،بعدها گروه قریش
 ،را بى آنکه جرمى از قبیل ارتداد )248(و خالد بن سعید بن عاص و ابوذر و عبداالله بن مسعود 

 .مؤمن را مرتکب شده باشندزناى محصنه یا کشتن 

قدم  ،و دختر او فاطمه را به شهادت رساند ﷑رسول خدا  ،پس از آنکه حزب قریشى
جلو گذاشت تا بقیه اهل بیت را نیز به قتل رسانده و سـنّت نبـوى را از جهـات فرهنگـى و     

 .سیاسى و علمى حذف کند
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یعنى کتاب خدا ما را کافى اسـت و جلـوى نوشـتن سـنّت     ) حسبنا کتاب االله( :آنها گفتند
این در حالى بود که به کعب الأحبار یهـودى و تمـیم    ؛و تفسیر قرآن را گرفتند ﷑پیامبر 

 )249( !!پند و اندرز دینى بدهند ﷑دارى اجازه مى دادند که در مسجد رسول خدا 

همچنین بعضى از افراد حزب قریشى براى به دست آوردن حکومت و حذف رقباى خود 
اقدام به قتل بعضى دیگر از افراد حزب نمودند چنانچه ابوبکر و دوست او عتـاب بـن اسـید    

 ،کـه موضـوع قتـل را افشـاء کـرده بـود      ) ابن کلده(اموى را مسموم و سپس پزشک اعراب 
 )250( .کشتند

بنى امیه همه سرشناسان قریش از قبیل عبدالرحمن بـن أبـى بکـر و     و معاویه که بخاطر
و  ﷒عایشه و عبدالرحمن بن خالد بن ولید و سعد بن أبى وقّـاص و امـام حسـن مجتبـى     

 )251( .زیاد بن أبیه را کُشت
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  حقایقى تحریف شده :فصل نهم
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  ﷑عایشه و حفصه همسران پیامبر 
 :بهترست که برخى از کارهاى ایشان را مرور کنیم ،ى با شخصیت ایندویآشنا براى

از زنانش یعنى طلاق عایشه و حفصـه را ذکـر کـرده     ﷑بخارى دورى جستن پیامبر 
 )252( .است

زواجاً خَ�اً مِنُْ�ن� �ُ ( مسلم نزول آیه
َ
نْ ُ�بْدُِ� أ

َ
قُ�ن� أ  )سْلِمات ُ�ؤمِناتعَ� رَ��هُ إِنْ طَل�

شما را طلاق داد خدا به جاى شما زنانى بهتر از شـما بـه او    ﷑امید است که اگر پیامبر 
 .را درباره این حادثه تأیید کرده است( )253( .بدهد که همه با مقام تسلیم و ایمان باشند

 .عایشه و حفصه را طلاق داد اما دوباره رجوع فرمـود  ﷑پیامبر  :حاکم نیز گفته است
)254( 

ناسازگارى و عدم محبت ایندو را نسبت بـه پیـامبر    ،این از چیزهایى است که بداخلاقى
شد و آنـدو چـون   نسبت به آندو مى با ﷑مى رساند و نیز مبین خشم رسول خدا  ﷑

 .همسران نوح و لوط هستند

ينَ َ�فَروا إِ�ـرأة نـوح وَا�ـرأة ( :خداوند متعال درباره آندو مى فرماید ب االلهُ مثلاً �ِ�� َ�َ
زن نـوح و   ،خدا براى کافران«یعنى  )...�وط �نتا �تَ َ�بْدَينِ مِنْ عِبادِنا صا�َِ� فخَانتَاهُما

 »...ان دو بنده صالح ما بودند و به آنها خیانـت ورزیدنـد  زن لوط را مثل آورد که تحت فرم
)255( 

و براى آزار او اتفّاق کرده بودند  وسلم وآله عليه االله صلىحفصه و عایشه علیه رسول خدا 
یعنـى   )...إِنْ َ�تُو�ا إ� االلهِ َ�قَد صَغَت قلُوُ��ما وَ�ِنْ تظَـاهَرا عليـه( :و آیه نازل شد که )256(

هایتان لغزش یافته است و اگر بر آزار او  که قلب) بدانید(اه الهى توبه کنید حتّى اگر به درگ«
 )257( »...اتفّاق کنید

را آزار مى دادند که تمـام آنـروز را خشـمگین     ﷑عایشه و حفصه آنقدر رسول خدا 
 )258( .سپرى مى کرد
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تو را دوسـت   ﷑تو مى دانى که رسول خدا  :عمر بن خطاب به دخترش حفصه گفت
 )259( .ندارد

اینکه بخارى به این مسأله اعتراف مى کند بیانگر آنست که خبر آزار رسـاندن آنـدو بـه    
 .میان مردم شایع و متواتر شده بود ﷑پیامبر 

��نـة يضُـاعَف َ�ـا العـذاب مَـنْ يـأتِ مِـنُْ�ن� بفِ( :خداوند متعال مى فرمایـد  احِشَـة مُبَ
که به کار ناروائى آشـکارا و دانسـته    - همسران پیامبر  - هر یک از شما «یعنى  )...ضعف�

 )260( ».اقدام کند او را دو برابر دیگران عذاب کنند

بر بگـو  گفتند به پیام ﷑و ایندو همانهایى هستند که به ملیکه همسر جدید رسول خدا 
آن بیچـاره نیـز آنـرا بـه رسـول خـدا        .که او آن را دوست دارد) از تو به خدا پناه مى برم(
و به همین روش سبب شدند تا رسول خـدا   )261( .او را طلاق داد ﷑گفت و پیامبر  ﷑
 )262( .وا از غصه و دلتنگى دق کرداسماء دختر نعمان را طلاق دهد که بین ﷑

به تعلیم عایشـه و حفصـه بـیش از     ﷑و این پناه برندگان به خداى سبحان از پیامبر 
 .یکى دو مورد بوده اند

بـد   ﷒و از خدیجـه   )263(تشکیک کرد  ﷑و نیز عایشه در نسبت ابراهیم پسر پیامبر 
 )264( .گفت

بـا او مخالفـت کـرده و هـر      ﷑همچنین عایشه و حفصه در زمان بیمارى رسول خدا 
به آندو  ﷑کدام خواستند تا پدر خود را براى امامت نماز جماعت دعوت کنند که پیامبر 

 )265( .هستید ﷒شما چون زنان فتنه گر اطراف یوسف  :فرمود

جَ ( عایشه با کلام خداوند تبارك و تعالى که مى فرماید وَقَرَن ِ� ُ�يوُتُِ�ن� وَلا َ�َ��جْنَ َ�ـَ��
و�

ُ
در خانه هایتان بنشینید و آرام گیرید و ماننـد   ﷑اى زنان پیامبر «یعنى  )اْ�اهِلي�ة الأ

مخالفت آشکار کرده و راهى بصـره  ( )266( ».دوره جاهلیت پیشین آرایش و خودآرایى نکنید
 ).گردید
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 ابی طالـب على بن  امیرمؤمنانمبنى بر امتناع از جنگیدن با  ﷑و سفارش رسول خدا 
جنگیـد و   امیرمؤمنـان را ندیده گرفت و آتش جنگ جمل را برافروخـت و در آن بـا    ﷒

 )267( .اما برادرش عبداالله جلوى او را گرفت حفصه نیز مى خواست در آن شرکت جوید

 :زبیده همسر هارون الرشید بهتر از عایشه به آیه قرآن عمل کرده است زیرا آمده است که

را کشتند خادمان زبیـده بـه وى    - فرزند زبیده  - هنگامى که محمد امین خلیفه عباسى «
شتند :گفتند  ؟چرا نشسته اى در حالیکه امیرالمؤمنین را کُ

 ؟واى بر شما مى گویید چه کنم :زبیده گفت

براى خون خواهى او خارج شوید همانطور که عایشه براى خون خـواهى عثمـان    :گفتند
 .خارج شد

سپس  ؟زنان را چه با خون خواهى و جنگ با مردان ،ساکت شو اى بى مادر :زبیده گفت
 )268( ».دهایش را سیاه کردند و لباسى خشنى از مو پوشی دستور داد تا لباس

 )269( ؟آیا شیطانت ترا تسخیر کرده است :به عایشه فرمود ﷑روزى رسول خدا 

از اینجـا   .فتنه اینجاسـت  ،فتنه اینجاست ،فتنه اینجاست :و نیز درباره منزل عایشه فرمود
 )270( .شاخ شیطان بیرون مى آید

دارو ) پیامبر صـلى االله علیـه وآلـه   (خانه عایشه به او به کسى که در  ﷑و رسول خدا 
)271( .از شیطان است) زن(این  :نوشاند فرمود) سم( 

ادامه یافت چنانچـه در مخالفـت بـا فرمـایش      ﷑مخالفت هاى عایشه با رسول خدا 
 »است و جزاى زناکار سنگ استاز آنِ صاحبِ بستر  ،فرزند« :که فرموده بود ﷑پیامبر 

 )272( .)زیاد بن ابوسفیان( :براى زیاد بن أبیه نوشت

 )273( .شاد شدند ﷒ ابی طالبعلى بن  امیرمؤمنانعایشه و حفصه از قتل 
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 »ا�سن وا�سـ� سـيّدا شـباب أهـل ا�نّـة«:فرموده بود ﷑و در حالیکه رسول خدا 
عایشه و مروان بـن حکـم از دفـن     )274( »حسین دو سید جوانان اهل بهشتند حسن و«یعنى 

 )275( .جلوگیرى کردند ﷑در کنار جدش رسول خدا  ﷒امام حسن مجتبى 

را به خشم آورده و با وى مخالفـت ورزیدنـد تـا     ﷑پیامبر  ،بنابراین عایشه و حفصه
آندو را طلاق داد و نیز خاتم پیامبران را بـه همسـران جدیـدش     ﷑ا که رسول خدا آنج

رد و در حدیث به او دروغ بستند و عایشه با  طورى معرفى کردند که باید از او به خدا پناه ب
 .فتوا و شرکت خود در جنگ و رهبرى آن سبب کشته شدن تعداد زیادى از مسلمانان گردید

در بصره نیز دستور قتل هفتاد نفر از نگهبانان بیت المال آنجا را صادر کرد تـا بـر امـوال    
 )276( .موجود در آن دست یابند

هر کس مرتکب چنین کارهایى شود برایش آسان خواهد بود کـه جنـایتى دیگـر را نیـز     
براى ایجاد زمینه حکومـت   ﷑مرتکب شود و این تأییدى است بر اقدام او به قتل پیامبر 

 .پدرش

 )277( .تأیید مى کند ﷑روایات صحیحه هم شرکت او را در قتل رسول خدا 

خودشـان هـم    -  )278(از قبیل محمد بـن مسـلمه    - و همانگونه که اکثر مردان تروریست 
 )279( .عاقبت ترور شدند عایشه نیز بدست معاویه بن ابوسفیان کشته شد

همچنین روایات صحیحه بیانگر شرکت حفصه در قتل رسول خداست و کارهـاى او نیـز   
 )280( .مؤید این مسأله است

و همان زمان که عایشـه و حفصـه در سـایه خلافـت پـدران خـود در کمـال راحتـى و         
حضرت زهراى مرضیه جـز انـدوه و حرمـان و     ،برخوردارى مى زیستند بانوى بانوان جهان

  :چنانچه خود مى فرمود .داشتکشته شدن نصیبى ن
ــب ـ أَص ــو ـ ــائب لَ صـ م ــى لـ ــات ع   نَّهـ

  
ــام صــرنَ لیالیــاً    ی ــى الأَ لَ ت ع ــب 281(ص(
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شـب ظلمـانى مـى     ،مصیبت هایى بر من فرو ریخته که اگر بر روزها فـرو مـى ریخـت   
 .گردیدند

مظالم آماده کرده بود و این نیـز  او را براى استقبال از مشکلات و  ﷑البتهّ رسول خدا 
 :فرمود ﷓او به فاطمه  .خود از علائم نبوت است

آنگـاه ایـن    .اى فاطمه بر تلخى دنیا شکیبا باش تا فردا به نعمت هاى آخرت دست یابى
كَ َ�َ��( :آیه کریمه نازل شد و پروردگار تو به زودى بـه تـو   «یعنى  )وَ�سََوفَ ُ�عْطيكَ رَ��

 )282( ».چندان عطا کند که تو راضى شوى
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  ؟چه کسانى توسط ام المؤمنین کشته شدند
گرچه عایشه و خدیجه هر دو همسر پیامبرند اما تفاوت هـاى اساسـى در راه و روش و   

در حـلّ مشـکلات    ،عایشه خشن بود و سعى مى کرد از قدرت .رفتار آندو بچشم مى خورد
 .به این موضوع اشاره فرموده است ﷑سود جوید چنانچه پیامبر 

از بسـتر   ﷑شبى رسـول خـدا    :آمده است ﷑در روایتى از ام سلمه همسر پیامبر 
لا الـه   ؟لا اله الاّ االله امشب دیگر از خزائن چه باز شده :خود برخاست در حالیکه مى فرمود

چه کسى صاحبان این حجره ها را بیـدار مـى    ؟گر از فتنه ها چه نازل شدهالاّ االله امشب دی
چه بسا پوشیده اى در دنیا کـه در آخـرت برهنـه     ...منظور آنحضرت همسرانش بودند ؟کند

 )283( ؟است

خطبه خواند و در آن بـه خانـه عایشـه     ﷑رسول خدا « :و بخارى روایت کرده است
از اینجاسـت کـه شـاخ     .فتنـه اینجاسـت   ،فتنه اینجاست ،فتنه اینجاست :وداشاره کرد و فرم

 )284( ».شیطان بیرون مى آید

در اینجا عام است و همه انواع فتنه را دربر مـى گیـرد و منبـع     ﷑حدیث رسول خدا 
  .آنرا نیز خانه عایشه معرفى مى فرماید

 ؟)چنانچه در روایت آمده(است  ﷑پیامبر آیا مقصود آنحضرت شرکت عایشه در قتل 
یا  ؟یا مقصود آنحضرت شرکت عایشه در حمایت از طرح سقیفه در غصب خلافت مى باشد

مراد آنحضرت تلاش وسیع عایشه براى کنار زدن ثقل گرانبهاى معادل قرآن یعنى اهل بیـت  
  ؟است ﷑پیامبر 

راه انداختن جنگ جمل به خون خواهى عثمان است و حـال آنکـه    ،ابیا مقصود آن جن
بـا ایـن حـدیث     ﷑یا آنکـه پیـامبر    ...یا ؟خود عایشه زمینه قتل عثمان را فراهم آورده

  ؟اشاره فرموده است ،مبارك به همه موارد و فتنه هایى که عایشه در آنها دخالت داشته
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کار از حیث شدت و خشونت در برخـورد بـا رسـول خـدا     حفصه و عایشه وضعیتى آش
داشتند و آیات قرآن که درباره آندو نازل شده گواه این مطلب است و ما قبلا بـه آن   ﷑

اشاره کردیم اما ام المؤمنین عایشه در این مسأله سخت تر بوده بطوریکه پیامبر با اشاره بـه  
 .فتنه خوانده استمنزل او سه بار آنرا خانه 

تأثیرى در عایشه نگذاشت و با آنکه حدود یک  ﷑طول مدت همراهى با رسول خدا 
دهه با پیامبر زیست چیزى از قساوت او کاسته نشد بطوریکه به کسـانى کـه از آنهـا نفـرت     

را دوسـت  و در دفاع از کسانى که آنهـا   - هر چند که بر حق بودند  - داشت رحم نمى کرد 
 .- هر چند که بر باطل بودند  - ورزید ی داشت سستى نم

  :این همان منطق اعراب زمان جاهلیت است چنانچه شاعرى جاهلى مى گوید
  لا یســـألون أخـــاهم حـــین ینـــدبهم

  
ــا    ــال برهان ــا ق ــات علــى م ــى الناّئب   ف

  
بر آنچه مى  یعنى از برادرشان وقتى که آنها را در سختى ها به کمک بطلبد دلیل و برهانى

 .گوید نمى طلبند

افراد دوره جاهلیت اگر محبت مىورزیدند و یا متنفرّ مى شدند دقیقاً بر اسـاس تعصـبى   
بود که داشتند و در راه خون خواهى جاهلانه به هر وسیله ممکن دسـت مـى یازیدنـد و از    

نمـى   هاى طولانى در راه اهدف خود و اهداف قبیله شان سستى حمل سلاح و طى مسافت
 .پذیرفتند

بجـز بعضـى از    ،طبیعى است که اینگونه کارها از اعمال و صفات مردانه اسـت نـه زنانـه   
موارد شاذّ و نادر، اما ام المؤمنین عایشه دست به کارهایى زد که زنان در جاهلیت و اسـلام  

 .از انجام دادن امثال آن عاجز ماندند

ا براى پسرش امین که بدست مأمون کشته وقتى از زبیده همسر هارون الرّشید خواستند ت
براى اطاعت از فرمان الهى آنـرا رد کـرد و جلـوى     ،شده بود مانند عایشه خون خواهى کند
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اى زنان پیامبر در خانـه هایتـان   « :زیرا خداوند متعال در قرآن فرموده است .آنرا نیز گرفت
 )285( ».بنشینید و مانند دوره جاهلیت پیشین آرایش و خودآرائى نکنید

در حالیکه مصادر اشاره دارند به شرکت ام المؤمنین عایشه در کشتن رسول خدا و فتواى 
او به قتل عثمان و اینکه او سبب کشته شدن بیش از بیست هزار نفر مسلمان در جنگ جمل 

شـاد شـد و    ﷒علـى   امیرمؤمنانو اینکه او از کشته شدن  )286(و ششصد نفر در بصره شد 
  :شادى خود را اعلام داشت زیرا از قتل على ناامید شده بود و این شعر را گفت

ــوى   ــا النَّ ــتقرَّ به ــاها واس ــت عص   فألق

  
  کمــا قــرّ عینــاً بالإیــاب المســافر      

  
کنایه از اینکه همـه تـلاش خـود را    (بینداخت ) چون موسى(یعنى آن زن عصاى خود را 

آن فـراهم شـد همانگونـه کـه چشـم از       و در نتیجه خواسته هایش بـه وسـیله  ) بکار بست
 .بازگشت مسافر روشن مى شود

و از آن پس خادم خـود   )287(جا آورد ه سجده شکر ب ،﷒و با شنیدن خبر شهادت على 
خاطر اظهار علاقه و بزرگداشت نسـبت بـه عبـدالرحمن بـن ملجـم      ه را عبدالرحمن نامید ب

رادى که از خوارج بود و  را به قتل رساند و پیامبر  ﷒ ابی طالبامام على بن  امیرمؤمنانم
 .یعنى شقاوت پیشه ترین فرد امت هاى پسین نامیده بـود ) أشقى الآخرین(او را  ﷑اکرم 

)288( 
بر عایشه وارد شدم و نزد او نشستم و او برایم سخن مى  :از مسروق روایت شده که گفت

 .غـلام آمـد و ایسـتاد    .سیاهش را که به او عبدالرحمن مى گفتند صدا زدسپس غلام  .گفت
 .خیـر  :گفـتم  ؟را عبـدالرحمن گذاشـته ام   مى دانى مسروق چرا اسم این :عایشه به من گفت

 )289( .خاطر علاقه اى که به عبدالرحمن بن ملجم دارمه ب :گفت

از رسـول خـدا   و این در حالى است که خود عایشه در آخـرین روزهـاى زنـدگى اش    
من سید اولاد آدم هستم و على سید عرب « :حضرت فرمود روایت کرده است که آن ﷑
 ابـی طالـب  على بن  امیرمؤمنانرا مى دانست اما به جهت مخالفت با  آرى او این )290( »است
 .آنرا از مردم مخفى مى داشت ﷒
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در طول خلافت خود از برانگیختگى آتش کینه او و به خشم آوردنش  ﷒اما امام على 
خواسـت تـا    امیرمؤمنانکه پس از جنگ جمل از  - پرهیز مى فرمود چنانچه خواسته او را 

شرکت کنندگان در جنگ و پنهان شدگان در خانه او در بصـره را بـه قتـل نرسـاند و عفـو      
اشت و به خانه اش در مدینه منوره به همراهى پذیرفت و او را اکرام کرد و معززّ د - فرماید 

 امیرمؤمنانبن ابوبکر باز گرداند و این همه بخاطر احترام و علاقه اى بود که  برادرش محمد
 .مىورزید ﷑نسبت به شخص رسول خدا 

وسـته رو بـه   و همسرانش عایشه و حفصه خوب نبـود و پی  ﷑رابطه بین رسول خدا 
شما چون زنان فتنـه گـر اطـراف     :دو فرمود به آن ﷑تیرگى بود تا جایى که رسول خدا 

 )291( .یوسف هستید

اِنْ تتَو�ا اِ� االله فقـد صَـغَت قلو��مـا واِنْ ( :و وقتى دیگر خداوند در قرآن نازل فرمود
وصالِحُ ا�ؤمنَ� وَا�لائَِ�ةُ بعدَ ذ�كَِ ظَهٌ� ع� رَ��ه اِنْ تظَاهرا عَليه فانِ� االلهَ هُوَ َ�ولاه وج��لُ 

قُ�ن�  هایتـان لغـزش    اینک اگر شما دو زن به سوى خدا توبه هم کنید باز هم قلـب  )...طَل�
همداسـتان شـوید خداونـد    ) یعنى پیامبر صـلى االله علیـه وآلـه   (یافته است و اگر بر آزار او 

به روایت عامـه و   ﷒ ابی طالبیعنى على بن (مومنین  سرپرست اوست و جبرئیل و صالح
   )292(. امید هست که خداى او شما را طلاق دهد .و فرشتگان حق یاور اویند) خاصه

و عمـر   ؟ابن عباس از عمر بن خطاب سؤال کرد که مقصود از این آیه چـه کسـى اسـت   
 .عایشه و حفصه: گفت

روایت کرده که آنحضرت در هنگـام بیمـارى اش از زنـان خـود      ﷑عایشه از پیامبر 
سـپس بـه خانـه     :خواست تا در خانه عایشه معالجه شود اما بعداً دروغ بر آن بست و افزود

 )293( .میمونه بازگشت و آنجا دردش شدت یافت

دوسـت   :فـت آرزومند مرگ مـن بـود و مـى گ    ﷑رسول خدا  :خود عایشه مى گوید
 )294( .داشتم که تا زنده هستم پیش بیاید که بر تو نماز بخوانم و تو را دفن کنم
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بیـانگر سـختى طبـع و خشـونت      ،چیزهایى که عایشه در زمان حیاتش به آنها پرداختـه 
اخــلاق و تنــدى امیــال اوســت از جملــه ســبب شــد تــا یکــى از همســران رســول خــدا 

را بــه رســول خــدا ) پنــاه بــه خــدا مــى بــرم از تــو(رده و جملــه فریــب او را خــو ﷑
 .بگوید و آنحضرت او را طلاق دهد ﷑

 .به خدا پناه مى برم از تو :آن زن اسماء بنت نعمان بود که به فریب عایشه به پیامبر گفت

 )295( .انواده ات ملحق شوبه خ ،پناهنده به خدا ایمن شد :فرمود ﷑و رسول خدا 

بلنـد کـرد کـه در نتیجـه پـدرش       ﷑و زمانى عایشه صدایش را روى صداى پیـامبر  
 .او را زد) ابوبکر(

 )296( .شکست ،گذاشته بود ﷑و زمانى ظرف ام سلمه را که در آن غذایى جلوى پیامبر 

براى کشـتن وصـى رسـول خـدا یعنـى      ) بیعت شکنان(و زمانى همراه لشگرى از ناکثین 
به حرکت درآمد و در حالى که عبداالله بن عمـر   ﷒ ابی طالبعلى بن  امیرمؤمنانحضرت 

مایل  ،عایشه بر شدت و با تأکید ،از پیوستن حفصه به آنها جلوگیرى مى کرد) برادر حفصه(
 )297( .گ جمل بودبه شرکت در جن

 .عایشه سبب کشته شدن بیست هزار نفر مسلمانى شد که شهادت مى دادند

 )298( .محمد رسول االله لااله الااّالله

در کنـار   ﷒امـام حسـن بـن علـى      ،عایشه همراه با مروان بن حکم از دفن نوه پیامبر
 .ممانعت کرد ﷑جدش رسول خدا 

و نـوه   ﷑وصى پیامبر  ،﷑انسان از رفتار عایشه نسبت به همسران پیامبر  براستى
سه چیز از پروردگارم  :درباره فتنه فرمود ﷑رسول خدا  !به شگفت مى آید ﷑پیامبر 

از پروردگـارم   ؛رمود و سومى را از من منع فرمـود خواستم که دوتاى از آنها را به من عطا ف
خواستم که امتم را به سنتّى هلاك نکند پس آنرا به من عطا فرمود و از او خواستم که امـتم  
را با غرور هلاك نکند پس آنرا به من عطا فرمود و از او خواستم که دشمنى و کینه شـان را  
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 ـ و در روایتى دیگـر آمـده اسـت ـ و از خـدا       بین خودشان قرار ندهد پس آنرا به من نداد 
 )299( .خواستم که آنها را گروه گروه قرار ندهد پس امتناع فرمود

 :أسامۀ بن زید روایت کرده که پیامبر بر قلعه اى از قلعه هاى مدینه برآمد سپس فرمود

من جایگاههاى فتنه را چون اثر قطرات باران بـر   ؟آیا آنچه من مى بینم شما هم مى بینید
 )300( .روى زمین بین خانه هایتان مشاهده مى کنم
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  !﷑کشته شدن جن توسط همسر پیامبر 
ام المؤمنین عایشه براى حل مشکلات خود به زور متوسل مى شـد و هـر کـه را کـه بـا      

 .درهم مى کوبید - هر کس که مى خواست باشد  - ورزید ی روش و اهداف او مخالفت م

بر او ترحم مى کردند و بدى  ،به همین جهت در اداره امور و برخورد کریمانه با اشخاص
چنانچـه در   ،او را با بدى پاسخ نمى دادند اما او همچنان بر شیوه ناپسند خود پاى مى فشرد

یاسى که از مخالفت با اهل بیت و پایان جنگ جمل عایشه گمان نمى کرد که با آن پرونده س
بـا چنـان    ﷒علـى   امیرمؤمنانباز هم  ،تلاش براى نابودى برنامه هاى آسمانى ایشان دارد

 .لطف سرشار و بزرگوارى خیره کننده با وى برخورد نماید

 :در روایتى آمده است ؛به مطلب خود باز گردیم

پس  .را بارها و بارها به سختى مى انداختیک نفر جن نزد عایشه مى آمد و عایشه او «
 .پس عایشه با آهنى به او حملهور شد و او را کُشت .یکبار ابا کرد مگر آنکه آشکار شود

چرا فلانى را به قتل رساندى در حالیکـه او   :آنگاه شب در خواب دید که به او مى گویند
هر گـاه سـر برهنـه     - که آنقدر مؤمن بود  - از کسانى بود که در جنگ بدر حضور داشت و 

 ﷑بلکه او فقط براى شنیدن حدیث رسول  .بودى یا لباس به تن نداشتى نزد تو نمى آمد
عایشه اینرا براى پـدرش   .از تو مى آمد و همه احادیث دور و نزدیک را از تو اخذ کرده بود

 )301( ».بدهبعنوان دیه او صدقه ) درهم(دوازده هزار  :گفت و ابوبکر گفت

از خواندن این روایت مى فهمیم که عایشه شخص مسلمانى را که در کنـار رسـول خـدا    
 .به قتل رسانده است ،در جنگ بدر شرکت داشته است ﷑

اما واضح است که دست سیاست بازان خبر را تحریف و تغییر داده و انسان را تبدیل بـه  
نیست که بپذیریم عایشه با دستان ضعیف خود فردى از جـن را  جن کرده است زیرا عاقلانه 

 ؟کشته باشد و آیا اصلاً کشتن جن ممکن است
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حقیقت آنست که حزب قریشى از زمان جاهلیت بار مسئولیت حـوادث   ؟حقیقت چیست
 .را بر گردن جن مى گذاشت تا از تبعات و خطرات آن در امان بماند

بـه سـبب    - که هنوز اسلام نیاورده بود  - را  ابی طالبکفّار قریش طالب بن  ،براى نمونه
کشـتند و چـون از    ﷑مخالفتش از شرکت در جنگ بـدر و جنگیـدن بـا رسـول خـدا      

 )302( .شمشیرهاى بنى هاشم مى هراسیدند ادعا کردند که اجنهّ او را ربوده اند

 ،سعد بن عباده را در شام ترور کـرد  - مأمور ویژه عمر  - و هنگامى که محمد بن مسلمه 
را به جنّ نسبت داد و حتّى شعرى هم در اینباره سر هم کـرده و منتشـر    رژیم به سرعت آن

 )303( .ساختند

 ؟آن صحابى که به دست عایشه کشته شده چه کسى است :پس فرض سؤال اینست که

و حادثه هم آنجا اتفّـاق افتـاده اسـت    مى باشد  ﷑منزل عایشه در کنار مسجد پیامبر 
یعنى جائیکه شب و روز مسلمانان در آن به نماز مى ایستند پس چگونه هویت این صحابى 

نمى دانیم اما شاید وى حباب بن منذر باشد که به سبب مخالفت  ؟مقتول ناشناس مانده است
 .است با حکومت پدر عایشه درست در همان تاریخ و به طور مشکوکى در گذشته

هرحال باید پرسید اگر عایشه براى این صحابى مقتول دیه مى پردازد پس چـرا بـراى   ه ب
مسلمانانى که عایشه سبب شد تا در جنگ جمل کشته شـوند دیـه نپرداخـت و چـرا بـراى      

تو بـودى کـه عثمـان را     :عثمان دیه نپرداخت با آنکه مغیره بن شعبه صریحاً به عایشه گفت
 )304( .کشُتى
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  بر آرزوى مرگ زود هنگام همسرش را مى کندپیام
فتنـه   ،فتنـه اینجاسـت   ،فتنـه اینجاسـت   :راجع به منزل عایشه فرمـود  ﷑رسول خدا 

 )305( .از اینجاست که شاخ شیطان در مى آید ،اینجاست

حالى کـه سـر    بر من وارد شد در ﷑رسول خدا  :و در روایتى دیگر عایشه مى گوید
 :فرمـود  ﷑پیـامبر   .اى واى سـرم  :درد داشت و من نیز از سر درد شکایت کردم و گفتم

چـه مـى شـد اى     :بلکه بخدا قسم این من هستم که باید بگویم اى واى سرم سـپس فرمـود  
ردى و من کارهاى تو را به عهده مى گرفتم و بـر تـو نمـاز مـى      عایشه اگر قبل از من مى م

 .گذاشتم و تو را دفن مى کردم

بخدا قسم اگر چنین شود گمان مى کنم با بعضى از زنهایـت در حجـره مـن آخـر      :گفتم
د سرش که شدت یافتـه بـود بـر او    خندید اما در ﷑رسول خدا  .همان روز خلوت کنى

 )306( .)او را به خود مشغول کرد(غلبه کرد 

که رسـول خـدا بـه مـن      :در روایت دیگرى قاسم بن محمد از عایشه روایت کرده است
 .اگر مرگت فرا مى رسید و من زنده بودم برایت استغفار و دعا مى کردم :گفت

بخدا قسم بنظرم مى رسد که مرگ مرا دوست دارى و اگر چنین شـود   ،واى بر من :گفتم
 )307( .آخر همان روز براى برخى همسرانت داماد خواهى شد

علاقه دارد که مرگ او  ﷑دریافته بود که پیامبر  ﷑عایشه از این کلام رسول خدا 
  .فریاد برآورد فورى و سریع فرا رسد لذا دهشت زده

البتهّ پیامبر اگر آرزوى مرگ او را مى نماید بخاطر آگاهى از فتنه هایى است که مى داند 
عایشه پس از وى در آنها غرق مى شود و فتنه هایى است که خود عایشه رأساً آنها را پدید 

 ا کـه آن اما عایشه به گفتار و آرزوى خاتم پیامبران هیچ اعتنایى نکـرد و آنچـه ر   .مى آورد
بلکه سخن و دعـا و آرزوى وى را رد کـرده و در    ؛آرزو ننمود ،حضرت برایش آروز داشت

یعنى گمان کـرد   ،انگیزه آن بزرگوار شک کرد و آنها را مقاصد و انگیزه هایى دنیوى پنداشت
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آنهـم در  هـاى دیگـر    علاقه به ازدواج به زن ،از طرح چنین آرزویى ﷑که انگیزه پیامبر 
 .حجره اوست

در حالیکه براى وى شایسته تر آن بود که چنان زندگى کند که رسول خدا بپسندد تـا بـه   
 .مغفرت خواهى آنحضرت در دنیا و شفاعت او در آخرت نایل آید
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  حقایقى تحریف شده
روایتگران اموى و قصه پردازان ایشان هر چه را که بر آن دست یافتند و توان دسـتکارى  

 .و بردگى یا عدم بردگى صحابه) اصل و نسب(از جمله رنگ و  :را داشتند تغییر دادند در آن

عمر بن خطّاب یک برده حبشى سیاه پوست از بردگان ولید بن مغیره مخزومى بود اما او 
داراى پوسـت  ( )308(و سفید پوست بـر عکـس آدم    ﷒را آزاد و از اولاد حضرت اسماعیل 

این تحریف هاى عمدى سبب مى شـود کـه خواننـده اعتمـاد خـود را       !!معرفى کردند) تیره
 .نسبت به آن دسته از نویسندگان و راویان از دست بدهد

هر دو از زنگیان سیاه پوست حبشـه  ) جد او(مادربزرگ عمر بن خطاّب و نفیل ) صهاك(
مادر عمر بن خطّاب از کسـانى بـود کـه    ) نتمهح(و از بردگان عبدالمطلب بن هاشم بودند و 

 )309( .هشام بن مغیره مخزومى او را یافت و بزرگ کرد

 )310( .ولید بن مغیره مخزومى بود) برده(آمده است که عمر بن خطاّب کارگر یا 

 .وى با هر دو دست کار مى کـرد  :ابن حجر عسقلانى درباره عمر بن خطّاب نوشته است
 )311( .بود به شدت بلند قد و سیه چرده

 )312(عمر مردى سیه چرده بود  :و سفیان ثورى نیز گفته است

 )313( .سفید بوده است ،عمر :گفتند ،اما پیروان خط قریشى که از رنگ سیاه نفرت داشتند

رنگ تیره او در اثر خـوردن روغـن    :واقدى به زنگى بودن او اعتراف کرده اما گفته است
 )314( !؟ده استزیتون در سال قحطى بو

البتهّ واقدى کوشیده تا اصل زنگى حبشى بودن وى را از اذهان مردم پاك کند اما شـگفتا  
که فراموش کرده درباره بلال حبشى بگوید تیرگى او در اثر خوردن روغن زیتـون در سـال   

) عتیـق (همچنین ابوبکر و پدرش ابوقحافه از بردگان بودنـد و نـام او کـه     !قحطى بوده است
 .نى آزاد شده است براى آنست که وى از بردگى آزاد شده بودیع
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وى سیاه چرده بود و او را در زمره سیاهان نام برده اند چنانچه ابـن جـوزى در کتـابش    
أسامۀ بن زیـد و ابـوبکر و سـالم     :عبارتند از) از صحابه(سیاهان  :آورده است) عیون الأثر(

 )315( .مولى ابى حذیفه و بلال بن رباح

جبیـر   :ینکه او را عتیق مى نامیدند براى آزادى او از بردگى است چنانچه آمده اسـت و ا
اگر حمزه عموى محمد را در عوض عموى من  :بن مطعم بن عدى به برده اش وحشى گفت

به قتل برسانى تـو عتیـق    - کشته شده  ﷒ ابی طالبکه بدست على بن  - طعیمۀ بن عدى 
 .پس عتیق یعنى هر کسى که از بردگى آزاد شود )316( .هستى) آزاد شده(

تَق که هر سـه بـه معنـى آزاد    ) ابوبکر(عتیق  :و فرزندان ابوقحافه عبارتند از عتیَق و م و ع
 .شده از بردگى است

شاعرى از لشگریان عایشه در جنگ جمل به نام عمیر بن اهلب ضبى به بردگـى ابـوبکر   
  :اعتراف کرده و گفته است

ــا  ــقوة    أطعن ــرةّ ش ــن م ــیم ب ــى ت   بن

  
)317(و هـــل تـــیم الاّ أعبـــد و إمـــاء   

  

  
اطاعت کردیم در حالیکه آیا قبیلـه  ) قبیله ابوبکر(ما از روى بدبختى از اولاد تیم بن مرهّ 

 ؟تیم چیزى جز بردگان و کنیزان هستند

حکومت را چه مى شود که  :و به همین جهت است که ابوسفیان درباره رژیم ابوبکر گفت
 )318( .به دست بى مقدارترینِ قریش و خوارترینِ آنها افتاده است

و ذلیل و ضئیل هر دو به معنى خوار و  )319( .افسوس بر ضئیل قبیله تیم :و عمر گفته است
 .کوچک و برده است

به غذا ابو قحافه از بردگان عبداالله جدعان تیمى بود و کارش جار زدن براى دعوت مردم 
  :بود چنانچه درباره ابن جدعان، شاعرى گفته است

ــمعل  ــۀ مشــــ ــه داع بمکــــ ــــ   لَ

  
  يو آخــــر فــــوق دارتــــه ینــــاد  
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او یک دعوت کننده چالاك در مکهّ دارد و یک نفر دیگر که از بالاى خانـه او مـردم را   
 .ندا مى کند

پـدر  (ابوقحافـه   ،منظور از دعوت کننده چالاك سفیان بن عبدالأسد و منظور از دیگـرى 
ردگان عبداالله بن جدعان بودند) ابوبکر است که هر دو از ب. 

و او  )320(مادر سفیان بن عبدالأسد کنیز عبداالله بن جدعان بـود   :ابن هشام کلبى گفته است
 )321( .صد نفر برده داشت که بلال حبشى از جمله آنهاست

بود و بزرگترین خانه تولید و فروش ابن جدعان بزرگترین تاجر بردگان و کنیزان در مکهّ 
 .بچه ها را داشت

ها کنیز داشت که آنها را بر مردان عرضه مى کرد و چون باردار مى شدند بچه ها را  او ده
 )322( .به پدرانشان یا به غریبه ها مى فروخت

اه از مجموع آنچه بیان کردیم دانسته مى شود که ابوبکر از بردگان سیاه بوده و بردگان سی
را از حبشه به مکهّ مى آوردند و چون در قبیله بنى تیم آزاد شـده، او را ابـوبکر تیمـى مـى     

 .نامیدند

رنگ و نژاد او را عوض کردند و ابوبکر  ،اما قلم فروشان دربارى و پیروان هوى و هوس
 .سفید عربى، گردید در حالیکه سیاه حبشى بود

یه اسلام را درباره عدم تفاوت رنگ و نژاد بـه  البتهّ طبیعى است که آنان سعى کنند که نظر
همانا گرامى ترین « )إن� أ�رم�م عند االله أتقي�م( :فراموشى بسپارند آنجاکه مى فرماید

و نفرموده سفیدترین شـما یـا قریشـى تـرین      )323( ».شما نزد خداوند پرهیزکارترین شماست
 ؟شمار مى آیده ن براى او نقصى بآیا ای )324(و لقمان حکیم هم سیاه پوست بوده است  .شما

او را سپیدپوست بلکه سـفید   !!عایشه نیز چون پدرش سیاهپوست بوده اما راویان منصف
از  )326(و در کتاب تاریخ یحیى بن معـین   )325( ﷖در مصنفّات شیخ مفید  !بور معرفى کرده اند
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آیـا ام المـؤمنین عایشـه را     :فتیمبه سهیل بن ذکوان گ :یحیى از عباد روایت مى کند که گفت
 ؟دیده اى

 .آرى :گفت

 .او را براى ما وصف کن :گفتیم

 .او سیاه بود :گفت

 )327( .سیه چرده بود) عایشه(او  :و ابن حجر عسقلانى گفته است

 .بود )328(او سیه چرده  :و بخارى صاحب صحیح نیز از سهیل بن ذکوان نقل کرده که گفت

 )329( .پوست بود عایشه براى ما حدیث گفت و او سیاه :استدر کتاب مجروحین آمده 

 )330( .اثر آبله وجود داشت) عایشه(در صورت او  :و ابن حجر عسقلانى گفته است

 :پس عایشه سیه چرده آمیخته با سرخى بود چنانچه در وصف درخت شریان مى گوینـد 
آن درختى است که در کوهستان مى روید و از چوب آن کمان مى سـازند و کمـان سـاخته    

و نیـز هنـدى هـاى     )331(شده از آن بسیار خوب و به رنگ سیاه آمیخته بـه سـرخى اسـت    
 .سیاهپوست را در قاره آمریکاى شمالى هندى هاى سرخپوست مى نامند

 )332( .مى نامد) حمیراء(نها را و مصغّر آ) حمراء(خود را ) موالى(وابستگان  ،عرب

 )333( .همچنین عمر بن خطاّب نیز سیه چرده آمیخته با سرخى بود

فرد مسلمان از تغییرات پدید آمده در کتابهاى سیره و حدیث و ملاحظه اینکه مـى بینیـد   
ف مى شود ...فرد مورد اعتماد و ،سفید بور و دروغگو ،سیاه مى شود براستى متأس. 

ن از مخالفین رژیم بود او را بر صفت سیاه و حبشى خود باقى گذاشـتند  بلال حبشى چو
آمـده   ،در غار ﷑درباره همراهى ابوبکر با رسول خدا !اما دیگران سفید و عربى گردیدند

النوّر (شیخ ابن صباغ مالکى که از بزرگترین دانشمندان مذهب مالکى است در کتابش  :است
 :از حسان بن ثابت روایت کرده که گفت) والبرهان
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قریش را دیدم که به اصحاب  .به مکهّ رفتم تا عمره بجا آورم ﷑قبل از هجرت پیامبر 
کرد و على را در مکهّ باقى گذاشت و او در بسـتر  رسول خدا دشنام مى دادند پیامبر هجرت 

کفّار را به محـلّ او  ) ابوبکر(خوابید و پیامبر چون مى ترسید که ابن أبى قحافه  ﷑پیامبر 
 )334( .راهنمایى کند او را با خود برد

نـه اش را صـادر کـرده    بانوى بانوان جهان به ابوبکر که دستور حمله به خا ﷓و فاطمه 
 :بود فرمود

 )335( .بخدا قسم در هر نمازى که بخوانم تو را نفرین خواهم کرد

فاطمه پاره تن من است هر که او را بیازارد به تحقیـق   :در حالیکه پیامبر خدا فرموده بود
خداى متعال را آزرده است و هر که او را به خشم آورد خـداى متعـال را بـه خشـم آورده     

 )336( .است

عرب و اول  ،اما از آنجا که ابوبکر فرد اول حکومت بود اموى ها او را فردى سپیدپوست
معرّفى کردند و همینطور عایشـه را   وسلم وآله عليه االله صلىمسلمان و مقرّب نزد رسول خدا 

ر مـى  معرّفى نمودند و چون عمر دومین فـرد حکومـت بشـما    ﷑مقرّبترین همسر پیامبر 
 ...!!را به او دادند و به همین ترتیب ﷑رفت رتبه دوم تقرّب نزد پیامبر 
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  هاى فضیلت حدیث
 :خواننده از دو موضوع به شگفت مى آید

 .درست بودن و صحت آنچه در این کتاب بیان کردیم :اول

 .به چشم مى خورد ﷑فراوانى احادیثى که در ستایش قاتلین رسول خدا  :دوم

 :باید بگوییم

 ،هاى فضیلت که در کتابهاى سیره و حدیث براى ستایش افراد حزب قریشى آمده حدیث
ریشه و اساس صحیحى ندارد و آنها را اموى ها به نفع دوستان خود و به سبب نفرت از اهل 

 .ساخته و پرداخته اند ﷑بیت رسول خدا 

پس حدیث جعلى و بهتان بـه مقـدار زیـاد پدیـدار و     ( :أبى الحدید معتزلى مى گویدابن 
 )337( .)منتشر گردید

 )338( .احادیث وارده در مدح ابوبکر ساختگى است :جاحظ و سیوطى گفته اند

معاویۀ بن ابوسفیان به والیان خود در شهرها نامه نوشت که احادیـث جعلـى در فضـیلت    
 :عثمان بسازند و گفت

نگاه کنید هر کس قبل از شما هوادار عثمان و دوست او یا اهل و خاندان او بوده و نیـز  «
با آنها همنشین شده و آنان را بـه خودتـان    ،کسانى که فضایل و مناقب او را روایت مى کنند

 ».نزدیک گردانیده و گرامى بدارید

ن زیاد شده و در هر پس از مدتى معاویه به کارگزاران خود نوشت که حدیث درباره عثما
شهرى و هر سمت و سویى برملا و افشاء گردیده پس به محض دریافت نامه مـن مـردم را   
دعوت کنید به ساختن حدیث دربـاره فضـایل صـحابه و خلفـاى پیشـین و هـر خبـرى از        

دیدیـد مثـل آنـرا دربـاره صـحابه      ) ﷒ ابی طالبیعنى على بن (مسلمانان درباره ابوتراب 
د که این براى من محبوبتر و چشم روشنى آن برایم بیشتر است و دلایل ابـو تـراب و   بسازی

 )339( .شیعه او را بهتر باطل مى کند و بر آنها سخت تر از مناقب عثمان است
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پس احادیث ساختگى در مدح ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و دیگران از سوى افـراد  
شت بجز حسادت و دشمنى با اهل بیت رسول خدا حزب قریشى بسیار زیاد شد و سببى ندا

﷑. 
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  محفل مشهور شراب
گوشـه اى از محفـل مشـهور شـراب و اسـامى اعضـاى آن را        ،هاى معتبر حدیث کتاب

 :آنها مى نویسند .نمایانده است

ابوبکر و عمر از اعضاى محفل مشهور شراب بوده اند و انس بن مالک ساقى قوم بـوده و  
و سـهیل بـن بیضـاء و    ) صاحب محفل(ابو طلحه زید بن سهل  ،افزوده اند که ابوعبیده جراّح

 )340( .ابوبکر بن شغوب و معاذ بن جبل نیز بوده اند

 .این واقعه در سال فتح مکهّ یعنى سال هشتم هجرى اتفاق افتاد

 ـ ،در زمان جاهلیت رب خمر ابوبکر معروف بوده و پس از جنگ ب در هـم  قمار بازى و شُ
  :همراه عمر شراب خورده و این شعر را در رثاى کشته هاى مشرکین سرودند

ــدر ــائن بالقلیــــب قلیــــب بــ   وکــ

  
ــأ      ــرب الکرامـ ــان والعـ ــن الفتیـ   مـ

  
ــنحیا   ــۀ أن سـ ــن کبشـ ــدنا ابـ   یوعـ

  
ــف حیــــاة أصــــداء وهــــام     وکیــ

  
  أیعجـــز أن یـــرد المـــوت عنّـــى   

  
  یوینشــــرنى اذا بلیــــت عظــــام    

  
ــرابى   ــى شــ ــه یمنعنــ لّــ ــل ل   فقــ

  
ــامى      ــى طعـ ــه یمنعنـ لّـ ــل ل )341(وقـ

  

  
 .هاى بزرگوار افتاده اند جوانان و عرب ،هاى بدر در چاه :یعنى

چگونه ممکن است  ؟ما را وعده مى دهد که زنده خواهیم شد) یعنى پیامبر(آیا پسر کبشه 
 ؟هاى پوسیده زندگىِ استخوان

 ـ    ) خدایت(آیا  س از مـرگ وقتـى   نمى تواند مرگ را از من دفع کنـد ولـى مـى توانـد پ
 ؟استخوانهایم پوسید مرا زنده کند

به خدایت بگو مانع شراب خوردنم شود و بـه خـدایت بگـو مـانع غـذا      ) اى پیامبر(پس 
 .)اگر راست مى گویى(خوردنم گردد 
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شرب خمر ابوبکر و عمر و یارانش قبل و بعد از فتح مکهّ در محفل مشهور شراب ادامـه  
شراب خـورد و   ،اه رمضان و پس از نزول آیه تحریم شرابیافت و وقتى دیگر ابوبکر در م

  :چنین سرود
ــر  ــا أم بکــ ــطبح یــ ــى اصــ   ذرینــ

  
نّ المـــوت نقـــب عـــن هشـــام      فـــإِ

  
ــک وکـــان قرمـــاً    ونقّـــب عـــن أبیـ

  
  رحیـــب البـــاع شـــریب المـــدام     

  
  ألا مــــن مبلــــغ الــــرحّمن عنّــــى

  
ــیام    ــهر الصــ ــارك شــ ــأنّى تــ   بــ

  
ــا  ــوحى إلینــ ــا یــ ــارك کلمّــ   وتــ

  
  مــــن أســــاطیر الکــــلاممحمــــد   

  
  ولکـــــنّ الحکـــــیم رأى حمیـــــراً

  
ــام     ــت باللجّــ ــا فتاهــ )342(فالجمهــ

  

  
بـود از سـوى   ) بى پاسخ(کاوشى  ،یعنى واگذار مرا اى ام بکر تا بروشنى بگویم که مرگ

 .هشام

 .و کاوشى بود از سوى پدرت که بزرگ مردى بود گشاده دست و همدم هماره شراب

از سوى من خبردار مى سازد که من ماه روزه را تـرك گفتـه   رحمن را ) خداى(آیا کسى 
 ؟ام

 ؟و نیز ترك گفته ام هر چه محمد از سخنان افسانه اى براى ما وحى مى آورد

آرى او فردى حکیم بود که الاغهایى را مشاهده کرد و بر سر آنها لجام زد و آنان نیز بـا  
 .لجام راه گم کردند

ساله و ابوعبیـده جـراّح    45ساله و عمر  58آن محفل ابوبکر در هنگام شرب خمر و در 
 .ساله بوده اند 18ساله و انس بن مالک  48

این در حالى است که خداوند متعال شراب را در سال چهارم هجـرى و بـه قـولى سـال     
 )343( ..هفتم هجرى حرام فرموده بود
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ابـوبکر کلمـه   این قضیه بر طبرى چنان گران آمده است که هنگام نقل آن به جـاى اسـم   
گذاشته که کنیه عایشه است تـا کسـى   ) ام عمرو(یعنى مردى و به جاى ام بکر کلمه ) رجل(

 .آنها را نشناسد

 )344( .اما راویان و دانشمندان حدیث شناس صحت این روایت را تأیید کرده اند

ن را بـه  عمر به خوردن شراب حتّى در ایام حکومتش ادامه داد البتهّ بعـد از آنکـه نـام آ   
 )345( .تغییر داده بود) نبیذ(
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  هدف از ورود برخى به اسلام
بعضى از صحابه به اسلام پیوستند تا به مال و حکومت دست یابند و کفّار قریش هم این 

این گـروه چـون اعـلان شـهادتین کـرده بودنـد از منـافقین         .عده را به خوبى مى شناختند
 .گردیدند

 :واضح و آشکار است و از جمله آن کارهاست ،این مطلب از کارهاى آن افراد

 .﷑مخالفت آنها با رسول خدا  - 

 .مخالفت شان با دستورات دینى - 

 .فرار ایشان از صحنه هاى جهاد - 

 .﷑هاى متعدد آنها براى کشتن رسول خدا  تلاش - 

و جنگ خوددارى مى کننـد بـا آنکـه    کفّار قریش از کشتن عمر بن خطّاب در صحنه د - 
 :مى توانستند او را بکشند

در جنگ احُد خالد بن ولید همراه با سوارانش امکان آن را یافت که عمر بن خطّـاب   .1
 :را از دم تیغ بگذراند اما چنین نکرد خود خالد مى گوید

رى زده هنگامى که همراه گروهى در میـدان دو  - در جنگ احُد عمر بن خطاّب را دیدم 
به جز من هیچ کس از آنان  .من با گروهى خشن همراه بودم و عمر تنها بود - و فرار کردند 
او  ،راه خود را از او کج کردم و ترسیدم که اگر او را به همراهانم نشان دهـم  .او را نشناخت
 )346( .را در هم کوبند

 )347( .ضرار مى توانست عمر را بکشد اما چنین نکرد ،در جنگ احد .2

 .ضرار بن خطاب فهرى مى توانست عمر را بکشد امـا او را نکشـت   ،در جنگ خندق .3
 :در اینباره آمده است
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ضرار بن خطاب فهرى با نیزه به عمر بن خطاب حمله کرد و وقتى عمر تیزى آنرا حـس  
اى پسر خطاب این نعمتى است از سوى  :کرد آنگاه نیزه اش را از او برداشت و به وى گفت

 )348( .آنرا فراموش نکن .که شایسته سپاس و شکر است من

این عبارات نشان مى دهد که کفاّر قریش مایل به قتل عمر بن خطـاب نبـوده انـد بلکـه     
 .زندگى او را مى خواسته اند

 .این نکته بسیار مهمى است و معناى آن اینست که آنها از حقیقت حال او باخبر بوده اند

که متقابلاً عمر نیز دست به قتـل رجـال قـریش نگشـاید و در      این مسأله مستلزم آنست
از صـحنه   ،با کفّار و یهـود  ﷑هاى رسول خدا  عمل نیز چنین شد و عمر در تمام جنگ

 )349( .گریخت

عمـر بـن خطّـاب را بـه سـبب       ،در زمان حکومت ابوبکر، عمر بن سعید بن عاص اموى
 )350( .گر اسامه سرزنش کردخوددارى او از پیوستن به لش

عمر شمشیرش را در کشتن هیچ کافر یا یهودى به کار نبرد چنانچه از فرزندش عبداالله بن 
 :عمر نقل شده است

شمشیر عمر چهارصد درهم نقره داشت و معاویه شمشیر عمر را به دست آورده بود امـا  «
 )351( ».او هم آن را به کار نبرد

بسیارى از مسلمانان را  - قبل از مسلمان شدن  - د بن ولید ضرار بن خطاّب فهرى و خال
 )352( .هاى علیه اسلام به شهادت رساندند در جنگ

و پس از ورود به اسلام نیز همچنان به کشتن مسلمانان ادامه دادند چنانچه خالد بن ولید 
نان مخلـص  رئیس قبیله بنى تمیم که از مسلما - با ناجوانمردى دستور داد تا مالک بن نویره 

  .بکشند تا به همسر زیباى او دست یابد - و دلیر و در عرب به جوانمردى ضرب المثل بود 
 ،لذا ضرار بن خطاب فهرى، مالک را که با خدعه و فریب دستگیر شده و دست بسته بود

 )353( .گردن زد و خالد همان شب در خیمه مالک به همسر او تجاوز نمود
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ورزیدند اما بسیارى ی عثمان از کشتن کفّار قریش خوددارى مشگفتا که ابوبکر و عمر و 
از مؤمنین چون سعدبن عباده و حباب بن منذر و ابـوذر و عبـداالله بـن مسـعود را بـه قتـل       

 .رساندند

البتهّ امتناع کفّار از کشتن عمر بن خطّاب طبیعى است زیرا آنها او را بخوبى مى شـناختند  
 :هاى مشرکین در جنگ بدر را ستایش کرده و گفته بودمگر او همان کسى نبود که کشته 

 .جوانمردان و بزرگواران عرب افتاده اند ،هاى بدر در چاه

به من وعده مى دهد که زنده خواهم شد چگونه ممکن اسـت  ) یعنى پیامبر(آیا پسر کبشه 
 ؟استخوانهاى پوسیده زندگى کنند

ا وقتى استخوانهایم بپوسد آنهـا را مـى   آیا از اینکه مرگ را از من دفع کند ناتوان است ام
 ؟تواند زنده سازد

 )354( .بگوید که من ماه روزه را ترك گفته ام) یعنى خدا(چه کسى است که به رحمن 

عملاً هم حسن ظنّ کفّار قریش در مورد عمر و دختـرش حفصـه و ابـوبکر و دختـرش     
و دختـر او   ﷑رسول خدا عایشه درست از آب درآمد زیرا آنها بودند که اقدام به کشتن 

 .کرده و حکومت مسلمین را به چنگ آوردند ﷓فاطمه زهرا 

نامـه هـایى   ) یکى از منافقین طرح ترور پیـامبر در گردنـه تبـوك   (عبدالرحمن بن عوف 
کرد رد و بدل مى ) یکى از بزرگترین طاغوت هاى قریش در مکهّ(محرمانه با امیۀ بن خلف 

همین شخص  )356( !و در جنگ بدر هم تلاش مى نمود که جان این طاغوت را حفظ کند )355(
در شـب گردنـه تبـوك قصـد جـان       ،مى کوشد ﷑که چنین در حفظ جان دشمن پیامبر 

یوسـتن بـه   مبنـى بـر پ   ﷑و زمانى دیگر از دستور رسـول االله   )357(رسول خدا را مى کند 
 )358( .لشگر اسامۀ بن زید سرپیچى مى نماید

وقتى دیگر او را بینیم که همراه حمله کنندگان به خانه فاطمه به جمع قاتلین بانوى بانوان 
و زمانى پس از کشته شدن عمر بن خطـاب و در روز شـوراى شـش     )359(جهان مى پیوندد 
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را بین مرگ یا بیعت با عثمان بن عفان مخیـر مـى    ﷒ ابی طالبعلى بن  امیرمؤمنان ،نفره
را بین مرگ یا بیعت با ابوبکر مخیر سـاخته   امیرمؤمنان ،دقیقاً همانگونه که قبلاً عمر )360(کند 
 )361( .بود

ضرار بن خطاب فهرى نیز همان مسیرى را پیمود که سایر افراد حزب قریشى قبـل از او  
عاى مسلمانى کرد و به گناهان و جنایات خـود ادامـه داد و   او نیز به دروغ اد .پیموده بودند

شـراب   ،وى وقیحانـه و از سـر تمسـخر    .همچنان شرابخوار ماند تا آنکه مرگش فرا رسـید 
 :خوردن خود را با این آیه قرآن جایز مى شمرد

قَـوا وَ مَنوا وعَمِلوا ا�صّا�اتِ جُناحٌ ألَ�سْ َ�َ اّ�ين ( مَنـوا وعََمِلـوا أفيمـا طَعِمـوا اذا مـا ا��
بر آنان که ایمان آورده و نیکوکار شدند باکى نیست در آنچـه خوردنـد چنـان    « )ا�صّا�اتِ 

 )362( »!!تقوا پیشه کنند وایمان داشته و کارهاى نیک کنند

 )363(همراه سایر طلقـاء   ،وى در جریان جنگ حنین .ابوسفیان نیز در فتح مکهّ اسلام آورد
نحوى اینکار را کرد که سپاه اسلام نیز بگریزد آنگاه ه ا به فرار نهد و بعمداً و از روى نقشه پ

 )364( .حالا تا خود دریا خواهند گریخت :شادمانه گفت

 )365( .وى از شرکت کنندگان در ترور پیامبر در گردنه تبوك است

قسم به آن کسى کـه ابوسـفیان بـه او    « :و پیش از مرگش در زمان حکومت عثمان گفت
 )366( ».خورد نه بهشتى در کار است و نه جهنمى قسم مى

 )367( .در هفت جا ابوسفیان را لعن فرموده است ﷑پیامبر اکرم 

بفهمـد بایـد    ﷑کسى که مى خواهد دیدگاه افراد حزب قریشى را نسـبت بـه پیـامبر    
 .امویان هسته مرکزى حزب قریشى بودنددیدگاه امویان را نسبت به او بشناسد زیرا 

 :حجاج بن یوسف ثقفى جلادّ مشهور عرب به عبدالملک بن مروان خلیفه امـوى نوشـت  
همانا شخص خلیفه در میان خانواده اش گرامى تر از فرستاده او به سـوى ایشـان اسـت و    

یعنـى تـو   ( )368( !ندآنها مرتبه بالاترى از پیامبران دار !!امیرمؤمنانخلفاء نیز چنین هستند اى 
 .)برترى ﷑خلیفه خدا هستى و از رسول او یعنى پیامبر اکرم 
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 )369( !!خبر آسمان از خلیفه قطع نمى شود :و گفت

عبدالملک از این چاپلوسى به قدرى خوشش آمد که از جنایات حجاج چشم پوشى کرد 
اموى و عباسى با مزدوران چاپلوس خود که البتهّ همه خلفاى  .و ولایت حجاز را به وى داد

خالد قسـرى   !همین برخورد را داشتند ،ایشان را مدح و در بزرگداشت ایشان غلو مى کردند
) !منظورش عبدالملک بن مروان خلیفه عیاش اموى اسـت (بخدا قسم امیرالمؤمنین  :مى گفت

 )370( .نزد خداوند از پیامبرانش گرامى تر است

ها پس از ایشان  نى امیه و بنى عباس در همین مسیر گام برداشتند و قرنهمه پادشاهان ب
 :افرادى چون ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب نیز در پیروى از آنان گفتند

این عصاى من از محمد بهتر است زیرا از آن نفع مى برم و با آن مار و عقرب و امثال آن 
چ سودى از او باقى نیست او کر است و هیچ چیز نمى را مى کشم اما محمد مرده است و هی

 )371( .شنود
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  مسموم شد؟ ﷑چه وقت وچطور رسول خدا  :فصل دهم
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  ؟مسموم شد و چرا ﷑چه وقت رسول خدا 
امـدهاى آنهـا   براى آگاهى از حقیقت حوادث و پی ﷑شناخت زمان کشته شدن پیامبر 

 .بسیار مهم است

فرمان حمله به شام به رهبرى اسـامۀ بـن    ﷑واقدى روایت کرده است که رسول خدا 
زید را در تاریخ سه روز باقیمانده از ماه صفر صادر فرمود و خود در روز دوشنبه دوازدهـم  

 .دو هفته طول کشیده استماه ربیع الاول درگذشت پس سرپیچى از پیوستن به لشگر اسامه 
)372( 

پرچم اسامۀ را بـا دسـت   ) پیامبر صلى االله علیه وآله( :صاحب الطّبقات الکبرى مى نویسد
 .جهاد کن به نام خدا و در راه خدا و با کسانى که به خدا کافرند بجنگ :خود بست و فرمود

اردو زد و هیچیک از سرشناسان مهـاجرین و انصـار بـاقى    ) جرف(اسامه بیرون رفت و در 
ابوعبیـده   ،عمـر  ،نماندند مگر آنکه به شرکت در آن غزوه فرا خوانده شدند از جمله ابـوبکر 

 )373( .جراّح و سعد بن ابى وقّاص و سعید بن زید و غیره

ر لشگر اسامه را صادر کرد و زمـان معینـى را بـراى    دستو ﷑هنگامى که رسول خدا 
بستن پرچم جنگ تعیین فرمود و افراد شرکت کننده در آن را که سرشناسان قریش در بـین  

 .آنها بودند مشخص کرد او را مسموم کردند

آشـکار شـد و او    ﷑چون روز چهارشنبه شد مریضى رسول خدا  :ابن سعد مى گوید
و سردرد شد و چون صبح روز پنجشنبه فرا رسید پرچم اسـامۀ را بـا دسـت خـود      تب کرد
 )374( .بست

این یعنى آنکه او را پس از آنکه دستور لشگر اسامه را صادر کرد و در فاصله زمانى بین 
رسول خدا روز دوشنبه  .دستور تشکیل لشگر و حرکت لشگر به سوى شام مسموم کرده اند

 .مه براى حمله به شام صادر فرمود و روز چهارشـنبه مسـموم شـد   دستور تشکیل لشگر اسا
 .و روز پنجشنبه پرچم اسامه را بست )375(
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آنحضرت طى دو هفته اى که زنده بود پیوسته به فرستادن لشگر اسامه اصرار مىورزیـد  
 )376( .و مریضى اش سیزده شب طول کشید

روز دوشنبه دستور تشکیل لشگر اسامه را صادر  ﷑پیامبر  :ابن سید النّاس مى نویسد
شروع شد سپس تـب کـرد و    ﷑فرمود و چون روز چهارشنبه فرا رسید درد رسول خدا 

 )377( .سر درد شد

 ؛از تشکیل این لشگر را به خوبى دریافته بود ﷑حزب قریشى هدف رسول خدا  :اولاً
عبـدالرحمن   ،ابوعبیده جـراّح  ،عثمان ،عمر ،رشناسان گروه قریش یعنى ابوبکرلشگرى که س

ابوسفیان و سعد بن ابى وقاص باید به نـاگزیر   ،خالد بن ولید ،عمرو عاص ،معاویه ،بن عوف
 .در آن شرکت مى کردند

سرزمینى دور از مدینه که زمانى دراز براى رفـتن و   ؛سرزمین شام بود ،مقصد حمله :ثانیاً
 .زگشت از آن لازم بودبا

آنچه از لشگریان خواسته شده بود جنگیدن بـا رومیـان در سـرزمین شـام بـود در       :ثالثاً
 .حالیکه اعراب از جنگیدن با آن نیروى بزرگ در آن برهه از زمان وحشت داشتند

و اعراب قبلاً هم از جنگیدن با رومیان در جنگ تبوك وحشت داشتند در حالیکه پیـامبر  
 .بین آنها حضور داشت ﷑

را در غدیر خـم بـه عنـوان     ﷒على  امیرمؤمنانبه دستور خدا  ﷑رسول خدا  :رابعاً
 .وصى خود تعیین فرموده بود یعنى درست در یک فاصله زمانى کوتاه با این لشگرکشى

وفات قریب الوقوع خود خبر داده بود و ایـن یعنـى انتقـال    از  ﷑رسول خدا  :خامساً
در غدیر خم با او بیعت کرده  ﷑که پیامبر  ﷒ ابی طالبعلى بن  امیرمؤمنانخلافت به 

 .بود

به این دلایل بود که قریش نقشه کشید تا به طور سرىّ و به گونه اى که رسـوا نشـوند از   
 .خلاص شوند ﷑دست پیامبر 
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 ؟بوسیله سم را تأیید کرده اند ﷑چه کسانى مرگ پیامبر 

بوسیله سم را تأیید کرده انـد و آنـرا بـا     ﷑مرگ رسول خدا  ،کتابهاى سیره و حدیث
 :احادیث متواتر ذکر کرده اند از جمله

مسموم درگذشت ) صلى االله علیه وآله پیامبر(او  :روایتى آمده استابن سعد مى گوید در 
 )378( .این قول ابن عبده است .و شصت و سه ساله بود

او در مدینه روز دوشنبه دو شب باقى مانده از ماه صفر در سال دهم  :شیخ مفید مى گوید
 )379( .هجرى درگذشت در حالیکه شصت و سه سال داشت

 )380( .را به وسیله سم ذکر مى کند ﷑سول خدا علاّمه حلّى شهادت ر

در مدینـه مسـموم   ) پیـامبر صـلى االله علیـه وآلـه    (او  :در کتاب جامع الرّواة آمده اسـت 
 )381( .درگذشت

دو شب باقى مانده از ماه صـفر در سـال دهـم     ﷑رسول خدا  :شیخ طوسى مى گوید
 .سال یازدهم هجرى بود :و مجلسى مى گوید )382( .تهجرى مسموم درگذش

 :حضرت مى توان موارد ذیل را برشمرد از دلایل شهادت آن

شدند سپس مردى از  ﷑و فضل و اسامه وارد قبر رسول خدا  ﷒ ابی طالبعلى بن 
 :انصار که او را ابن خولى مى نامیدند گفت

 ،برترین شهداء اسـت  ﷑من داخل قبر شهداء مى شدم و رسول خدا شما مى دانید که 
 )383( .لذا به او اجازه دادند که داخل شود

حاکم از اصم از احمدبن عبدالجبار از ابى معن از اعمش از عبـداالله بـن    :بیهقى گفته است
 :ى گفتنمره از ابى الأحوص از عبداالله بن مسعود روایت کرده است که و

کشته شده است برایم محبوبتر است از اینکـه   ﷑بار قسم بخورم که رسول خدا  9اگر 
یکبار قسم بخورم که او کشته نشده است به جهت آنکه خداوند او را پیـامبر و شـهید قـرار    

 )384( ؟داده است
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ل خـدا  کشـته شـدن رسـو   ) المسـتدرك علـى الصـحیحین   (حاکم نیشابورى در کتـابش  
 :آنجا که مى گوید .و ابوبکر بوسیله سم را تأیید کرده است ﷑

و ابوبکر صدیق با سم کشته شدند و عمـر   ﷑بخدا قسم رسول خدا  :شعبى گفته است
با شمشیر کشته شدند و حسن بن على بـا   ابی طالببن خطاب و عثمان بن عفان و على بن 

 )385( .حسین بن على با شمشیر کشته شد سم و

و ابوبکر را اثبات کند  ﷑شعبى به خداى بزرگ قسم یاد مى کند تا کشته شدن پیامبر 
رمعناست ا  .و قسم او پزن یهودى خیبر را تکذیب کرده ام ابن مسعود درگذشت پیامبر با سم

 )386( .هجرى کشته شده است 11در سنه  ﷑خود او تایید و تأکید مى کند که پیامبر 

 )387( .هیچ پیامبر یا وصى او نیست مگر آنکه شهید مى شود :فرمود ﷑رسول خدا 

نیسـت مگـر آنکـه    ) اهل بیت عصمت و طهـارت (هیچ کس از ما  :و نیز آنحضرت فرمود
 )388( .مسموم یا مقتول خواهد بود

بوسیله سم پس از تعیین علـى بـه جانشـینى     ﷑که کشته شدن رسول خدا پس از آن
سران رژیم غاصب  ؛خود و بسیج افراد حزب قریشى براى جنگ با روم بر همه ثابت گردید

دیده ها را از دیدن شرکت سران رژیـم در   ،به دست و پا افتادند تا با غبار آلود کردن صحنه
مسموم شـده   ﷑باز دارند و لذا گفتند درست است که رسول خدا  ﷑قتل رسول خدا 

 !!اما این اثر سم خیبر در سال هفتم هجرى است که اینک او را از پاى درآورده است

 11ال در س ـ ﷑البتهّ هیچ عاقلى چنین بهانه واهى را نمى پـذیرد زیـرا رسـول خـدا     
 .هجرى کشته شده و حادثه خیبر در سال هفتم اتفاق افتاده است
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  ؟را کشته است ﷑چه کسى رسول خدا 
پس بیهوش شد و چون به هوش آمـد زنهـا بـه او دارو خوراندنـد در      :روایت شده است

 )389( .حالى که او روزه دار بود

در هنگـام   ﷑ما به رسـول خـدا    :است در دو روایت بخارى و مسلم از عایشه آمده
 .بیمارى اش دارو دادیم پس شروع کرد به اشاره کردن به ما که به من دارو ندهید

 .هر بیمارى از دارو متنفّر است) مسئله اى نیست( :گفتیم

باید دارو بخورد  هر کس در خانه است در برابر چشم من :فرمود ﷑اندکى بعد پیامبر 
 )390( .بجز عمویم عباس که در کنار شما حضور نداشت

مـى   :روایت کرده که آنحضرت فرمود)  ﷒امام صادق (عبدالصمد بن بشیر از ابوعبداالله 
اگـر او درگـذرد یـا    ( :درگذشت یا کشته شد همانطور که خدا مى فرماید ﷑دانید پیامبر 

او قبل از مرگ مسموم شد آنـدو زن بـه او سـم     )391( .)شود به جاهلیت باز مى گردید کشته
 )392( .نوشاندند

این روایت اشاره دارد به اینکه عایشه و حفصه به آنحضرت سم نوشانده و او را بـه قتـل   
 .رساندند

 )393( .)سم را(عایشه و حفصه به او نوشاندند  :و در روایتى دیگر آمده است

 .مؤثّر بـوده انـد   ﷑احتمال دارد که هر دو سم در شهادت پیامبر  :مجلسى مى گویدو 
)394( 

منظور مجلسى از دو سم یکى سم خیبر اسـت و دیگـرى سـمى کـه در روزهـاى آخـر       
قبلاً ذکر کردیم که سمى که او را کشت همان سـم دوم اسـت و سـم     .حیاتش به او نوشاندند

نمى تواند او را بکشد زیرا سم اول چهـار سـال قبـل از شـهادت او در خیبـر بـوده در       اول 
 .هجرى شهید شده است 11در سال  ﷑حالیکه رسول خدا 
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از مسمومیت طعام خیبر توسط جبرئیل آگاه شد و از آن  ﷑از آن گذشته رسول خدا 
 .نخورد

وم، سم را جرعه جرعه به خـورد او دادنـد در حالیکـه او نمـى خواسـت      اما در حادثه د
پس سم وارد بدنش شده و او را ) البتهّ در اثر ضعف شدید نمى توانست مقاومت کند(بخورد 
 .کُشت

 :عایشه مى گوید پس از مسموم شدن پیامبر به من گفت

 )395( .واى بر آن زن اگر مى توانست چنین نمى کرد

اســت از ســوى عایشــه بــه انجــام کــارى زشــت در حــق رســول خــدا  ایــن اعترافــى
﷑!... 

در روایت بحارالأنوار آمده است که هر چهار نفر بر مسموم نمـودن آنحضـرت همدسـت    
 )396( .شده بودند
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  ﷑تعدادى از روایات مربوط به دارو دادن به پیامبر 
 :گفت از عایشه روایت شده که

 .در حال بیمارى اش دارو خوراندیم ﷑ما به پیامبر 

 .به من نخورانید :به ما فرمود

 .)و به کار خود ادامه دادیم(هر مریضى از دوا بدش مى آید  :ما گفتیم

هیچیک از شما باقى نماند الاّ آنکه باید دوا خورانده شود بجز  :چون به هوش آمد فرمود
 )397( .در کنار شما حضور نداشتعباس که 

 :و از عایشه روایت شده که گفت

به او دارو خوراندیم و او شروع کرد بـه اشـاره    وسلم ﷐ما در حال بیمارى رسول خدا 
 .کردن به ما که به من نخورانید

 !کراهیت مریض از دواست) اهمیتى ندهید( :گفتیم

ر خانه است باید دارو خورانده شود و مـن نگـاه مـى    هر کس د :اندکى بعد پیامبر فرمود
 )398( .بجز عباس که او در کنار شما حضور نداشت ،کنم

این روایت را همچنین ابن ابـى زنـاد از هشـام از پـدرش از عایشـه       :بخارى گفته است
 )399( .روایت کرده است

هر کس در ( :که فرموده ﷑معناى کلام رسول خدا  :سندى در شرح بخارى گفته است
سـرپیچى   ﷑عقوبتى است براى آنان که از نهى پیامبر ) خانه است باید دوا خورانده شود

 )400( .کردند

چـه   :به او دوا خوراندند در حالیکه بیهوش بود و چون به هوش آمد فرمود :و آمده است
از آنجا آمده اند و با دست به سـوى حبشـه    این کار زنهائى است که ،کسى با من چنین کرد

 )401( .اشاره کرد



147 

این یک افشاگرى از سوى رسول خداسـت کـه او را بـه روشـى کـه زنـان حبشـیه بـه         
 .شوهرانشان سم مى خوراندند مسموم کرده اند

سم حبشه نیز معروف و مشهور بوده است و بعضى از حبشى هـا متخصـص در سـحر و    
 داستان انتقام گرفتن حبشى ها از سفیر قریش یعنـى عمـارة بـن     .بوده اندشعبده و انواع سم

 .ولید بن مغیره مؤید گفتار ماست

 :در روایتى آمده است

بیاییـد بـه او دوا    ،مى بینـیم ) سینه پهلو(بیمارى ذات الجنب  ﷑گفتیم در رسول خدا 
 .بخورانیم پس خوراندند

 ؟چه کسى اینکار را انجام داده است :فرمودچون رسول خدا بهوش آمد 

 .زیرا مى ترسید سینه پهلو کرده باشى ،عمویت عباس :گفتند

در  .اینکار از شیطان بود و خداوند او را بر من مسلّط نمى کنـد  :فرمود ﷑رسول خدا 
انـه را دوا  پس همـه اهـل خ   .خانه هر کس هست باید دوا خورانده شود مگر عمویم عباس

 )402( .دادند

به روایت افزوده شده تا حقیقت را ) پس به همه اهل خانه دوا داده شد(ظاهراً جمله آخر 
در حالیکه قطعاً نه به آن اندازه بود که براى  .تحریف کند و ثابت کند که آن دارو بوده نه سم

بیان بفرماید کـه مـى    همه کفایت کند و نه آنکه آنرا نوشیده اند بلکه رسول خدا قصد داشت
چه آنکه اولاً شرکت عباس را در اینکار رد فرمود و ثانیاً اینکـار را یـک    .داند آن سم است
 .کار شیطانى نامید
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  حاضران را از خوراندن دارو به وى ﷑بر حذر نمودن پیامبر 
خورانـدن دارو بـه وى منـع کـرده بـود      افراد حاضر در منـزلش را از   ﷑رسول خدا 

 )403( .به من دارو نخورانید :چنانچه عایشه از آنحضرت روایت کرده که فرمود

از خوراندن دارو قبل از نوشاندن دارو به او بود زیـرا پـس از آن    ﷑نهى رسول خدا 
 :که اینکار را انجام دادند به آنها فرمود

 )404( .م که به من دارو نخورانیدآیا شما را نهى نکرد

پس نهى حضرت ختمى مرتبت از خوراندن دارو روشن و واضح است و هـیچ شـبهه اى   
در آن وجود ندارد زیرا آنحضرت مى دانست که آنها مى خواهند دسـت بکـارى ظالمانـه و    

 .خطرناك بزنند

رسول  ،بخورانندو پس از آنکه به پیامبر علیرغم ممانعت او خوراندند آنچه مى خواستند 
 .خدا آنها را بشدت توبیخ کرد

ثین یا مورخین در مسئله سرپیچى این افراد از دسـتورات   دیگر آنکه حتّى دو نفر از محد
اختلاف نکرده اند و اینها همان کسانى هستند که بـا اوامـر و نـواهى     ،﷑و نواهى پیامبر 

 .خصوصاً در دو هفته آخر حیات مبارك او مخالفت ورزیدند ﷑پیامبر 

مبنى بر پیوستن به  ﷑و دشمنى آنها زمانى تبلور عینى یافت که با دستور رسول خدا 
 .کردندلشگر اسامه مخالفت 

مبنـى   ﷑و به ویژه دشمنى آنها زمانى وضوح بیشترى یافت که با دستور رسول خـدا  
 .بر آوردن ورقه و دواتى جهت نوشتن وصیت شریفش مخالفت کردند

 .دادند ﷑و نیز هنگامى که نسبت کفرآمیز هذیان گفتن را به پیامبر عظیم الشأن اسلام 

 .هنگامى که به زور، غصب خلافت کردندو 

 ....و
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و از مجموع همه این مخالفت ها که از سوى حزب قریشى و پیـروان آنهـا صـورت مـى     
و بـه چنـگ آوردن    ﷑پافشارى و نقشه کشى ایشان براى کشـتن رسـول خـدا     ،گرفت

 .به خوبى اثبات مى گردد ،حکومت

 .ن و محققّین به آن رسیده انداین نتیجه اى است که دانشمندا
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  ؟ترور شد ﷑چگونه پیامبر 
شواهد و دلایلـى وجـود دارد کـه دلالـت مـى کنـد حاضـرین در منـزل رسـول خـدا           

 :در هنگام بى حسى آنحضرت به وى دارو خورانده اند زیرا عایشه مى گوید ﷑

هنگام بیمارى اش دارو خوراندیم و او شروع کرد به اشاره کردن  ﷑ما به رسول خدا 
 )405( .به ما که به من دارو نخورانید

ایشانرا با اشـاره   ﷑و روایت دیگرى از طریق عایشه نیز تصریح دارد که رسول خدا 
 )406( .منع مى فرمود که دارو به او نخورانند

آنها را از خوراندن مایعى با کلام خود منع فرمود و چون علیرغم  ﷑یعنى رسول خدا 
تکرار کرد زیرا توانـایى  ) دست(خواسته او آنرا به وى خوراندند دوباره نهى خود را با اشاره 

 .سخن گفتن نداشت با اینهمه ممانعت او سودى نبخشید

اینست کـه   ،و نهى او از آن کار با اشاره ﷑ظاهر روایت خوراندن دارو به رسول خدا 
آنها آنرا توسط چند نفر و به هنگام خواب و بى حسى به او خورانده اند و چون رسول خدا 

و او نمى توانسـته جلـوى    - دارو را به او خورانده بودند  - در اثناء اینکار بیدار شده  ﷑
 .همانطور که در روایت ذکر شد ،شاره اکتفا فرموده استآنها را بگیرد لذا به ا

از خوراندن دارو منع فرموده بود و اینرا حاضرین شـنیده بودنـد بـه همـین      ﷑پیامبر 
 .جهت از دادن دارو در هنگام بیدارى او خوددارى کرده و منتظر خوابیدنش شده بودند

خوابید آنچه را مى خواستند علیرغم خواسـته او در   ﷑سپس هنگامى که رسول خدا 
 )407( ...هنگامى که بیدار شد :زیرا آمده است ،خواب به وى خوراندند

 )408( ...:به او خوراندند در حالیکه بیهوش بود و چون بهوش آمد فرمود :و آمده است

و آیا  ؟دارو را نمى دانست و آنها مى دانستندو خاتم الأنبیاء فایده  ﷑آیا رسول خدا 
 ؟مصلحت خود را تشخیص نمى داد و آنها تشخیص مى دادند ﷑پیامبر 
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مصلحت خود و امت خود را از دیگران بهتر درك مـى فرمایـد و    ﷑البتهّ رسول خدا 
ا آنحضرت مى دانست کـه ایـن گـروه قصـد     آگاهى او به فواید داروها بیش از همه است ام

و غیره هرگاه که مى خواست  )409(کشتن او را دارند و خاطرات حمله ایشان در گردنه تبوك 
 .پیش چشمش حاضر بود

آیا مى شود باور داشت که آنها در سال نهم هجرى طرح ترور او را به آن دقّت ریختـه و  
ایـن در حـالى    !؟طول عمـر او را بخواهنـد  اجرا کنند و امروز در آغاز سال یازدهم هجرى 

 )410( .او هذیان مى گوید :است که در همین روزهاى آخر درباره خاتم پیامبران مى گویند

آنچه به ذهن سالم نزدیکتر مى نماید آنست که گروه منافقین گردنه تبوك مى خواسته بـا  
پایان دهد تا بتوانـد نقشـه هـاى     ﷑خوراندن داروىِ سمىِ مهلکى به حیات رسول خدا 
 .خود را جهت رسیدن به کرسى ریاست عملى سازد
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  قریش عباس را به خوراندن دارو متّهم مى سازد
چه کسـى ایـن    :فرمود ،علیرغم میل او دارو خوراندند ﷑پس از آنکه به رسول خدا 

 ؟کار را کرد

 )411( .عمویت عباس :گفتند

نشان مى دهد که آنها کار زشت خود را منکر شده و آنرا بـه گـردن عبـاس عمـوى     این 
پوشیده نماند و او ساحت عباس را  ﷑البتهّ این امر بر رسول خدا  .انداختند ﷑پیامبر 

 .از آن مبراّ فرمود و خود آنها را به گناه متّهم کرد

را متهّم مى کنند خود دلیل آنست که کارشان از سر دشـمنى و شـیطانى    اینکه آنها عباس
آنچه این رأى را  .بوده است والاّ دلیلى ندارد که از یک کار خوب با هدفى سودمند بگریزند

است که کار ایشانرا کارى شـیطانى   ﷑تأیید و تقویت مى کند فرمایش خود رسول خدا 
 )412( .وصف فرمود

خود دلیلـى واضـح اسـت کـه هـیچ       ،عباس را از این گناه ﷑تبرئه کردن رسول خدا 
 :شائبه اى آنرا نمى آلاید زیرا فرمود

ابن اسحاق آنرا چنین روایـت   ؛هر کس در خانه است باید دارو خورانده شود بجز عمویم
 )413( :کرده است

ه شود بجز عباس زیرا در کنـار شـما حضـور    به هر کس در خانه است باید دارو خوراند
 )414( .نداشت

پس عباس که اصلاً در منزل رسول خدا نبوده است چگونه به ارتکاب ایـن کـار زشـت    
 ؟متّهم مى شود

 )415( .عایشه بـود  ،متّهم کرد ﷑آمده است آن کسى که عباس را به دارو دادن به پیامبر 
 )416( .عمویت عباس بود :و در روایتى دیگر آمده است که همگى با هم گفتند
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سم خوراندند و سـم بـا دارو در    ﷑از آنچه گذشت روشن مى شود که آنها به پیامبر 
در  .عباس دارو خورانده است :سپس اینکار را منکر شدند و گفتند .تلخى مزّه مشترك است

 :ب زیر در این حدیث فراهم آمده استنتیجه مطال

قصد گروه را درباره قتل خود مى دانست و لذا آنان را از خوراندن مـایع   ﷑پیامبر  - 
 .بر حذر داشت

به زور و با عـدم تمایـل او در هنگـام خـواب      ﷑گروه به خوراندن مایع به پیامبر  - 
 .اقدام کرده است

 .را به گردن عباس انداخته است ﷑وه، پیامد خوراندن مایع به رسول خدا گر - 

 .درگذشته است ،رسول خدا پس از این حادثه - 



154 

 

  در دارو دادن به وى شرکت نکردند ﷑چرا نزدیکان پیامبر 
بـراى رسـول خـدا    آنچه به درستى و حکمت نزدیکتر است این است که اگـر آن گـروه   

خیر مى خواسـتند بایـد خویشـان او را بـراى خورانـدن دارو فـرا مـى خواندنـد و          ﷑
 .دامـاد اوسـت   ﷒و على  ﷑منزل فاطمه دختر پیامبر  ،نزدیکترین منزل به خانه عایشه

او و سایر اولاد ابوطالـب و هیچیـک از   دو شرکت نداشتند و همچنین عباس و اولاد  اما آن
 .بنى هاشم در جریان دارو دادن به رسول خدا حضور و شرکت نداشتند

شگفتا که گروه مزبور نه رسول خدا و نه هیچیـک از خویشـان او را از طـرح خورانـدن     
آیا هیچ کجا رسم هست که خـانواده بیمـار و نزدیکـان او     .مایع یاد شده خبردار نکرده بود

و آیا مى شـود بـاور کـرد کـه همـه بنـى هاشـم         ؟دادن به وى را دوست نداشته باشنددارو 
پـس چـرا آنـان را خبـر      !؟نوشاندن دارو را دوست نداشته و منفعت آن را نمى دانسته انـد 

 ؟نکردند

آنچه که سبب برانگیخته شدن شک پیرامون نقشه هاى شیطانى ایشان مى شود این اسـت  
را در نقشه شان شرکت ندادند و از سـویى   ﷑ن رسول خدا که از سویى ارحام و خویشا

 !دیگر تبعات و پیامدهاى آنرا به گردن ایشان انداختند

 ؟چه کسى اینکار را کرد :مى فرماید ﷑لذا هنگامیکه رسول خدا 

 )417( !عمویت عباس :مى گویند

آنها را هنگام خورانـدن اجبـارى دارو دیـده و بـا      ﷑صحیح آن است که رسول خدا 
اشاره ایشان را منع کرده اما آنها توانستند کار خود را به انجام رسانده و به هدف خود نایـل  

 .گردند

آنچه قابل ملاحظه مى باشد این است که حیله گران قریش توانستند بـه هـدف خـود در    
 .دست یابند در حالیکه یهودیان در این مورد شکست خورده بودنـد  ﷑مورد قتل پیامبر 

 ؟به راستى چرا
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از طعـام مسـموم در    ﷑اطّلاع و آگاهى رسول خدا  ،براى آنکه در جریان طعام خیبر
لذا شیاطین قـریش دریافتنـد کـه     )418( ؛پى به سخن آمدن غذا مانع اجراى نقشه یهودیان شد

شود پـس نقشـه    ﷑چ راهى وجود ندارد مگر آنکه سم به اجبار وارد بدن رسول خدا هی
هاى دقیق براى آن کشیدند و همانگونه که براى سقیفه نقشه کشیدند و در کـار خـود موفّـق    

 !زیرا به اسم خوراندن دارو با اجبار سم مهلک به خورد او دادند ،شدند

کرد که تلاش هاى گذشته دشمنان را بـراى بـه قتـل رسـاندن او      حکمت الهى اقتضا مى
نافرجام بگذارد و این تلاش شـیطانى را در حـق پیـامبرش اجـازه دهـد کـه رسـول خـدا         

ا�وم أ�ملـت ل�ـم «) تبلیغ خود را به تمام و کمال رسانده بود و آیه نازل گشته بود ﷑
 )419((.  »ل�م الإسلام ديناً دين�م وأتممت علي�م نعم� ورضيت 
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  انجام دهنده این کار یک گروه بودند
با ملاحظه روایات مربوط به این موضوع در مى یابیم که اقدام کنندگان به خوراندن دارو 

 :یک گروه بوده اند زیرا عایشه مى گوید ﷑به رسول خدا 

 .به من دارو نخورانید :مارى اش دارو خوراندیم و او فرموددر بی ﷑ما به رسول خدا 
)420( 

وقتى دارو دادن  ﷑و آنچه دلالت مى کند که آنها یک گروه بودند این است که پیامبر 
احساس کرد و بیدار شد نتوانست آنها را از خود دور کند پس براى منع آنها بـیش   ایشان را

و اگر هم آنها را منع مى کرد باز هم سودى نداشت زیرا آنها سم را به  )421( .از اشاره نتوانست
 .او خورانده بوده اند

 .دلالت دارد بر اینکه آنان گـروه بودنـد  ) آیا شما را نهى نکردم(و نیز فرموده او به ایشان 
)422( 
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  تب و دردهاى ناشى از سم :فصل یازدهم

سبب بالا رفتن درجه حرارت بدن به میزان بسیار  مشهور است که ورود سم به بدن انسان
زیاد و خطرناك مى شود که به نوبه خود موجب دردهاى مداوم و سردردهاى شدید و غیـر  

 .قابل تحمل مى گردد

و ابوبکر  ﷑ما این عوارض بیمارى را در کسانى که مسموم شده اند مانند رسول خدا 
 )423( .مشاهده مى کنیم

چون روز چهارشنبه فرا رسید بیمارى رسول خدا شروع شد و او تب  :ابن سعد مى گوید
 )424( .کرد و دچار سردرد شد

 )425( .حجامت نمود ،طبرانى و هیثمى گفته اند که رسول خدا پس از آنکه تب کرد

 .مى خواست آن شدت تب را با حجامت فرو بنشاند ﷑یعنى پیامبر 

رسول خدا دستور تشکیل لشگر اسـامه را روز دوشـنبه صـادر     :سیدالنّاس مى گوید ابن
شروع شـد پـس تـب کـرد و      ﷑درد رسول خدا  ،فرمود سپس چون روز چهارشنبه شد

 )426( .دچار سردرد شد

 ﷑پیامبر وارد شد قطیفه اى روى  ﷑و هنگامى که ابوسعید خدرى بر رسول خدا 
ابوسعید دستش را روى آن گذاشت و حرارت بدن پیامبر را از روى آن احسـاس کـرد    .بود

 )427( ؟چقدر تب شما شدید است :گفت ﷑پس به رسول خدا 

مانند این تبى که بر شما عارض گردیده من در هیچ کس  :مادر بشربن براء به پیامبر گفت
 )428( .دمندی

سـپس بـه خانـه میمونـه      ،بلکه اى واى سـر مـن   :به عایشه فرمود ﷑و رسول خدا 
 )429( .بازگشت و آنجا دردش شدت گرفت

بر او عارض  ﷑کسى را ندیدم که دردى شدیدتر از درد رسول خدا  :عایشه مى گوید
 )430( .شده باشد
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 ؟بلا بر چه کسانى شدیدتر وارد مى شود :پرسیده بودنداز رسول خدا 

پیامبران و پس از ایشان هر که به آنها شبیه تر باشد و پس از آنها هر  :حضرت فرمود آن
 )431( .که به آنها شبیه تر باشد
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  کار آنها را شیطانى مى خواند ﷑رسول خدا 
هـر   :سم خوراندند و آن حضرت به هوش آمد فرمـود  ﷑پس از آنکه بر رسول خدا 

این تلاش پیامبر براى گرفتن انتقام از آنان  )432( .کس در خانه هست باید دارو خورانده شود
 .بود

که فرمود هر کـس در خانـه    ﷑معناى کلام پیامبر  :سندى در شرح بخارى مى گوید
شود مجازاتى است براى کسانى کـه نهـى او را از آن کـار گـوش      هست باید دارو خورانده

 )433( .نکردند

کار آنان را کارى شیطانى توصیف کرد و این بالاترین نشانه اسـت بـر    ﷑رسول خدا 
 )434( .آنکار از شیطان است :حضرت فرمود آن .اینکه عمل آنان از سر دشمنى بوده است
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  ؟قاتل خود را معرفى نکرد ﷑چرا پیامبر 
در عدم افشاگرى نسبت بـه   ﷒و نوه بزرگوار او امام حسن بن على  ﷑رسول خدا 

 .قاتل خود یک شیوه را در پیش داشتند

و را به قتل برسانند نام منافقینى را که سعى داشتند ا ،در جریان گردنه تبوك ﷑پیامبر 
 .براى کسى جز حذیفۀ بن یمان بیان نکرد

و امام حسن مجتبى را سه بار سم دادند اما او جان سالم به در برد تـا آنکـه در آخـرین    
حضرت رفـت و آمـد    پزشکى که به نزد آن ،بارى که مسموم شد و به سبب آن شهید گردید

 :داشت گفت

امعاء و احشاء این مرد را قطعه قطعه کرده است ،سم. 

 ؟به من بگو چه کسى به تو سم خورانده است ،اى ابا محمد :گفت ﷒امام حسین 

 ؟براى چه مى خواهى اى برادرم :فرمود ﷒امام مجتبى 

بر او دسـت   بخدا قسم قبل از آنکه تو را به خاك بسپارم او را خواهم کشت و اگر :گفت
 .نیابم یا در سرزمینى مخفى گردد مى گردم تا به هر زحمت که شده بر او دست یابم

 .برادرم جز این نیست که این دنیا چند شب فناپذیر است و بـس  :فرمود ﷒امام مجتبى 
او را رها کن تا من و او نزد خداوند یکدیگر را ملاقات کنـیم و از نـام بـردن او خـوددارى     

 .ورزید

 .بعضى گفته اند معاویه به بعضى خدمه آنحضرت بخشش کرده بود تا وى را مسموم کنـد 
)435( 

که همسر امام  - دختر أشعث بن قیس کندى  - و در بحارالأنوار آمده که معاویه به جعده 
 )436( .حضرت را مسموم کند بود ده هزار دینار و ده پارچه آبادى داد تا آن

هاى پیامبران و اوصیاى ایشان که  ن زمان حکمتى است از حکمتعدم افشاى قاتل در آ
 .به خود همان زمان مربوط مى باشد و قطعاً دلایل متعددى داشته است
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سال از آن تاریخ بر ما واجب است که پژوهش نمـوده   1400اما اینک و پس از گذشت 
دست یابیم  ﷑ل خدا و قاتل ایشان را بیابیم تا به دلایل پیوستن بعضى از صحابه به رسو

 .پرده برداریم ،و از حوادث دیگرى نیز که رابطه جدى با این واقعه مهم دارد
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  ؟را در اثر سم خیبر اعلام کردند ﷑چرا فوت پیامبر 
مسموم کشته شد و صحابه بزرگ  وسلم وآله عليه االله صلىهمه متون متفّقند که رسول خدا 

مشـاهده   ﷑قتل او را با سم ذکر کرده اند و مسلمانان آثار سم را بر چهره و بدن پیـامبر  
کرده بودند و عوارض آن که عبارت بود از تـب بـالا و دردهـاى مـداوم و طاقـت فرسـا و       

 .ظاهر گشته بود ﷑در رسول خدا  ،بالاخره مرگ سریع

لطه جویانى که آنحضرت را مسموم ساختند بـه سـبب وجـود شـواهد     به همین جهت س
لذا با مردم در تأیید و  ،بسیار و قطعى نمى توانستند مرگ آنحضرت را در اثر سم انکار کنند

اصل قضیه را تأیید کردند اما به طرز ماهرانه اى آنرا به سم  .تصدیق این مسأله همصدا شدند
 .خیبر نسبت دادند

هوشمندان حیله گر و شیطان صفت قریش بودند که چنین تفسـیرى از آن کـار مهـم    این 
 همان کسانى که وقایع را به صورتى صحنه سازى و کارگردانى کردند که عقـل  ؛بدست دادند

 .ها در آنها خیره و شگفت زده شده است

علیـه  صـلى االله  پیـامبر  (یهودیان او  :براى همین است که در روایتى ساختگى آمده است
در حالیکه نصوص صحیح تصریح دارد بر اینکه خداوند  )437( .را در خیبر مسموم کردند) وآله

ایـن از   .سبحان پیامبرش را از آن غذاى مسموم باخبر ساخت و او از خوردن امتناع ورزید
سویى نشانه هاى حقّانیت نبوت را نشان مى دهد و از سویى دیگر ساختگى بـودن روایـات   

 .احزب اموى ر

 :اینست که مى پرسیم

آشکار نشد پـس   ﷑عوارض سم در سالهاى پس از حادثه خیبر در رسول خدا  :اولاً
 !؟چگونه ممکن است پس از گذشت چند سال در اثر آن سم قدیم فوت کند

سمى که آنرا نخورده  اصلاً از آن سم نخورده بود پس چگونه در اثر ﷑پیامبر  :و ثانیاً
 !؟فوت کرده است
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و لــذا از مشــاهده آن عــوارض و آثــار ســم و اعتــراف همگــان بــه مســمومیت پیــامبر 
 :نتیجه مى گیریم که ﷑

یکبار در زندگى اش سم خورده آن هم به دست افراد حزب قریشى و  ﷑رسول خدا 
 .ه استدر اثر همان نیز درگذشت
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  دو ترور در یک هفته
و  ﷑تـرور پیـامبر    ،از وقایع مهمى که در تاریخ و سیره پیـامبر اتفّـاق افتـاده اسـت    

 .دخترش در طى یک هفته است

در روز دوشنبه بیست و هشتم صفر سال یازدهم هجـرت بـه شـهادت     ﷑رسول خدا 
 )438( .رسید

در روز چهارشنبه پس از بیعت عمـومى   ﷑انه فاطمه زهرا دختر پیامبر و هجوم به خ
مهاجمان آتش و هیزم با خود حمل مـى   :در روایات هجوم آمده است .با ابوبکر اتفّاق افتاد

 )439( .کردند

اظهار پشـیمانى مـى    ،هجوم برده ﷑بعدها ابوبکر از اینکه به خانه فاطمه دختر پیامبر 
 )440( .کرد

بخوبى بیانگر میزان کینـه حـزب قریشـى نسـبت بـه       ،شدت خشونت و گستردگى هجوم
این همان کینه دیرینه اى است که هر از گاهى و در جاهاى مختلـف و در   .رسول خدا است

حضـرت   از جمله در زمان حیات آن ؛زمان حیات رسول خدا مجال بروز و ظهور مى یافت
در نسبش مـتهّم  ) پیامبر صلى االله علیه وآله(او را  ،مسجد او گروه قریش در جمع خودو در 
  .کردند

خشـمگین   ﷑خداوند متعال پیامبرش را به وسیله جبرئیل آگاه فرمود و رسول خـدا  
ت اینجا بود که عمر برخاس .شده و به منبر رفت و خواست تا نسب اتهام زننده را بازگو کند

با اینکه چندین سـال  ) اظهار اسلام کرد(و عذرخواهى کرد و پیاپى شهادتین را بر زبان راند 
 )441( .از زمان ورودش به اسلام مى گذشت



165 

 

  پس از مسموم کردن او ﷑نسبت هذیان گویى به پیامبر 
 ـ ،بر اثر سم ﷑در اثناء بیمارى رسول خدا  حضـرت   ن خطّـاب در حضـور آن  عمر ب

هـذیان مـى    ،هـذیان مـى گویـد   (و یاران عمر گفته او را با گفتن  .او هذیان مى گوید :گفت
 )442( .تأیید کردند) گوید

 ،بوسـیله آن سـم نداشـت    ﷑اگر گروه قریش اطمینان از مرگ قریب الوقوع پیـامبر  
را نداشت و نمى توانست افراد حاضـر را  ) یدهذیان مى گو(قدرت بکار بردن جمله سخیف 

 .باز دارد ﷑از آوردن ورقه و دوات براى نوشتن وصیت رسول خدا 

برى(صاحب کتاب   :پس از گفتار ایشان کـه گفتنـد   ﷑پیامبر  :مى نویسد) الطبقات الکُ
 )443( .هذیان مى گوید و پس از بیرون کردن ایشان از خانه اش درگذشت

را نداشـتند و   ﷑پیش از آن عمر بن خطاّب و یارانش جرأت اهانت به رسـول خـدا   
شدت به دست و پا مـى افتادنـد   ه بلکه برعکس اگر اهانتى از سوى صحابه افشاء مى شد ب

عذر خواهى  ﷑سجد نبوى به وضعى شگفتى آور از پیامبر چنانچه عمر پس از جریان م
 .مى کند

اهانتى را که عمر بن خطاب و یارانش نسبت به نسـب   ﷑یعنى هنگامیکه رسول خدا 
با خشم اعلام فرمود کـه   ،شریف نبوى کرده بودند از جبرئیل امین شنید و به اهانت کنندگان

شنیده است و خواست نسب اتهام زنندگان را افشاء فرماید عمـر شـروع کـرد بـه      تهمت را
 :عذرخواهى کردن و گفت

با ما بردبـارى فرمـا    ،خدا تو را ببخشاید ،ما را ببخش ،خدا تو را عفو کند ،ما را عفو کن
ردبارى کند 444( .خدا با تو ب( 

راضى هستیم به اینکه خداوند پروردگار مـا و اسـلام دیـن مـا و      :و عمر زانو زد و گفت
 )445( .پیامبر ما است ﷑محمد 
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ما از دوران جاهلیت هنـوز فاصـله چنـدانى     :را بوسید و گفت ﷑و پاى رسول خدا 
 )446( !!نگرفته ایم و خدا بهتر مى داند پدران ما کیستند

بین این دو نوع برخورد از سوى عمر و آنهم در فاصله اى کوتاه بیانگر آنست که مقایسه 
در برخورد اول آنچه در مسجد نبوى بر زبـان مـى آورد از تـرس افشـاء شـدن نسـبش و       

با آنکه آن اهانـت را در   -  .برخلاف مکنونات قلبى اوست و لذا بشدت عذرخواهى مى کند
  .- خفا انجام داده بود 

عمر با چهره  ،مسموم افتاده است ،در بستر مرگ ﷑وز پنجشنبه اى که پیامبر اما در ر
اهانت مى کند و بر این اهانـت   ﷑واقعى اش آشکار مى شود و رو در رو به رسول خدا 
 .پاى مى فشارد و از آن ابداً عذرخواهى هم نمى کند

 .از این سم مهلک که به او خورانده اند زنده نمى ماند ﷑زیرا مطمئن است که پیامبر 
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  ؟را ساختند ﷑چرا شایعه عدم فوت پیامبر 
این بود که درگذشت  ،را به قتل رسانده بود ﷑مصلحت حزب قریشى که رسول خدا 

اذهـان   :ایده براى ایشـان داشـت از جملـه اینکـه    اینکار چندین ف .آن حضرت را انکار کند
دیگـر   .منصرف مى سـاخت  - ولو کوتاه  - تا مدتى  ﷑عمومى را از مسئله ترور پیامبر 

همچنین زمینه مناسـب بـراى اجـراى     .آنکه ابوبکر که در خارج شهر مدینه بود از راه برسد
 .طرح سقیفه به طور کامل فراهم آید

 ،نمرده است ﷑پیامبر  :عمر و عثمان مرتباً تکرار مى کردند :روایتى آمده استلذا در 
 )447( .را تهدید مى کردند ﷑سپس یاران پیامبر  ؟چه کسى مى گوید او مرده است

 )448( .اولین کسى که او را آرمیده دید و مرگ او را انکار کرد عثمان بود :و نیز آمده است

 )449( .بخدا قسم رسول خد ا نمرده و نخواهد مرد :و عمر گفت

 )450( .با بدنش به نزد خداى بزرگ رفته است :و عمر گفت

 )451( .با روح و جسم اش مانند عیسى به آسمان برده شد :و عمر گفت

 )452( .ى چون موسى به آسمان برده شدروح و :و عمر گفت

 )453( .او در حالت اغماء است :و عمر گفت

و همانطور که در حضور مردم پیوسته فریاد مى زد و تصریح مى کـرد کـه رسـول خـدا     
خـارج مدینـه   ) سـنخ (پنهانى سالم بن عبید را نـزد ابـوبکر در ناحیـه     ،نمرده و نخواهد مرد

 )454( .مبر مرده استفرستاد تا به او خبر دهد که پیا

بعضى از منافقین گمان مى کننـد کـه رسـول     :عمر در سخنان خود پیوسته تکرار مى کرد
فوت کرده است و در حالیکه بخدا قسم رسول خـدا نمـرده اسـت بلکـه ماننـد       ﷑خدا 

اینکـه  موسى بن عمران نزد خدایش رفته است و او چهل روز از قومش غایب بود و بعد از 
رده است بازگشت ،گفتند م. 
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بخدا قسم رسول خدا باز مى گردد و دست و پاى کسانى که گمان مى کنند او مرده است 
 )455( .را قطع خواهد کرد

عمر ناچار بود که سلاح تهدید و ترساندن و دروغ را بکار گیرد تا بتواند به مـردم عـدم   
 .را بقبولاند ﷑فوت پیامبر 

آنقدر زنده بماند که دستان و زبان کسـانى را کـه    ﷑من امیدوارم پیامبر  :او مى گفت
 )456( .قطع کند ،مرده است ﷑گمان مى کنند یا مى گویند رسول خدا 

یات پیچیده و را بخوبى خوانده باشد در مى یابد که عمل ﷑کسى که سیره رسول خدا 
مهمى متعاقب درگذشت رسول خدا صورت پذیرفته که سنگ اول بناى آن شایعه عدم وفات 

 !و ادعاى بازگشت قریب الوقوع او به این دنیاست ﷑رسول خدا 

مبنى بر پیوسـتن بـه    ﷑و ملاحظه مى کند که آن گروهى که از دستورات رسول خدا 
مبنـى بـر    ﷑لشگر اسامه سرپیچى کردند دقیقاً همان گروهى هستند که از دستور پیامبر 
 .آوردن ورقه و دوات براى نگاشتن وصیت اش سرپیچى و جلوگیرى کردند

هـذیان مـى    :و ایشان همان گروهى هستند که حضوراً به رسول خدا اهانت کرده و گفتند
 .گوید

 .خورانده اند ﷑وهى هستند که سم مهلک را به اسم دارو به پیامبر و ایشان همان گر

را ساخته و منتشـر   ﷑و ایشان همان گروهى هستند که شایعه عدم وفات رسول خدا 
 .کردند

 ،رکت نکردندش ﷑و ایشان همان گروهى هستند که در مراسم کفن و دفن رسول خدا 
 .بلکه رفتند و در جریان سقیفه شرکت جستند و حکومت را به دست گرفتند

با آتش  ﷑دختر پیامبر  ﷓و ایشان همان گروهى هستند که به خانه کوچک فاطمه 
 .هجوم مرگبار آوردند ،و هیزم و شمشیر
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ى وجود دارد و این کارهـا چشـم بسـته و    پس نتیجه مى گیرد که بین این اعمال رابطه ا
بلکه در ضمن نقشه اى دقیق و برنامه ریزى شده و منظم بـراى   ؛اتفّاقى صورت نگرفته است

 .بیرون راندن رسول خدا و اهل بیت او از صحنه صورت پذیرفته است

 .تاو نمرده اس :مى گویند ﷑اینکه عمر و عثمان پس از شهادت رسول خدا 

 )457( !بخدا قسم نمرده و نخواهد مرد :و مى گویند

 )458( .روح او چون موسى به آسمان عروج کرد :و مى گویند

 ....:و مى گویند

اینها نشان مى دهد که گروه مزبور از طرح این مطالب سعى داشته است تا به اهداف زیـر  
 :دست یابد

نوع شـبهه اى را مبنـى بـر دسـت     هر  ،با ایجاد گرد و خاك و غبار آلود کردن صحنه .1
از اذهان مردم دور سازد و با تظاهر شدید بـه   ﷑داشتن گروه مزبور در قتل رسول خدا 

نشان دهد که اصلاً مرگ او را باور نمى کنـد و طالـب    ﷑دوستى و علاقه خود به پیامبر 
 .ادامه حیات اوست

اوضاع را براى طرح سقیفه آماده  -  ﷑وسیله شایعه نمردن پیامبر ب - با ایجاد موج  .2
 .سازند

وقت را بکشُند تا ابوبکر از خارج مدینه برگردد و این مسئله مسـتلزم آن بـود کـه از     .3
 .مراسم تدفین جلوگیرى کنند

تسـلط بـر   واضح است که نقشه آن گروه عبارت بـود از برپـا نمـودن مراسـم سـقیفه و      
تکفـین و تـدفین پیـامبر     ،حکومت در زمانى که اهل بیت و مـردم مشـغول مراسـم تغسـیل    

 .چنانچه بیان مى گردد ،بودند ﷑
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بـویژه آن جمـاعتى از    - این است کـه حـزب قریشـى     ،و آنچه بسیار دور از ذهن است
مجبور شد آنـان را از   ﷑مى گوید و پیامبر هذیان  :گفتند ﷑ایشان که به رسول خدا 

 .باشند ﷑خواستار و علاقمند ادامه حیات رسول خدا  - خانه اش بیرون کند 

وضـعى کـه در آن هسـتم بهتـر از آن      ،مرا رها کنیـد  :به ایشان فرموده بود ﷑پیامبر 
 )459( .سوى آن مى خوانیدچیزى است که مرا به 

زیاده روى  ﷑چون در بیهوده گوئى و اختلاف نزد پیامبر  :و در روایتى آمده است که
 )460( .برخیزید :به ایشان فرمود ﷑کردند رسول خدا 

تورات بنى هاشم دقیقاً با کارهاى حزب قریشى مخالفت کـرده و دس ـ  ،در تمام آن اوقات
 .و اهداف او را تأیید مى کردند ﷑رسول خدا 

اهل بیت خـود را صـدا زد    ،به عنوان مثال هنگامى که رسول خدا در طلب ورقه و دواتى
او  :آن گروه در مخالفت با ایـن دسـتور برآمـده و گفتنـد     ،تا خواسته اش را برآورده سازند

 .هذیان مى گوید

بودند آن گـروه   ﷑شم خواستار تسریع در امر تدفین رسول خدا و هنگامى که بنى ها
 .به مخالفت برخاسته و در نهایت هم به سقیفه رفتند

 ﷑افراد حزب قریشى با همفکرى یکدیگر نقشه اى فورى کشیدند تا از طرح پیـامبر  
 .فرستادن آنها به سوى شام جلوگیرى به عمـل آورنـد   و ﷒مبنى بر انتقال خلافت به على 

چند هدف مشخص را دنبال مى کرد که مهمترین آنها عبـارت بـود    ،خطوط اصلى این نقشه
 :از

دقیقاً برگ دیگـرى از پرونـده    ،این طرح مهم و نقشه خطرناك ...﷑ترور رسول خدا 
در مکهّ است کـه مـى خواسـتند بـه آن وسـیله       ﷑نقشه قبایل قریش براى کشتن پیامبر 

مى بینیم هر دو طرح یک جهت را دنبال مـى   .را از هجرت به مدینه باز دارند ﷑پیامبر 
 .کنند
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یکى آنکه اولـى در مکّـه اسـت و     :تفاوت بین دو عملیات هم در سه چیز تبلور مى یابد
 !رى آنکه عملیات اول علنى بود ولى عملیات دوم سرىّ و پنهانىو دیگ .دومى در مدینه

شکسـت خـورد ولـى عملیـات دوم      ﷑سوم آنکه عملیات اولى براى تـرور پیـامبر   
 .موفقیت آمیز بود

نحوه عملکرد گروه قریش در جنگها نیز مؤید عدم تمایل ایشان براى شـرکت در لشـگر   
را رها کردند  ﷑خیبر و حنین گریختند و رسول خدا  ،جنگهاى احد اسامه است زیرا در

تا طعمه آسانى براى کفاّر و یهود باشد و اگر الطاف الهى نبود مسأله اسلام و مسلمین شـکل  
 )461( .دیگرى مى یافت

مشـغول کـردن    ،بدون تدفین ﷑یکى از اهدف قریش در نگهداشتن جسد رسول خدا 
بنى هاشم و مسلمانان به آن بود تا آنها فرصت کافى براى به چنگ آوردن حکومـت داشـته   

حـال   ﷑زیرا مى دانستند تا وقتى که جسد پیامبر  .باشند در دست بنى هاشم باقى است م
 .است آنرا ترك کرده و به سقیفه آیند و خلافت را مطالبه نمایند

بود که آن نقشه شیطانى مبنى بر رسیدن حزب قریشـى بـه حکومـت و محـروم     اینگونه 
 .به موفقّیت دست یافت ﷒ ابی طالبنمودن على بن 

 :مطلب فوق را بهتر وضوح مى بخشد ،متن زیر

 را بر الاغى سوار مى کرد و شبانه به در خانه هـاى انصـار مـى    ﷓فاطمه  ،﷒على (
 :رفت تا از ایشان یارى جوید و فاطمه نیز خود از آنان یارى مى طلبید اما آنان مى گفتند

بیعت ما با این مرد انجام شده و اگر پسر عمـوى تـو بـراى     ،﷑اى دختر رسول خدا 
 .بیعت با ما بر ابوبکر سبقت مى گرفت از او به دیگرى نمى پرداختیم

را در خانه اش بى غسل و  ﷑آیا باید پیامبر خدا  :به ایشان مى فرمود ﷒پس على 
کفن و دفن رها مى کردم و به سوى مردم مى شتافتم تا بـا ایشـان بـر سـر حکومـت نـزاع       

 !؟نمایم
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د و ابوالحسن کارى نکرد مگر آنچه سزاوار بود و بایستى مى کر :مى فرمود ﷓و فاطمه 
اما آنچه آنها پدید آوردند خداوند سبحان آنها را در مورد آن مـورد محاسـبه قـرار خواهـد     

 )462( .)داد

 !﷑خوددارى از شرکت در مراسم خاکسپارى پیکر پاك پیامبر 

 ﷑افراد حزب قریشى از شرکت در مراسم تشییع پیکر پاك حضـرت خـاتم الأنبیـاء    
خوددارى کرده و به سقیفه بنى ساعده شتافتند تا یکـى از بـین خـود را بـه عنـوان خلیفـه       

 !انتخاب نمایند !مسلمانان

عــدم شــرکت ایــن گــروه در مراســم تــدفین پیــامبر  ،مهمتــرین مصــادر کتــب اســلامى
 .را ثبت کرده اند وسلم وآله عليه االله صلى

هد بشکافد و نـبض او از حرکـت   براستى قلب انسان مسلمان از شنیدن این خبر مى خوا
باز ایستد که چگونه عده اى از صحابه از مراسـم دفـن پیامبرشـان خـوددارى ورزیدنـد در      

 .حالیکه ادعاى اسلام و ایمان داشته و آنرا اعلام هم کرده بودند

هـذیان   :گفت ﷑شگفتى آور آنست که همان گروهى که روز پنجشنبه به رسول خدا 
نمرده است و بعد هم باعث  ﷑دقیقاً همان گروهى است که ادعا مى کند پیامبر  ،ى گویدم

 !!و اهانت به مقام شریف او مى شود ﷑تأخیر در تدفین پیکر پاك رسول خدا 

و بنـى  این صحنه سازى ها را کردند تا زمینه مناسب براى طرح سقیفه را فـراهم آورنـد   
 .باشند ﷑هاشم نیز سرگرم تدفین پیامبر 

اما شگفت آورتر آنکه گورکن مهاجرین یعنى ابوعبیده جراّح از حفـر قبـر رسـول خـدا     
خوددارى مىورزد و به سقیفه مى شتابد تا سنگ بنیان خلافت ناحق قریش را نهـاده   ﷑

 )463( !!نکه سومین خلیفه باشدو استوار سازد مشروط بر ای

خـوددارى ورزیـد بنـى هاشـم      ﷑هنگامیکه ابوعبیده جراّح از حفر قبر رسول خـدا  
 )464( .خواستند تا اینکار را انجام دهد) ابوطلحۀ زید بن سهل(بناچار از گورکن انصار 
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وى در  .بشـمار مـى رفـت   ابوعبیده جراّح از زیرکترین و فرصت طلب ترین افراد قریش 
مغیرة بـن شـعبه دربـاره او     .صدد فرصتى بود تا بتواند بر کرسى ریاست مسلمانان تکیه زند

 :گفته است

 )465( .ابوبکر و ابو عبیده جراّح :دو زیرك قریش عبارتند از

شـم  بنـى ها  ،را عهـده دار شـدند   ﷑اما آنانکه مراسم غسل و کفن و دفن رسول خدا 
 :بطوریکه از زید بن أرقم روایت شده که گفت ؛بودند همراه با تنى چند از مؤمنین خالص

و انـدوه   ﷑و بقیه بنى هاشم به مراسم دفن رسـول خـدا    ﷒ ابی طالباگر على بن 
کسـانى   ،ناشى از این مصیبت مشغول نمى شدند و در جایگاه و منزلت خود قرار مى گرفتند

 )466( .که در خلافت طمع ورزیدند نمى توانستند در آن طمع کنند

ابوعبیده جراّح و گروهى از اعراب پشتیبان آنها از دفن رسول خدا روزهاى  ،عثمان ،عمر
 - و تهدیـد ارعـاب مـردم     ﷑با ایجاد شایعه عـدم فـوت پیـامبر     - دوشنبه و سه شنبه 

آنگـاه   )467( .بیرون مدینه رسید) سنح(تا روز چهارشنبه که ابوبکر از  جلوگیرى بعمل آوردند
بنى هاشم را مشغول مراسم تدفین وانهادند و خود در مراسـم شـرکت نکردنـد و بـه سـقیفه      

 .شتافتند و به غصب خلافت الهى پرداختند و کردند آنچه کردند

را مظلوم تـرین فـرد    ﷑براستى باید پیامبر اکرم حضرت خاتم الأنبیاء محمد مصطفى 
 .هیچ پیامبرى را چون من آزار ندادند :تاریخ بشریت دانست چرا که خود آن بزرگوار فرمود

هرگاه بر یکى از شما مصیبتى وارد شد از مصیبت من یاد کند که آن بزرگتـرین   :و فرمود
 )468( .مصیبت هاست
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  یا در منزل عائشۀ دفن شده است؟ ﷓آیا رسول خدا در منزل حضرت فاطمۀ
غسـلش   ﷒امام علـی  وفات یافت و ﷒رسول خدا در آغوش امام علی  :عائشۀ گفت

 .)469(در محل وفاتش دفن شد  ﷒دستور امام علی ه ب داد و

در شمال غربى مسجد منزل  و ،مسجد بوده است هحجرهاى همسران رسول خدا در قبل و
 .لذا قبر مقدس رسول خدا در حجره فاطمه واقع شده است .)470(حضرت فاطمه است 

ها بعد از دفن شیخین اعلام کرده است که حجره که قبر مقدس در آن واقع  دولت اموي و
 !است حجره عائشۀ است

شت که ابن ابـى  عائشه جریان دا بعد از شهادت رسول خدا کلام خطرناکى بین فاطمه و و
 .)471(الحدید معتزلى از ذکر آن امتناع ورزید 

خبـرى   ﷒حضور نیافت وبه امام علی ﷓وعائشۀ در مراسم سوگوارى حضرت فاطمۀ
 .)472(خوشحال است  ﷓رسید که ایشان از وفات حضرت فاطمۀ
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 .مصر - المعارف، لأبی محمد عبد االله بن مسلم ابن قتیبۀ، دار الثقافۀ  .100

 .مروج الذهب، علی بن الحسین المسعودي، دار الأندلس بیروت .101

هجریـۀ الطبعـۀ الثانیـۀ     356مقاتل الطالبیین، أبو الفرج الأصـفهانی، المتـوفى سـنۀ     .102
 .النجف - المکتبۀ الحیدریۀ 
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 .دمشق - دار الفکر ) ابن منظور(مختصر تاریخ دمشق، ابن عساکر، لمحمد بن مکرم  .103

 هجریـۀ دار  748میزان الاعتدال، محمد بن احمد بن عثمان الذهبی، المتوفى سـنۀ   .104
 .بیروت - المعرفۀ 

هجریـۀ طبـع دار المعرفـۀ     212المغازي، محمد بن عمـر الواقـدي المتـوفى سـنۀ      .105
 .هجریۀ 1405الاسلامیۀ 

 .بیروت - مناقب أمیرالمؤمنین عمر، محمد بن الجوزي، دار الکتب العلمیۀ  .106

 - میـۀ  دار الکتـب العل . هجریـۀ  597المنتظم، أبو الفرج بن الجوزي، المتوفى سـنۀ   .107
 .بیروت

 .بیروت - المثالب، هشام ابن الکلبی، دار الهدى للتراث  .108

من لا یحضره الفقیه، لأبی جعفر محمد بن على ابـن بابویـه القمـى الصـدوق، نشـر       .109
 .قم -  ﷒الإمام المهدي 

 .طهران - مرآة العقول، محمد باقر المجلسی، دار الکتب العلمیۀ  .110

هجریۀ مؤسسۀ  381لاخبار، ابو جعفر محمد بن على الصدوق، المتوفى سنۀ معانی ا .111
 .النشر الأسلامی، قم

هجریـۀ، دار   405المستدرك، الحاکم محمد بن عبد االله النیسابورى المتـوفى سـنۀ    .112
 .بیروت - الکتب العلمیۀ 

. هجریـۀ  568الموفق بن احمد المکى الخوارزمی، المتوفى سنۀ  ،﷒مقتل الحسین . 113
 .دار انوار الهدى، قم

مؤسسـۀ النشـر   . هجریـۀ  568المناقب، الموفق بن احمد الخوارزمی، المتوفى سـنۀ   .114
 .قم - الأسلامی 

. هجریـۀ  626معجم البلدان، أبی عبد االله یاقوت بن عبد االله الحموي، المتوفى سـنۀ   .115
 .دار الکتب العلمیۀ، بیروت
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 .طبع دار الفکر - المحلى، على بن احمد بن سعید بن حزم الأندلسی  .116

دار التـراث  . هجریـۀ  626معجم الادباء، یاقوت بن عبد االله الحموي، المتوفى سـنۀ   .117
 .بیروتالعربی، 

هجریـۀ دار   360المعجم الکبیر، ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی، المتوفى سنۀ  .118
 .احیاء التراث العربی، بیروت
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هجریۀ دار الکتـب   768مرآة الجنان لعبد االله بن اسعد بن على الیافعى المتوفى سنۀ  .121
 .العلمیۀ

. هجریـۀ  321المتـوفى سـنۀ   . مشکل الآثار لأحمد بن محمد بن سلامۀ الطحـاوى  .122
 .هجریۀ 1333الهند طبعۀ . دائرة المعارف
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  پى نوشت ها
زودا که بـه آتشـى    .مالش و دستاوردش به کارش نیامد .زیانکار باد دستان ابولهب و خود او هم زیانکار شد« .1

سـد آیـات    ».و ریسمانى از لیف خرماى تافته بر گردن دارد .و زنش که هیزم کش است .شعلهور درآید 1سوره م 
- 5. 

مى خواهند تا نور الهى را با سخنان خویش خاموش کنند و حال آنکه خداوند کمال بخش نور خـویش اسـت    .2
 .)8آیه  سوره صف( .ولو آنکه کافران ناخوش داشته باشند

 15 - 17سوره طارق آیات  .پس اندکى کافران را مهلت ده .ورزمی مکر م) من نیز(ورزند و ی آنان مکر م .3

سـوره   .مکر مى کند و خداوند بهترین مکر کننـدگان اسـت  ) با ایشان(ورزند و خدا نیز ی مکر م) با خدا(آنان  .4
 .30آیه  ،انفال

 95/ 1السیرة الحلبیۀ  .5

 95/  1حلبیۀ السیرة ال .6

 375/  15البحارة  .7

 .139ص  ،40و ج  405ص  ،17ج  ،و بحارالأنوار 148ص  ،بصائر الدرجان .8

ج  ،مجلسـى  ،و بحـارالأنوار  18ص  ،14و ج  2ص  ،14ج  ،و وسائل الشّیعه 162ص  ،خزاّز قمى ،کفایۀ الأثر .9
 .230ص  ،و تاریخ غیبۀ الصغرى 349ص  ،و اعلام الورى 17ص  ،4ج  ،و من لایحضره الفقیه 1ص  ،45

 .30 - 27آیه  ،سوره مائده .10

 .68آیه  ،سوره انبیاء .11

 .69آیه  ،سوره انبیاء .12

 .155آیه  ،سوره نساء .13

 .382ص  ،3ج  ،شیخ طوسى ،و تفسیر التّبیان 909ص  ،1ج  ،تفسیر ابن کثیر .14

 .569ص  ،1ج  ،حویزى ،در ذیل همین آیه و تفسیر نورالثقلین ،تفسیر القمى .15

 .28آیه  ،سوره غافر .16

 .78آیه  ،سوره طه .17

 .28و  27آیه  ،سوره مریم .18

 .156آیه  ،سوره نساء .19

 .116آیه  ،سوره مائده .20

 .909ص  ،1ج  ،تفسیر ابن کثیر .21
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 .115آیه  ،سوره مائده .22

 .108و  157آیه  ،سوره نساء .23

وهب بن منبه از یهودیانى است کـه در اواخـر زنـدگى پیـامبر اکـرم       .912و  911ص  ،1ج  ،تفسیر ابن کثیر .24
مشهور است توسـط وى  ) اسرائیلیات(اسلام آورد و بخش مهمى از روایات ساختگى که در حوزه معارف دینى به 

 .به اسلام وارد گردیده است

 .12و  7آیه  ،سوره مریم .25

 .160ص  ،5ج  ،ابن عساکر ،مختصر تاریخ دمشق .26

بخـش نسـب النبّـى و دلائـل      ،و دلائل النّبوة ابونعیم 122 - 117ص  ،15ج  ،رجوع فرمایید به بحارالأنوار .27
 .النّبوة بیهقى و الدرج المنیفۀ فى الآباء الشّریفۀ از سیوطى و نیز المقام السندسیۀ فى النّسب المصطفویۀ اثر سیوطى

 .28آیه  ،سوره توبه .28

 .219و  218آیه  ،سوره شعراء .29

 .127ص  ،15ج  ،بحارالأنوار .30

 .91 ،90ص  ،15ج  ،بحارالأنوار .31

 .91 ،90ص  ،15ج  ،بحارالانوار .32

 .99/  1ابن سعد  ،طبقات ،فصل پنجم ،الکازرونى ،المنتقى ،125 ،124/  15البحار  .33

 .109ص  ،1ج  ،سیره ابن هشام .34

 .چاپ لیدن ،12ص  ،2ج  ،تاریخ یعقوبى .35

 .61ص  ،و الحجۀ على الذاّهب ،186ص  ،1ج  ،طبقات ابن سعد .36

 .31ص  ،2ج  ،بلاذرى ،انساب الأشراف .37

 .44ص  ،2ج  ،ابن کثیر ،و السیرة النبّویۀ 166ص  ،1ج  ،ابن سیدالنّاس ،عیون الأثر .38

 .161 ،لدرجات الرفّیعها ،67ص  ،الحجۀ على الذاّهب .39

 .24ص  ،اسنى المطالب ،49ص  ،الدرجات الرفّیعه ،311ص  ،3ج  ،شرح نهج البلاغه .40

 .181ص  ،2ج  ،و سیره ابن اسحاق 269ص  ،18ج  ،ابن عساکر ،مختصر تاریخ دمشق .41

فوة ،269و  268ص  ،3ج  ،ابن سعد ،الطبقات .42 269ص  ،1ج  ،ابن جوزى ،صفوة الص. 

 .183ص  ،سیرة ابن اسحاق .43

 .40ص  ،1ج  ،حلیۀ الاولیاء .44

 .40ص  ،1ج  ،حلیۀ الاولیاء .45

 .160ص  ،سیرة ابن اسحاق .46
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 .191ص  ،3ج  ،ابن سعد ،و الطبقات 269ص  ،18ج  ،مختصر تاریخ دمشق، ابن عساکر .47

ص  ،3ج  ،و تاریخ ابن خلـدون  19ص  ،4ج  ،ابن اثیر ،چاپ لیدن و اسدالغابه ،40ص  ،2ج  ،تاریخ یعقوبى .48
15. 

 .228و  227ص  ،1ج  ،طبقات ابن سعد .49

ف کتاب حاضر) اغتیال الخلیفۀ ابى بکر والسیدة عائشۀ(نگاه کنید به کتاب  .50  .به قلم مؤلّ

 .زیادى از کتاب البدایۀ والنهایۀ است .51

 ،217ص  ،2ج  ،بیروت و تاریخ الطّبرى ،العلمیهچاپ دارالکتب  ،337 - 333ص  ،3ج  ،بیهقى :دلائل النّبوه .52
 .بیروت ،چاپ مؤسسۀ التاریخ العربى ،81 - 79ص  ،4ج  ،بیروت و البدایۀ والنّهایۀ ،چاپ مؤسسۀ الأعلمى

 .16ص  ،2ج  ،علایلى ،مقتل الحسین .53

 .صفوان بن امیه یکى از سران کفر در مکهّ که نظیر ابوسفیان بود .54

 .48آیه  ،سوره انفال .55

ج  ،و حلیۀ الأبرار بحرانى ،463ص  ،3ج  ،و التبیان فى تفسیر القرآن 319 - 316ص  ،2ج  ،سیره ابن هشام .56
 .113ص  ،1

 .144آیه  ،سوره انعام .57

 .چاپ لیدن ،62ص  ،2ج  ،تاریخ الیعقوبى .58

 .64آیه  ،سوره نساء .59

 .3ص  ،6ج  ،بیروت و المنتظم ابن جوزى ،اء تراث عربىچاپ دار احی ،126ص  ،4ج  ،تفسیر الفخر الراّزى .60

ص  ،5ج  ،و طبقـات ابـن سـعد    604ص  ،12ج  ،و تهذیب الکمـال  104و  103ص  ،2ج  ،تاریخ الخمیس .61
448. 

 .چاپ لیدن ،63و  62ص  ،2ج  ،تاریخ الیعقوبى .62

 .چاپ مصر ،194ص  ،1ج  ،سیره ابن هشام .63

 .231ص  ،البیان و التبیین جاحظ .64

 .123ص  ،3و ج  ،187ص  ،2ج  ،السیرة الحلبیۀ .65

ج  ،کتاب المغازى باب حدیث بنى نضیر و فتح البـارى  ،و صحیح البخارى 354ص  ،3ج  ،بیهقى ،دلائل النّبوة .66
 .62حدیث  ،1388ـ  1387ص  ،و روایت مسلم در کتاب الجهاد و السیر باب تبعید یهود از حجاز 329ص  ،7

 .بیروت ،224و  23ص  ،2ج  ،بیروت و تاریخ الطّبرى .359 - 354ص  ،3ج  ،النّوة بیهقى دلائل .67

 .400 - 383ص  ،2ج  ،نگاه کنید به کتاب نظریات الخلیفتین به قلم مؤلف کتاب حاضر .68

 .387ص  ،2ج  ،همانجا .69
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 .چاپ بیروت ،303ص  ،2ج  ،تاریخ الطبرى .70

گوسـفندى مسـموم بـه     ،هنگامى که خیبـر فـتح شـد   ( :به اختصار آورده است 497ص  ،7فتح البارى در ج  .71
اگـر  (تحت عنوان  7باب جزیه  58اما بخارى به تفصیل همین مطلب را در کتاب ) اهدا گردید ﷑رسول خدا 

ص  ،6آنرا در فتح البـارى ج   از ابوهریره نقل کرده که) ؟مشرکان به مسلمانان خیانت ورزند آیا بخشوده مى شوند
 .مى توان دید 272

مربوط بـه زنـى یهـودى اسـت و آنـرا      ) هدیه کرد ﷑گوسفندى به پیامبر (اینکه گفته  :مى نویسد) بدر عینى(
نـام ایـن زن یهـودى کـه گوسـفند را       .در شرح صحیح مسلم تصریح کرده انـد ) نووى(در صحیح خود و ) مسلم(

 .این مطلب را واقدى از زهرى روایت کـرده اسـت   ؛زینب دختر حارث و خواهر مرحب یهودى است مسموم کرد
 ؟از آن زن پرسید چه چیز تو را به انجام این کار وا داشت ﷑پیامبر  :او همچنین آورده است که

از ابراهیم بن  .-خواستم تا انتقام بگیرم  -شوهر و برادرم را به قتل رساندى  ،عمو ،چون تو پدر :زن یهودى گفت
که بسیار ترسو بـود و بـرادرش   ) بشّار(است و عمویش ) حارث(پدرش  :گفت ،جعفر درباره این جمله سؤال کردم

 .)سلام بن مشکم(و شوهرش ) زبیر(

 .209ص  ،4ج  :ابن کثیر هم در تاریخش این روایت را آورده است .72

 .آورده است 208ص  ،5ز آنرا در السیرة الشّامیۀ ج و صالحى نی »2«الحاشیه  .73

همچنـین   .از کتاب سنن خود آورده اسـت ) باب خوردن گوشت -فصل غذاها ( 3781آنرا در ص  داوودابو  .74
ف ص      163ترمذى آنرا در کتابش شمائل النّبى ص  و  15382رقـم   13و أبن أبى شـیبه آنـرا در کتـابش المصـنّ

و احمد حنبل آنرا در  271و  239 ،198 ،71و در تاریخش ص  96کتابش الطبقات ص خلیفۀ بن خیاط آنرا در 
 .هم این روایت آمده است 429و  291در کتاب المحبر ص  .آورده اند 2ص  ،3کتاب مسندش ج 

 .209ص  ،4ج  ،تاریخ ابن کثیر .75

 .32189حدیث  ،11ج  ،کنز العمال .76

 .322ص  ،317ص  ،6ج  ،ابن کثیر ،البدایۀ والنّهایۀ .77

 .بیروت -چاپ دارالفکر  ،66ص  ،4ج  ،صحیح بخارى .78

دى ،الشّافى .79 ۀ 132، ص 3ج  ،سید مرتضى علم الهنۀ المحمدیه ،و اضواء على الس38ص  ،محمود ابو ری. 

 .25آیه  ،سوره انفال .80

 .144آیه  ،سوره آل عمران .81

 213 - 212ص  ،16ج  ،ابـن أبـى الحدیـد معتزلـى     ،و شرح نهج البلاغه 12ص  ،ابن طیفور ،بلاغات النّساء .82
سـید   ،والشـّافى  311ص  ،2ج  ،مسـعودى  ،و مروج الـذهّب  273ص  ،4ج  ،ابن اثیر ،والنّهایه فى غریب الحدیث

  .84ص  ،و أمالى شیخ مفید 72 - 69ص  ،4ج  ،مرتضى
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 .643ص  ،1ج  ،تفسیر ابن کثیر .83

 .46ص  ،4ج  ،صحیح بخارى .84

 .108 ،1ج  ،البدء والتاریخ .85

 .233ص  ،5ج  ،أنساب الأشراف .86

 .128ص  ،1ج  ،العقد الفرید .87

 .211ص  ،10ج  ،شرح نهج البلاغه .88

 .200خطبه  ،نهج البلاغه .89

 .200خطبه  ،نهج البلاغه .90

 .138آیه  ،سوره اعراف .91

 .31ص  ،6ج  ،نهایۀ الأرب .92

ل   .93 بدن معتادان به مواد مخدر تا مقدار معینى از این مواد را تحمل مى کند اما بدن افراد غیر معتاد قادر به تحمـ
فاق افتاده که خود اشخاص معتاد هم بر اثر افراط در مصرف مواد مخـدر جـان باختـه     آن مقدار نیست و بسیار اتّ

 .اند

 .680ص  ،10ج  ،پطرس البستانى ،دائرة المعارف بستانى .94

 .300ص  ،5ج  ،معجم البلدان .95

 .48ص  ،جاحظ ،رسالۀ التربیع والتدویر .96

 .335ص  ،1ج  ،خلیل بن احمد فراهیدى ،کتاب العین .97

 .293ص  ،3ج  ،همان مصدر .98

 .203ص  ،3ج  ،همان مصدر .99

 .354ص  ،3ج  ،همان مصدر .100

 .362ص  ،4ج  ،جوهرى ،الصحاح .101

 .94ص  ،2ج  ،مجمع البحرین .102

 .83ص  ،6ج  ،صحیح البخارى .103

 .200ص  ،3ج  ،فراهیدى ،العین .104

براى اطّلاع از کشتار مردم به وسیله سم در عصر حاضر نگاه کنید به مقاله جامع و خواندنى و مفصل آقـاى   .105
که به تفصیل انواع سـموم و  ) متعارف تروریسم غیر(سید احمد میرزایى در ضمیمه روزنامه اطلاعات تحت عنوان 

خ   . معرفى کرده است ...مواد خطرناك شیمیائى را با جداول علمى و میزان تأثیر و ضمیمه روزنامه اطلاعـات مـور
 .شماره قبل از آن 24و  79یکشنبه دوم مرداد ماه 



191 

 .119ص  ،1ج  ،تاریخ الیعقوبى .106

 .184ص  ،8ج  ،فراهیدى ،العین .107

 .233ص  ،3ج  ،ابن منظور ،لسان العرب .108

 .327ص  ،3ج  ،تاریخ ابن خلدون .109

 .123 - 119ص  ،3ج  ،تاریخ ابن الأثیر .110

 .234ص  ،3ج  ،العقد الفرید .111

 .264 ،263ص  ،5ج  ،تاریخ الطبّرى .112

 .359 - 322ص  ،6ج  ،تاریخ الطبّرى .113

 .297ص  ،4ج  ،الکامل فى التاریخ .114

 .546ص  ،4ج  ،تاریخ الطّبرى ،267ص  ،3ج  ،تاریخ ابن الأثیر .115

مادر عمرو عاص از زنان بدکاره زمان جاهلیت ( .209ص  ،و التمهید والبیان 144ص  ،تذکرة خواص الأمۀ .116
 .)بود

 .357ص  ،3ج  ،الکامل فى التاریخ .معاویۀ بن حدیج یهودى و نائله نصرانى بود .117

 .357ص  ،3ج  ،و تاریخ ابن الأثیر 31 - 30ص  ،کندى ،و الولاة 406ص  ،1ج  ،مروج الذهّب .118

 .22ص  ،5ج  ،تاریخ ابن الأثیر .119

 .506ص  ،6ج  ،و تاریخ الطبرى 588ص  ،4ج  ،تاریخ ابن الأثیر .120

مونـه هـاى   و از ن) 195ص  ،3ج  ،محاضرات الأدبـاء (حجاج به زندانیان خود آرد آمیخته با خاکستر مى خوراند 
منصور عباسى میخ در چشمهاى زندانیان مى کوبید یا آنها را زنده زنده و پـس از شـکنجه    :ستم این سفاکان آنکه

و یا آنکه خانه را روى سر مخالفین خود خراب مى کـرد  ) 38ص  ،2ج  ،تاریخ الیعقوبى(در دیوارها دفن مى کرد 
و متوکّل عباسى قبر صالحین را نبش مـى  ) 227ص ت ،3ج  ،و العیون والحدائق 9 - 7ص  ،8ج  ،تاریخ الطبرى(

 ،1ج  ،و فـوات الوفـات   85ص  ،9ج  ،و تاریخ الطبرى 347ص  ،و تاریخ الخلفاء 597ص  ،مقاتل الطّالبین(کرد 
 .)203ص 

 200تعداد عباسى ها رو به افزایش بود چنانچه در سـال   ،در حالیکه مردم در زمان عباسى ها به قتل مى رسیدند
 ،3ج  ،و العیون والحـدائق  347ص  ،2ج  ،مروج الذهّب(هجرى تعداد عباسى ها به سى و سه هزار نفر مى رسید 

 .)س351ص 

 .356ص  ،17ج  ،ابن عساکر ،مختصر تاریخ دمشق .121

 .657ص  ،1ج  ،و تفسیر ابن کثیر 200ص  ،4ج  ،ابن کثیر ،والبدایۀ والنّهایۀ ،19ص  ،2ج  ،السیرة الحلبیۀ .122

 .همان مصدر .123
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 .379 ،378ص  ،17ج  ،ابن عساکر ،مختصر تاریخ دمشق .124

 .)من دو چیز گرانقدر نزد شما به امانت مى گذارم یکى کتاب خـدا و دیگـرى عتـرت یعنـى اهـل بیـتم را      ( .125
 ،5ج  ،بیروت و مسند احمد -اپ دار احیاء التراث العربى چ 2408/  36حدیث  ،1873ص  ،4ج  ،صحیح مسلم

 .178ص  ،1ج  ،و کنزالعمال 18780حدیث  ،492ص 

بار خدایا دوست بدار دوستدار او را و دشمن بدار دشـمن او   .هر که من مولاى اویم این على مولاى اوست .126
و سـنن ابـن    298ص  ،2ج  ،سنن ترمذى .را و یارى کن هر که او را یارى کند و خوار کن هر که او را خوار کند

 .533و  109ص  ،3ج  ،و مستدرك الصحیحین 116 - 94حدیث  ،26ص  ،1ج  ،ماجه

اى پیامبر صلى االله علیه وآلـه ابـلاغ کـن    ( 252ص  ،2ج  ،سیوطى ،لمنثورتفسیر در ا .67آیه  ،سوره مائده .127
 .)آنچه بر تو نازل شده است و اگر چنین نکنى رسالت خدا را ابلاغ نکرده اى

 .352ص  ،2ج  ،سیوطى ،الدر المنثور .128

 .252ص  ،2ج  ،همان مصدر .129

کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و راضى شـدم کـه    امروز دین شما را برایتان کامل( .3آیه  ،سوره مائده .130
 .)اسلام دین شما باشد

 .190ص  ،2ج  ،ابن سعد ،الطّبقات .131

 .278ص  ،2ج  ،الکامل فى التاریخ .132

 .253ص  ،6ج  ،مختصر تاریخ دمشق .133

 .143ص  ،عبداالله اندلسى ،معجم ما استعجم .134

ف ،کتاب السقیفه .135  .عبدالفتاح و کتاب السقیفه به قلم مؤلّ

ف ،کتاب السقیفه .136  .عبدالفتاح و کتاب السقیفه به قلم مؤلّ

بیروت و دلائل النّبوة ابوبکر أحمد بهیقى ج  -چاپ دار احیاء التراث العربى  ،143ص  ،3السیرة الحلبیۀ ج  .137
کتـاب صـفات    ،50ز آنـرا در صـحیح خـود ص    بیروت و مسلم نی -چاپ دارالکتب العلمّیۀ  262ـ   260ص  ،5

 .المنافقین و احکامهم روایت کرده است

 .259ص  ،6ج  ،ابن عساکر ،مختصر تاریخ دمشق .138

 .بیروت -چاپ دارالفکر  ،103ص  ،2ج  ،ابن ابى الحدید ،شرح نهج البلاغه .139

 .الاستیاب .140

 .477، ص 1ج  ،و امتاع الأسماع 46ص  ،3ج  ،و مجمع البیان 1045 - 1042ص  ،3ج  ،المغازى النّبویۀ .141

 .605و  604ص  ،2ج  ،و تفسیر ابن کثیر 74آیه  ،سوره توبه .142

 .605ص  ،2ج  ،تفسیر ابن کثیر .143
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 .بیروت -چاپ دارالفکر  ،123ص  ،8ج  ،صحیح مسلم .144

 .989ص  ،2ج  ،المغازى .145

 .989ص  ،2ج  ،المغازى .146

 .66و  65آیه  ،سوره توبه .147

 .1009ص  ،2ج  ،واقدى ،المغازى .148

 .82و  81آیه  ،سوره توبه .149

 .107آیه  ،سوره توبه .150

ف(از کتاب  26 - 24ص  ،5ج  ،)البدایۀ والنهایۀ(حافظ ابن کثیر آنرا در  .151 نقل کرده است و احمد بـن  ) المصنّ
 .حنبل آنرا از أبى طفیل و ابن سعد از جبیر بن مطعم آنرا روایت کرده اند

چاپ دارالکتب العلمیۀ ـ مصـر و نظریـات الخلیفتـین از      ،390ص  ،3ج  ،ابن أبى الحدید ،شرح نهج البلاغه .152
 .266ص  ،2ج  ،مؤلف کتاب حاضر

 .)عبداالله بن أبى سعد بن أبى سرح و اسلام او دانسته نشد( :وزیه در زاد المعاد آورده استابن قیم ج .153

 .بیروت ،چاپ دار الکتب العلمیۀ ،258و  257ص  ،5ج  ،بیهقى ،دلائل النّبوة .154

 .مصدر قبلى .155

ى شیبه روایـت کـرده   از ابوبکر بن أب 2143ص  ،9مسلم آنرا در کتاب صفات المنافقین و احکامهم حدیث  .156
 .است

از محمد بن بشار و محمد بن مثنّى آنرا روایت کرده  10مسلم در کتاب صفات المنافقین و احکامهم حدیث  .157
 .است

 .258و  257ص  ،5ج  ،بیهقى ،دلائل النّبوة .158

 .468ص  ،1ج  ،شرح حال حذیفه ،ابن اثیر ،اسد الغابۀ .159

 .راوى است) جرح(اصطلاحى است در علم الحدیث و از الفاظ  .هالک .160

 .225ص  ،11ج  ،ابن حزم اندلسى ،المحلّى .161

 .9362رقم  ،337ص  ،4ج  ،ذهبى ،میزان الاعتدال .162

 .در اصطلاح علم الحدیث از الفاظ مدح هستند .163

 .در اصطلاح علم الحدیث از الفاظ مدح هستند .164

 .8ص  ،9ج  ،دیلالجرح و التع .165

 .454ص  ،1ج  ،الإصابۀ .166

 .225ص  ،6و ج  ،310ص  ،5و ج  362ص  ،4ج  ،البدایۀ والنهایۀ .167
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 .بیروت ،چاپ دار احیاء التراث العربى ،1787 - 98حدیث  ،1414ص  ،3ج  ،صحیح مسلم .168

 .181ص  ،3ج  ،حاکم نیشابورى ،المستدرك .169

 .255ص  ،11ج  ،ابن حزم اندلسى ،المحلّى .170

ص  ،1ج  ،ابـن اثیـر   ،که در حاشیه الإصابه چاپ شده و أسد الغابۀ ،278ص  ،1ج  ،ابن عبدالبرّ ،الأستیعاب .171
 .144و  143، ص 3ج  ،و السیرة الحلبیۀ ،468

 .)که مرده نماز نخوان و بر قبر او نایست) منافقان(هرگز بر جنازه هیچیک از ایشان ( ،84آیه  ،سوره توبه .172

 .دمشق -چاپ دارالفکر  ،253ص  ،6ج  ،تألیف ابن منظور ،ابن عساکر ،مختصر تاریخ دمشق .173

 حذیفه از ترس کشته شدن به او خبـر نـداد و عمـر مـى     ،253ص  ،6ج  ،ابن عساکر ،مختصر تاریخ دمشق .174
 !.؟خواست بفهمد که آیا حذیفه در گردنه تبوك او را شناخته است یا خیر

 .181ص  ،3ج  ،حاکم نیشابورى ،مصدر قبلى و المستدرك .175

 .مصدر قبلى .176

 468ص  ،1ج  ،شرح حال حذیفـه  ،ابن اثیر ،و اسد الغابۀ ،253ص  ،6ج  ،ابن منظور ،مختصر تاریخ دمشق .177
 .22ص  ،ىو تاریخ دول الاسلام ذهب

 .یعنى ابوبکر .178

ـ هر گاه کسى مـى مـرد عمـر دنبـال       ،253ص  ،6ج  ،تألیف ابن منظور ،ابن عساکر ،مختصر تاریخ دمشق .179
حذیفه مى فرستاد و اگر او بر نماز میت حاضر مى شد عمر هم نماز مى خواند و اگر او حاضر نمى شد عمر هـم  

که در حاشیه الإصابۀ چاپ شـده و   ،278ص  ،1ج  ،الأستیعاب ابن عبدالبرّ اندلسى :نگاه کنید به .نماز نمى خواند
 .143ص  ،3ج  ،و السیرة الحلبیۀ ،468ص  ،1ج  ،ابن اثیر ،نیز به اسدالغابۀ

 .334ص  ،19ج  ،مختصر تاریخ دمشق .180

 .63ص  ،منتخب التواریخ .181

 .381ص  ،3ج  ،حاکم ،لمستدركو ا 253ص  ،6ج  ،ابن منظور ،مختصر تاریخ دمشق .182

 ،عبـداالله اندلسـى   ،و معجم ما اسـتعجم  198و  24ص  ،7ج  ،و صحیح مسلم ،17ص  ،7ج  ،صحیح بخارى .183
 .142ص 

 .259ص  ،6ج  ،ابن منظور ،مختصر تاریخ دمشق .184

 .همان مصدر .185

 .249ص  ،6ج  ،ابن منظور ،مختصر تاریخ دمشق .186

 .بیروت ،چاپ مؤسسۀ الرّسالۀ ،)ق .هـ 975م (متّقى هندى  ،کنز العمال .187

 .605ص  ،2ج  ،و تفسیر ابن کثیر ،بیروت ،چاپ دارالفکر ،123ص  ،8ج  ،صحیح مسلم .188



195 

 .بیروت ،چاپ دار احیاء التراث العربى ،605ص  ،2ج  ،تفسیر ابن کثیر .189

 .234ص  ،5ج  ،منتخب کنز العمال .190

 .372 2ص ،در حاشیه الأصابه چاپ شده استالاستیعاب که  .191

 .بیروت ،چاپ مؤسسۀ الأعلمى ،30ص  ،فضل بن شاذان نیشابورى ،الأیضاح .192

از  ،363ص  ،9ج  ،)الجـامع (و بخارى آنرا روایت کـرده اسـت و ابـن اثیـر در کتـابش       458ص  ،المشکاة .193
 .45 ،بخارى روایت کرده است و نگاه کنید به صحیح بخارى باب مناقب الانصارص

ابن عبد  ،والعقد الفرید 501، ص 3ج  ،و تاریخ الطبرى ،372ص  ،الأستیعاب که در حاشیه چاپ شده است .194
 .325ص  ،4ج  ،ربه

 .771ص  ،2ج  ،و تاریخ الفسوى 394ص  ،2ج  ،ذهبى ،سیر اعلام النبلاء .195

 .125ص  ،2ج  ،ابن ابى الحدید ،شرح نهج البلاغه .196

 .176ص  ،کتاب سلیم بن قیس کوفى .197

 .38ص  ،2ج  ،و سیر اعلام النبلاء 16ص  ،6ج  ،ابن سعد ،الطبقات .198

 .63ص  ،محمد هاشم خراسانى ،منتخب التواریخ .199

 .45ص  ،5ج  ،و طبقات ابن سعد 360ص  ،2ج  ،ابن حجر ،الأصابه .200

 .120ص  ،1ج  ،کتاب الایمان ،صحیح مسلم .201

 .456ص  ،1ج  ،ابن حجر عسقلانى ،لسان المیزان .202

 .504ص  ،22ج  ،بحارالأنوار .203

 .434و  433ص  ،2ج  ،ق .هـ 11حوادث سنه  ،تاریخ الطبرى .204

 .224ص  ،5ج  ،ابن کثیر ،و البدایۀ والنّهایۀ 162ص  ،7ج  ،بیهقى ،دلائل النّبوه .205

 .194ص  ،2ج  ،ابن سعد ،الطبقات ،باب جبرئیل قرآن را بر پیامبر عرضه مى کرد ،صحیح البخارى .206

 .12ص  ،و سنن ابن ماجه 298 ،2ج  ،سنن ترمذى .207

 .193ص  ،2ج  ،ابن سعد ،الطبقات .208

 .193ص  ،2ج  ،ابن سعد ،الطبقات .209

 .371ص  ،2ج  ،مختصر تاریخ ابن عساکر .210

 .60آیه  ،و زمر 83آیه  ،و سوره هاى قصص 435ص  ،2ج  ،تاریخ الطبّرى .211

ج  ،والطبقـات  ،3باب فضایل فاطمـه   ،و صحیح مسلم 65ص  ،5ج  ،3باب مناقب فاطمه  ،صحیح البخارى .212
 .193ص  ،2

 .144آیه  ،سوره آل عمران .213



196 

 .185آیه  ،سوره آل عمران .214

 .30آیه  ،سوره زمر .215

ج  ،ابن سید الناس ،و عیون الأثر 73ص  ،8ج  ،و البدایۀ والنّهایۀ 249ص  ،2ج  ،ابن سعد ،الطبقات الکبرى .216
 ...و 52ص  ،6ج  ،و شرح نهج البلاغه 339ص  ،2ج  ،احمد زینى رحلان ،و السیرة النّبویۀ 281ص  ،2

، ص 2ج  ،و تـاریخ الطبـرى   127ص  ،2ج  ،و تاریخ الیعقوبى 282ص  ،2ج  ،ابن سید الناس ،عیون الأثر .217
 ،ابن سعد ،و الطبقات 2512، ص 4ج  ،و مختصر تاریخ دمشق 335ص  2ج  ،ابن اثیر ،و الکامل فى التاریخ 462

 .191ص  ،2ج 

 .96ص  ،شیخ مفید ،الإرشاد .218

 .220ص  ،1ج  ،و تاریخ ابوالفداء 462ص  ،2ج  ،تاریخ الطبرى .219

 .73 ،8ج  ،البدایۀ والنّهایۀ .220

ف حاضر ،نظریات الخلیفتین .221  .293 - 255ص  ،1ج  ،از مؤلّ

 .232ص  ،7ج  ،متقى هندى ،کنز العمال .زیرا در این هنگام فرستاده عمر یعنى سالم بن عبید نزد او آمد .222

 .73ص  ،8ج  ،ابن کثیر ،سخاوى و البدایۀ والنّهایۀ ،التّحفۀ اللطیفۀ .223

و عمـرو   ،ابن ابى وقّاص ،عثمان ،حفصه ،عایشه ،ابن عوف ،ابن جراّح ،عمر ،ابوبکر :رتند ازگروه قریش عبا .224
 .آخر وصایا و اوایل جزء دوم ،و صحیح مسلم 325ص  ،1ج  ،مسند احمد بن حنبل .بن عاص

 .22ص  ،1ج  ،شهرستانى ،الملل والنحّل .225

 .114ص  ،3ج  ،متّقى هندى ،منتخب کنز العمال .226

ص  ،4ج  ،و سـیره ابـن هشـام    439ص  ،2ج  ،و تـاریخ الطبّـرى   253ص  ،5ج  ،ابن کثیر ،البدایۀ والنّهایۀ .227
301. 

 .568ص  ،1ج  ،و انساب الأشراف 443ص  ،2ج  ،تاریخ الطبّرى .228

ى دراز بـر آن  هرگز بـدبو نمـى گـردد هـر چنـد روزگـار       ﷑شگفتا، آیا آنان نمى دانند که پیکر پاك پیامبر 
اینک و پس از قرنها که از وفات بعضى از بزرگان شیعه مى گذرد بدن ایشان را صحیح و سـالم مشـاهده   ! بگذرد؟

 .)مترجم( ﷕ کرده اند تا چه رسد به بدن پاك معصومین

 .446، ص 2ج  ،و تاریخ الطبّرى 111 ،4ج  ،و صحیح بخارى 55ص  ،1ج  ،مسند احمد حنبل .229

ص  ،2ج  ،ابن سعد ،و الطبقات الکبُرى 333ص  ،2ج  ،ابن اثیر ،و اسد الغابۀ 452ص  ،2ج  ،تاریخ الطبّرى .230
294. 
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رهـایى   :در حدیث حوض آمـده اسـت   ،710ص  ،11ج  ،در لسان العرب ،150ص  ،8ج  ،صحیح بخارى .231
یعنى رهایى یابنده از  .واحد آن هامل است همل یعنى شتران گمشده و) همل النعم(نمى یابد از آنان مگر به اندازه 

 .اندك است ،آنان به اندازه رهایى یافتن شتران گمشده

 .198ص  ،3ج  ،و تاریخ الطبرى 156ص  ،1ج  ،و تاریخ ابوالفداء 259ص  ،4ج  ،العقد الفرید .232

لیـت اشـیا خـى ببـدر      :کـه  چنانچه به فاصله اندکى در کربلا خاندان پیامبر را قتل عام کردند و یزید سرود .233
 .کاش پدرانم در جنگ بدر زنده بودند و مى دیدند که چگونه از خاندان محمد انتقام گرفتیم .شهدوا

 .5ص  ،6ج  ،ابن ابى الحدید ،شرح نهج البلاغه .234

 .138 ،3ج  ،متقى هندى ،کنزالعمال .235

جوهرى و صـحیح   ،و السقیفه و الخلافه 233ص  ،1ج  ،و صحیح مسلم 325ص  ،1ج  ،مسند احمد حنبل .236
 .118ص  ،2ج  ،البخارى

 .301ص  ،4ج  ،و سیره ابن هشام 439ص  ،2ج  ،تاریخ الطبرى .237

 .206ص  ،2ج  ،ابن سعد ،الطبقات .238

و  ،172ص  ،8ج  ،و صحیح مسلم 95ص  ،8و ج  ،20ص  ،5و ج  174و  92ص  ،4ج  ،صحیح البخارى .239
 .257ص  ،2ج  ،سنن ترمذى

 .245ص  ،5ج  ،ابن کثیر ،البدایۀ والنّهایۀ .240

 .203ص  ،2ج  ،ابن سعد ،الطبقات .241

 .236ص  ،الموطأ مالک بن أنس .242

 .77ص  ،3ج ،مسعودى ،و مروج الذهّب 114ص  ،4ج ،و اعلام النّساء 586ص ،1ج ،انساب الأشراف .243

 .115ص  ،2ج  ،تاریخ الیعقوبى .244

 .مصدر سابق .245

 .45ص  ،طبرى ،دلائل النّبوة .246

و  14ص  ،1ج  ،و الامامـۀ والسیاسـۀ   202ص  ،3ج  ،و تـاریخ الطبـرى   177ص  ،5ج  ،صحیح البخـارى  .247
 .1259ص  ،و صحیح مسلم 314ص  ،3ج  ،اعلام النّساء

و تـاریخ أبـى    13ص  ،عبدالفتاح عبدالمقصود ،و السقینقه والخلافۀ 247ص  ،4ج  ،ابن عبدربه ،العقد الفرید .248
 .333ص  ،1ج  ،و تاریخ ابوالفداء 359ص  ،1ج  ،و اسدالغابۀ 111ص  ،زرعۀ

 ،و تاریخ ابن کثیر 140ص  ،5ج  ،ابن سعد ،والطبقات 335ص  ،و تاریخ أبى زرعۀ 190ص  ،مجمع الزّواید .249
 .12ص  ،1ج  ،عمر بن شبۀ ،و تاریخ المدنیه المنورة 107ص  ،8ج 

ف حاضر ،نگاه کنید به اغتیال الخلیفۀ أبى بکر و السیدة عایشه .250  .اثر مؤلّ
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ف حاضر ،نظریات الخلیفتین .251 و  247ص  ،4ج  ،ابـن عبدربـه   ،و العقد الفریـد  151 - 129ص  ،2ج  ،از مؤلّ
 ،9ج  ،بیهقـى  و سـنن  410و  301، ص 2ج  ،و مروج الذهّب مسـعودى  198ص  ،3ج  ،و طبقات ابن سعد 250
ص  ،3ج  ،والکامـل فـى التـاریخ    24ص  ،24و ج  26ص  ،8ج  ،ابن عسـاکر  ،و مختصر تاریخ دمشق 128ص 
 ،2ج  ،حوادث جنگ بدر و تاریخ الیعقـوبى  ،و تاریخ الطبرى 92ص  ،8ج  ،والبدایۀ والنّهایۀ ابن کثیر 353و  204
و مسـتدرك   48و  47ص  ،و مقاتـل الطّـالبین   306ص  ،3ج  ،و الأصـابه  393ص  ،2ج  ،والأستیعاب 138ص 

 .60 - 58، ص 3ج  ،بلاذرى ،و أنساب الأشراف 467ص  ،3ج  ،الحاکم

 .70ص  ،6ج  ،صحیح البخارى .252

 .188ص  ،4ج  ،صحیح مسلم ،5آیه  ،سوره تحریم .253

 .2352و  2351و  6754و  6753هاى  حدیث ،16ص  ،4ج  ،حاکم نیشابورى ،المستدرك .254

 .10آیه  ،سوره تحریم .255

 .69ص  ،6ج  ،صحیح البخارى .256

و صـحیح   634ص  ،4ج  ،ذیل همـین آیـه و تفسـیر ابـن کثیـر      ،و تفسیر الثعلبى ،5و  4آیه  ،سوره تحریم .257
 .163ص  ،3ج  ،البخارى

 .56ص  ،8ج  ،و طبقات ابن سعد 69ص  ،6ج  ،صحیح البخارى .258

 .188ص  ،4ج  ،صحیح مسلم .259

 .30آیه  ،سوره احزاب .260

 ،و الأستیعاب 37ص  ،4ج  ،حاکم ،والمستدرك 95 - 94ص  ،والمحبر ،145ص  ،8ج  ،ابن سعد ،الطبقات .261
 .﷑باب همسران پیامبر  ،و تاریخ الیعقوبى 530ص  ،3ج  ،والإصابه ،703ص  ،2ج 

 .95ـ  94ص  ،والمحبر 145ص  ،8ج  ،ابن سعد ،الطبقات .262

 .42ص  ،4ج  ،حاکم ،المستدرك .263

 .18ص  ،3ج  ،ابن جوزى ،المنتظم .264

 .301ص  ،4ج  ،و سیره ابن هشام 439ص  ،2ج  ،تاریخ الطبّرى .265

 .33آیه  ،سوره احزاب .266

 ،2ج  ،و معجـم البلـدان   477ص  ،3ج  ،و تاریخ الطّبـرى  80ص  ،2ج  ،ابن أبى الحدید ،شرح نهج البلاغه .267
 ،ابن حجر که در حاشیه الصواعق المحرقه چاپ شده اسـت  ،و تطهیر الجنان 206ص  ،والروض المعطار 362ص 
 .108ص 

 .327ص  ،2ج  ،مروج الذهّب .268

 .221ص  ،6ج  ،مسند احمد حنبل .269
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 .46ص  ،4ج  ،صحیح البخارى .270

 .245ص  ،5ج  ،ابن کثیر ،البدایۀ والنّهایۀ .271

 .78ص  ،9ج  ،ابن منظور ،مختصر تاریخ دمشق .272

 پدر زیاد ناشناخته است و او را زیاد پسر پدرش صدا مى کردند بعدها معاویه به دروغ او را برادر خود خواند

 .و او را فرزند ابوسفیان خطاب کرد

 .43ص  ،ابوالفرج اصفهانى ،مقاتل الطالبین .273

 82و  3ص  ،3ج  ،و مسند احمد 306ص  ،2ج  ،و سنن ترمذى 10ص  ،2ج  ،ابن اثیر ،الکامل فى التاریخ .274
 .232و  231ص  ،9ج  ،خطیب بغدادى ،و تاریخ بغداد 71ص  ،5ج  ،ابونعیم اصفهانى ،و حلیۀ الأولیا

 ،2ج  ،و تاریخ الیعقـوبى  255ص  ،2ج  ،و تاریخ ابوالفداء 45ص  ،7ج  ،ابن عساکر ،مختصر تاریخ دمشق .275
 .225ص 

 .487و  486ص  ،3ج  ،تاریخ الطبّرى .276

 .21ص  ،28و ج  516ص  ،22ج  ،مجلسى ،و بحارالأنوار 200ص  ،1ج  ،تفسیر العیاشى .277

 .384ص  ،3ج  ،ابن حجر ،الأصابۀ .278

 .46ص  ،12باب  ،3ج  ،الصراط المستقیم .279

 .مصدر سابق .280

و ابن  173ص  ،2ج  ،و دیار بکرى در تاریخ الخمیس 489ص  ،2ج  ،نابلسى آنرا در ثلاثیات مسند احمد .281
و بنهـانى در الأنـوار    443ص  ،2ج  ،و سـمهودى در وفـاء الوفـاء    ،340ص  ،2ج  ،سید النّاس در عیـون الأثـر  

 .آورده اند 593ص  ،المحمدیۀ

 .422ص  ،12ج  ،و کنزالعمال 5آیه  ،سوره ضحُى .282

و مسـند احمـد    488ص  ،4ج  ،)الجـامع (و صحیح التّرمـذى   33ص  ،4ج  ،کتاب اللبّاس ،صحیح البخارى .283
 .34ص  ،32ج  ،)الفتح(

و  92ص  ،4ج  ،و صـحیح البخـارى   3104حدیث  ،243ص  ،6ج  ،فى شرح صحیح البخارى ،فتح البارى .284
 .257ص  ،2ج  ،و سنن ترمذى 172ص  ،8ج  ،و صحیح مسلم 95ص  ،8و ج  ،20ص  ،5و ج  ،174

 .33آیه  ،ه احزابسور .285

 .85 ،5ج  ،ابن جوزى ،المنتظم .286

 .43ص  ،ابوالفرج اصفهانى ،مقاتل الطالبین .287

ص  ،9ج  ،و مجمـع الزوائـد   59ص  ،8ج  ،و السـنن الکبـرى   113ص  ،3ج  ،حاکم نیشابورى ،المستدرك .288
 .380ص  ،و المناقب خوارزمى 136
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 .84ص  ،شیخ مفید ،و الجمل 158ص  ،4ج  ،سید مرتضى ،الشّافى .289

 177ص  ،2ج  ،والرّیاض النضـرة  400ص  ،6ج  ،و کنزالعمال 124ص  ،3ج  ،حاکم ،مستدرك الصحیحین .290
 ...و 63ص  ،1ج  ،ابونعیم اصفهانى ،و حلیۀ الاولیاء 77ص  ،و ذخائر العقبى 193و 

ص  ،1ج  ،و صـحیح البخـارى   322ص  ،2ج  ،ابن اثیر ،والکامل فى التاریخ 439ص  ،2ج  ،تاریخ الطبرى .291
 .101و  95و  94و  313ص  ،1ج  ،و صحیح مسلم 172

و در تفسیر ثعلبـى و تفسـیر کشـاف زمخشـرى      136ص  ،3ج  ،و صحیح نجارى 5و  4آیه  ،سوره تحریم .292
 .است ﷒ ابی طالبآمده که صالح المومنین على بن 

 .206ص  ،2ج  ،دابن سع ،الطبقات .293

 .206، ص 2ج  ،ابن سعد ،الطبقات .294

 .95ـ  94ص  ،و المحبر 145ص  ،8ج  ،ابن سعد ،الطبقات .295

 .159ص  ،2ج  ،باب الغیرة ،صحیح النّسائى .296

 .80ص  ،2ج  ،شرح نهج البلاغه .297

 .371ص  ،2ج  ،مسعودى ،مروج الذهّب .298

 .121ص  ،11ج  ،و کنزالعمال) 215ص  ،23ج  ،الفتح(و مسند احمد  18 ،14ج  ،صحیح مسلم .299

 .18ص  ،7ج  ،و صحیح مسلم 322ص  ،1ج  ،صحیح البخارى .300

 .29ص  ،1ج  ،ذهبى ،و تذکرة الحفّاظ 198و  196ص  ،2ج  ،ذهبى ،سیر اعلام النبلاء .301

 .268ص  ،1ج  ،السیرة الحلبیۀ .302

ص  ،4ج  ،ابن عبدربـه  ،ص والعقد الفرید ،بلاذرى ،و أنساب الأشراف 149ص  ،3ج  ،ذهبى ،تاریخ الاسلام .303
247. 

 277/  4العقدالفرید، ابن عبد ربه الاندلسى  .304

 .33ص  ،4ج  ،کتاب اللّباس ،صحیح البخارى .305

 .244ص  ،5ج  ،ابن کثیر ،والبدایۀ والنّهایۀ ،446ص  ،4ج  ،ابن کثیر دمشقى ،السیرة النّبویۀ .306

 .190ص  ،9ج  ،5رقم  ،کتاب الاحکام ،صحیح البخارى .307

 .بمعنى تیره رنگ است) ادم(آدم در زبان عربى از ریشه  .308

 ،و تـاج العـروس   122ص  ،8ج  ،و تهذیب اللغّـۀ  102ص  ،3ج  ،شرح نهج البلاغه ابن أبى الحدید معتزلى .309
 .103ص  ،کلبى ،و مثالب العرب 338ص ،3ج  ،ابن اثیر ،یرو النّهایۀ فى غریب و الأث 188ص  ،13ج  ،زبیدى

 .ماده عسف ،أقرب الموارد .310

 .386ص  7ابن حجر ج  ،تهذیب التهذیب .311
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 .مصدر سابق .312

 .مصدر سابق .313

 .مصدر سابق .314

 .البتّه ناشران متعصب این مطلب را در چاپ اخیر حذف کرده اند .449ص  ،ابن سید النّاس ،عیون الأثر .315

 .217ص  ،2ج  ،حلبى ،السیرة الحلبیۀ .316

 .531ص  ،3ج  ،تاریخ الطبّرى .317

 .66ص  ،سیوطى ،تاریخ الخلفاء .حاکم آنرا روایت کرده و ذهبى آنرا صحیح دانسته است .318

 .34 - 31ص  ،2ج  ،ابن ابى الحدید ،شرح نهج البلاغه .319

و السـیرة   185ص  ،5و ج  423ص  ،2ج  ،حموى ،و معجم البلدان 139ص  ،هشام بن کلبى ،مثالب العرب .320
 .117ص  ،1ج  ،ابن کثیر ،النوّیۀ

 .254ص  ،5ج  ،مختصر تاریخ دمشق .321

 .همانجا .322

 .13آیه  ،سوره حجرات .323

 .355ص  ،1ج  ،ذهبى ،سیر اعلام النبّلاء .324

 .369ص  ،1ج  ،مصنفات شیخ مفید .325

 .509ص  ،3ج  ،تاریخ یحیى بن معین .326

 .چاپ هند ،125ص  ،4و ج  125و  124ص  ،3ج  ،ابن حجر عسقلانى ،لسان المیزان .327

 .104ص  ،4ج  ،نجارى ،التاریخ الکبیر .328

 .243و  242ص  ،2ج  ،ذهبى ،و میزان الأعتدال 353ص  ،1ج  ،محمد بن حبان تمیمى ،المجروحین .329

 .هند ،چاپ حیدرآباد ،136ص  ،4ج  ،ابن حجر عسقلانى ،لسان المیزان .330

 .1232ص  ،4ج  ،ابن شبه ،تاریخ المدنیۀ المنورة .331

 .پس عایشه از موالى سیاهپوست بوده است ،650ص  ،2ج  ،مبردّ ،الکامل .332

 .255ص  ،4ج  ،ابن عبدربه ،العقد الفرید .333

 .ابن صباغ مالکى ،النّور والبرهان .334

 .20ص  ،2ج  ،ابن قتیبه دینورى ،الإمامۀ والسیاسۀ .335

 .224ص  ،7ج  ،و اسدالغابۀ 4730حدیث  ،167ص  ،3ج  ،المستدرك على الصحیحین .336

 .15ص  ،3ج  ،ابن ابى الحدید معتزلى ،شرح نهج البلاغه .337
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ـ   286ص  ،1ج  ،سـیوطى  ،و اللآلى المصـنوعۀ  ،23ص  ،)ق .هـ 255در گذشته به سال (جاحظ  ،العثمانیۀ .338
304. 

 .73 ،72ص  ،النّصائح الکافیۀ .339

 .88ص  ،6ج  ،و صحیح مسلم ،30ص  ،10ج  ،ابن حجر عسقلانى ،فتح البارى فى شرح صحیح البخارى .340

لاة و أنـتم سـکارى   (یر آیه واحدى و طبرى نیز آنرا در تفس ،اسباب النّزول .341 روایـت کـرده    )لا تقربوا الصـ
 .و ربیع الأبرار زمخشرى 211و  ،203ص  ،2ج  ،است

عمدة  ،ابن حجر ،والإصابۀ ،ترمذى ،و نوادر الأصول 51ص  ،5ج  ،و مجمع الزّوائد 217ص  ،الأنوار العلویۀ .342
و مسـند   128ص  ،2ج  ،داوودو سنن ابـى   ،291ص  ،2ج  ،اشبیهى ،و المستطرف 82ص  ،10ج  ،عینى ،القارى
 ،و المستدرك 287ص  ،8ج  ،و سنن نسائى ،فاکهى ،و کتاب مکّۀ 34ص  ،و رسائل الجاحظ 53ص  ،2ج  ،احمد
 ،1ج  ،و تفسیر الخـازن  255ص  ،1ج  ،و تفسیر ابن کثیر ،200ص  ،5ج  ،و تفسیر قرطبى 278ص  ،2ج  ،حاکم
ابـونعیم در شـرح    ،و حلیـۀ الأولیـاء   216ص  ،8ج  ،و تهذیب التهذیب 458ص  ،3ج  ،و تفسیر الراّزى 513ص 

ج  ،و فتح البارى فى شرح صـحیح البخـارى   ،و تفسیر ابن مردویه 84ص  ،2ج  ،عینى ،حال شعبه و عمدة القارى
 .30ص  ،10

ج  ،القـارى  و عمـدة  48ص  ،2ج  ،و عیون الأثـر  192ص  ،2ج  ،و سیره ابن هشام ،ص ،مقریزى ،الأمتاع .343
 .82ص  ،10

 .458ص  ،3ج  ،و تفسیر الرازى 30ص  ،10ج  ،على صحیح البخارى ،فتح البارى .344

ــد .345 ــد الفری ــرى 416ص  ،3ج  ،العق ــى ،و الســنن الکب ــال 299ص  ،8ج  ،بیهق و  109ص  ،3ج  ،و کنزالعم
 326ص  ،8ج  ،النّسـائى و سـنن   192ص  ،2ج  ،و جامع مسایند أبى حنیفـه  319ص  ،1ج  ،محاضرات الراّغب

 .113ص  ،2ج  ،و سنن الدارمى 226ص  ،قاضى ابویوسف ،والآثار

 .237ص  ،1ج  ،مغازى الواقدى .346

 .321ص  ،2ج  ،حلبى شافعى ،السیرة الحلبیۀ .347

و طبقـات   157و  156ص  ،11ج  ،ابـن عسـاکر   ،و مختصر تاریخ دمشـق  471ص  ،1ج  ،مغازى الواقدى .348
 .107ص  ،3ج  ،و البداة والنّهایۀ ،63ص  ،الشعراء

و  227ص  ،2ج  ،والسـیرة الحلبیـۀ   398ص  ،3ج  ،و تفسـیر الفخـر الـراّزى    52ص  ،9ج  ،مفاتیح الغیـب  .349
 .37ص  ،3ج  ،حاکم ،و المستدرك 37ص  ،3ج  ،تلخیص المستدرك

 .چاپ لیدن ـ هلند ،133ص  ،2ج  ،تاریخ الیعقوبى .350
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ص  ،1ج  ،و نگاه کنید به نظریات الخلیفتین اثـر مؤلّـف حاضـر    17448حدیث  ،694ص  ،6ج  ،کنزالعمال .351
بـاب   ،و تاریخ الطّبرى 222و  221ص  ،1ج  ،و تاریخ ابوالفداء 209ص  ،2ج  ،ابن حجر ،الإصابۀ .300 - 293

د ُجنگ اح. 

 .222و  221ص  ،1ج  ،عمادالدین ابوالفداء ،تاریخ ابوالفداء .352

 .222و  221ص  ،1ج  ،عمادالدین ابوالفداء ،تاریخ ابوالفداء .353

 .211ص  ،2ج  ،جامع البیان ،260ص  ،2ج  ،المستطرف .354

 .76ص  ،4ج  ،ابن عساکر ،مختصر تاریخ دمشق .355

 .350ص  ،3ج  ،ابن کثیر ،مصدر سابق و البدایۀ والنهایۀ .356

 .332ص  ،و ارشاد القلوب دیلمى 63ص  ،محمد هاشم خراسانى ،منتخب التواریخ .357

 .171ص  ،1ج  ،مختصر تاریخ ابن عساکر .358

وسـیر   270و  250ص  ،5ج  ،و البدایـۀ والنهایـۀ   48ص  ،6ج  ،ابن ابى الحدید معتزلـى  ،شرح نهج البلاغه .359
 .26ص  ،اعلام النبّلاء

 .71 ،3ج  ،الکامل فى التاریخ .360

 .13ص  ،1ج  ،الإمامۀ و السیاسۀ .361

 .331ص  ،2ج  ،حلبى ،والسیرة الحلبیۀ ،93آیه  ،سوره مائده .362

اسیر شـدند و  (روز فتح مکهّ ابوسفیان ومعاویه و بسیارى از سران حزب قریشى که کافر بودند بدست پیامبر  .363
با رأفـت خـود همـه را    اما پیامبر  .برده مسلمین گردیدند و پیامبر مى توانست آنها را بفروشد یا بکشد یا آزاد کند

به همین جهت اسـت کـه حضـرت زینـب      .بروید که شما همه آزاد شده اید »اذهبوا أنتم الطلقاء«بخشید و فرمود 
نَ الطّلقاء تخدیرك حرائرك وامائک وبنات رسول االله سبایا« :در مجلس یزید فرمود) س( ابلِ ید نَ الع م آیا این  »؟أَ

از عدالت است اى پسر آزاد شدگان پدرم که زنان و کنیزانت را بپوشانى و دختران رسول خدا را اسیر و سـربرهنه  
 ؟بگذارى

 .263ص  ،2ج  ،ابن اثیر ،الکامل فى التاریخ .364

 .116ص  ،3ج  ،و أسد الغابه 79ص  3و ج  102ص  ،2ج  ،ابن ابى الحدید ،شرح نهج البلاغه .365

 .23ص  ،جاحظ ،والعثمانیۀ 440ص  ،1ج  ،مسعودى ،روج الذهّبم .366

 .116ص  ،3ج  ،و اسدالغابه 79ص  ،3ج  ،102ص  ،2ج  ،ابن ابى الحدید ،شرح نهج البلاغه .367

 72ص  ،4ج  ،و تهـذیب تـاریخ دمشـق    52 - 51ص  ،5و ج  354ص  ،2ج  ،ابـن عبدربـه   ،العقد الفرید .368
 .317ص  ،5ج  ،و نهج الصباغۀ 131ص  ،19ج  ،والبدایۀ والنّهایۀ

 .72ص  ،4ج  ،تهذیب تاریخ دمشق .369
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 .887ص  ،2ج  ،حلّى ،منتهى المطلب .380

 .463ص  ،2ج  ،محمد على اردبیلى ،جامع الروّاة .381

 .514ص  ،22ج  ،مجلسى ،و بحارالأنوار 1ص  ،6ج  ،تهذیب الاحکام .382

 .576ص  ،1ج  ،انساب الأشراف .383

 .449ص  ،4ج  ،ابن کثیر دمشقى ،السیرة النّبویۀ .384

! 

 .194و  24ص  ،7ج  ،و سنن مسلم 40ص  ،8و ج  17ص  ،7ج  ،سنن البخارى .390

 .144آیه  ،سوره آل عمران .391

 .21ص  ،28و ج  516ص  ،22ج  ،مجلسى ،و بحارالأنوار 200ص  ،1ج  ،تفسیر العیاشى .392

 .516، 22ج  ،مجلسى ،بحارالأنوار .393

 .516ص  ،22ج  ،بحارالأنوار .394

! 

 .95ص  ،3ج  ،شرح سندى ،صحیح البخارى .400

 .و در روایات صحیح آمده است که عایشه و حفصه حبشى بودند 66ص  ،1ج  ،ابن جوزى ،الطّب النّبوى .401

 .142ص  ،عبداالله اندلسى ،معجم ما استعجم .402

 ،2ج  ،و تـاریخ الطبّـرى   198و  24ص  ،7ج  ،و سنن مسـلم  40ص  ،8و ج  17ص  ،7ج  ،سنن البخارى .403
 .53ص  ،6ج ،و مسند احمد 438ص 

 .66ص  ،1ج  ،ابن قیم جوزیه ،الطّب النّبوى .404

! 

ص  ،5ج  ،آخر کتاب الوصـیۀ  ،و صحیح مسلم ،9ص  ،7ج  ،باب قول المریض قوموا عنّى ،صحیح البخارى .410
75. 

! 

 .446ص  ،4ج  ،ابن کثیر ،السیرة النّبویۀ .415

! 

 ،2ج  ،و تـاریخ الطبّـرى   198و  24ص  ،7ج  ،و سنن مسـلم  40ص  ،8و ج  17ص  ،7ج  ،سنن البخارى .420
 .438ص 
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 ،7ج  ،و سنن مسـلم  53ص  ،6ج  ،و مسند احمد بن حنبل 449ص  ،4ج  ،ابن کثیر دمشقى ،السیرة النّبویۀ .421
 .198و  24ص 

! 

 .92ص  ،5ج  ،مجمع الزّوائد .425

 .281ص  ،2ج  ،ابن سیدالنّاس ،عیوان الأثر .426

 .208ص  ،2ج  ،ابن سعد ،الطبقات .427

 .236ص  ،2ج  ،ابن سعد ،الطبقات .428

 .206ص  ،2ج  ،ابن سعد ،الطبقات .429

! 

 .252ص  ،6ج  ،مزّى ،تهذیب الکمال .435

 ،ابن اثیـر  ،والکامل فى التاریخ 29و  28ص  ،4ج  ،ابن شهر آشوب ،والمناقب 135ص  ،44ج  ،بحارالأنوار .436
 .ص

 .148ص  ،محمد بن حبیب ،و المغتالین من الأشراف 303ص  ،2ج  ،تاریخ الطبرى .437

 :در تاریخ شهادت حضرت ختمى مرتبت اختلاف کرده اند .438

 .ق رحلت کرده است .هـ 11/ صفر /  2او در تاریخ  :ابن شهر آشوب در کتاب مناقبش مى گوید

 ق .هـ 11/ صفر /  21 :ابن حزم و ابن جوزى

 ق .هـ 11/ صفر /  28 :مجلسى

 ق .هـ 11/ ربیع الاول /  2 :ثعلبى در تفسیرش

 ق .هـ 11/ ربیع الاول /  12 :کلینى و مسعودى ،واقدى ،ابن شهاب زهرى

 ق .هـ 11/ ربیع الاول /  13 :طبرى

 .455ص  ،2ج  ،تاریخ الطبرى

 198ص  ،3ج  ،و تاریخ الطبّـرى  259ص  ،4ج  ،ابن عبدربه ،و العقد الفرید 164ص  ،1ج  ،تاریخ ابوالفداء .439
 .586ص  ،1ج  ،بلاذرى ،و أنساب الأشراف

! 

 ،4ج  ،و تفسیر الفخر الـراّزى  93 - 92ص  ،7ج  ،و صحیح مسلم 143 - 142ص  ،8ج  ،صحیح البخارى .445
 .175ص  ،2ج  ،و تفسیر ابن کثیر 444ص 

آنرا روایـت کـرده    )..یا أیها الذین آمنوا لاتسألوا عن اشیاء(ابن جریر و ابن حاتم از سدى در تفسیر آیه  .446
 .175ص  ،2ج  ،تفسیر ابن کثیر .اند
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 .79ص  ،جاحظ ،العثمانیۀ .447

 .همانجا .448

 .305ص  ،4ج  ،ن هشامو سیره اب 114ص  ،2ج  ،و تاریخ الیعقوبى 442ص  ،2ج  ،تاریخ الطبّرى .449

! 

 .74ص  ،4ج  ،آلوسى ،و تفسیر روح المعانى 44ص  ،2ج  ،تاریخ الطبّرى .455

 .196ص  ،3ج  ،مسند احمد بن حنبل .456

 .305ص  ،4ج  ،و سیرة ابن هشام 114ص  ،2ج  ،و تاریخ الیعقوبى 442ص  ،2ج  ،تاریخ الطبّرى .457

 .39ص  ،1ج  ،سنن الدارمى .458

ص  ،2ج  ،ابن سعد ،و الطبقات 89ص  ،11ج  ،و سنن مسلم 1229حدیث  ،490ص  ،4ج  ،سنن البخارى .459
 .634ص  ،والمصباح المنیر ،36

! 

 .364ص  ،9ج  ،مزّى ،تهذیب الکمال .465

 .12ص  ،1ج  ،ابن عثم کوفى ،الفتوح .466

 .452ص  ،2ج  ،و تاریخ الطّبرى 298ص  ،2ج  ،ابن سعد ،الطبقات .467

 .275ص  ،2ج  ،ابن سعد ،الطبقات .468

/  7،الـروض الانـف، السـهیلی   382،393/  2مختصر تاریخ دمشـق، ابـن عسـاکر     .469
 - جــاب دار صــادر  206/  2طبقــات ابــن ســعد ،33/  1وفــاء الوفــاء، الســمهودي ،581

 / 1مجمـع الزوائـد   ،بیروت - جاب دار الکتب العلمیۀ  243/  7بیروت،دلائل النبوة، البیهقی 
کتاب السنۀ، عمـر بـن ابـى عاصـم، الذریـۀ الطـاهرة،       ،106/  8فتح البارى ،297/  293،8

مناقب ،306،الماقب، الخوارزمى 145/  110،24/  12، المعجم الکبیر، الطبرانى 91الدولابى 
، ینابیع المودة، الحنفـى  418/  2، کشف الخفاء، العجلونى 109/  1الامام علی ابن الدمشقی 

  229 / 2القندوزى 
  

 فهرست مطالب

  4............................................................................................................................  پیش گفتار
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